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جوان بود و تحصیل کرده. متعبدّ و دیندار. اما چون بسیاری از دیگر جوانان سینه ای مملو از پرسش. به دلیل کنجکاوی در پی 

حل سؤال هایش. علاوه بر این که از کودکی در جلسات دینی شرکت کرده بود، اینک در برخی از محافل دیگر ادیان که اصل را 

بر محبت و شادی در دین خود معرفی کرده اند، حاضر شده بود. و همچنین جلساتی که جوهرۀ دین را عرفان بدون عمل به فروع 
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لذّت و ألم نفس؛ در پرتو کمال یا عدم آن
قوۀ  است؛  عملی  و  نظری  قوۀ  دو  دارای  نفس 
نظری نفس ادراک کلیات و حقایق، و قوه عملی آن، 
حرکت در پی ادراک نظری است. مثلًا درک قبح ظلم 
یا حسد در نفس با قوه نظری، و عمل نکردن براساس 
نفس است. حال  قوه عملیِ  ظلم و حسادت توسط 
می گوییم: نفس انسانی پس از آنکه اثبات شد مجرد، 
یا  می برد  لذّت  یا  دائم  به طور  است؛  ابدی  و  باقی، 

درد می کشد.

کمال در قوه نظری و عملی نفس
قوه  که  می شود  حاصل  حالی  در  نفس  لذّت 

نظری و عملی به کمال برسد:

حقایق  درک  نفس؛  نظری  قوه  در  کمال  الف. 
مانند: خدا، ملائک، وسایط فیض  عالم هستی است 
الَاسْماءَ  آدَمَ  )وَعَلّمَ  می فرماید:  اینکه  عقول.  عالم  و 
کُلَّها( ، یعنی کلیاّت حقایق را به انسان تعلیم دادیم. 
کافی  کلی  احاطه  بلکه  بداند،  را  جزئیات  اینکه  نه 
می برد  پی  شد،  عالمِ  حقایق  کلیاّت  به  وقتی  است. 
که موجود کامل حق تعالی است، و مابقی موجودات 
ظلّ و پرتو حقند، و وقتی به مقام توحید رسید و از 
نور  به  شر وسوسه های شیطان خلاصی  یافت دلش 
عرفان مطمئن می شود؛ که این کمال حکمت نظری 
است. در قرآن مؤمنان را وصف می کند: )وَ المُْؤْمنِوُنَ 
ِ وَ مَلائکَِتهِِ وَ کُتبُهِِ وَ رُسُلهِِ( . نفس انسانی  کُلٌّ آمَنَ باِللَّ
لذّت بردنش رسیدن به این کمال است و در عوض، 
ألم و درد او، ناشی از ضعف قوه نظری و پی نبردن 
به حقایق موجودات از مرتبه بالا تا پائین یعنی: خدا، 

ملائک، عقول و دیگر حقایق هستی است.

که  است  این  نفس؛  عملی  قوه  در  کمال  ب. 
به  را  خود  و  تخلیه،  خود  از  را  رذیله  صفات  انسان 
که  برسد  مرحله ای  به  و  کند  مزین  فضائل  و  اخلاق 
حریم قلب را از غیر خدا پاک کند. لذّت مرتبه عالی 

نفس، به همین است که پاک شده و رذائل از آن 
زدوده شود، و درد مرتبه عالی نفس،  غرق شدن 

در گرداب پستی هاست.
پس؛ لذّت نفس، بما هُو نفسٌ، به کار انداختن 
قوه نظری و عملی در راه صحیح و درک حقایق 
و  است؛  الل  ماسوی  از  نفس  پاک کردن  و  عالم، 
به حقایق و گرفتار اخلاق  درد و رنج آن، جهل 

رذیله شدن است.

به بیان دیگر:
وجود خداوند تبارک و تعالی، موجودی عین 
قدرت و حیات است، این وجود کامل ظل، پرتو 
خداوند  ظلّی  وجود  که  نظام  این  دارد.  جلوه  و 
است، دارای سه مرحله  است: مجردات، نفوس و 

ناسوت. از بالا که به پائین می آییم به این سیر، »قوس 
ماده  همین  قدرتش،  اثر  بر  خداوند  می گویند.  نزول« 
جوهری  حرکت  اثر  در  را،  است  وجود  عالم  در  که 
از نطفه در رحم مادر حرکت داده و پس  و تکاملی، 
انسانی  سپس  و  حیوانی  روح  دارای  نباتی،  وجود  از 
می شود. پس از آن که متخلّق به اخلاق حسنه شده و 
پاک شد، مستعّد می شود که علوم حقیقی را پذیرا باشد، 
و علم به خدا و حقایق هستی را می یابد و به مرحله 

از  تکاملی اش  کامل خواهد رسید. پس، حرکت  عقل 
عالم ناسوت آغاز، به مرحله نفوس و سپس عقول و 
عقل کلی که مانند پیامبر)ص( است، خواهد رسید که 
به آن »قوس صعود« می گویند. به همین دلیل به انسان 

»کون جامع« می گویند؛ یعنی از عالم مادّه ترقی کرده 
به عالم عقول رسیده است و پس از آن وقتی به مرحله 
که  می شود،  الی الل  واصل  وجودش  رسیده،  کل  عقل 
در این مرحله جامع کمالات می شود و همین »لذّت 

نفس« است.

لذّت و دردهای قوا و غرائز چهارگانه
هر یک از قوای چهارگانۀ: عقلیهّ، غضبیهّ، شهویهّ 

و وهمیهّ؛ مطابق طبیعت خود لذّت و الَمی دارند؛ به 
طور اجمال، لذّت هر یک رسیدن به چیزی است که 
مطابق طبع اوست، و درد و الم هر یک، نرسیدن به 
چیزی است که مطابق طبع اوست و با این تفصیل 

که:
الف: قوۀ عقلیهّ خلق شده تا انسان بدان وسیله، 
اموری عملی را با عقل عملی، و امور ادراکی را با 
عقل نظری، درک کند و به حقایق امور معرفت و 
شناخت یابد. لذّت این غریزه در معرفت و علم، و 
الم آن جهل، نفهمیدن و عدم درک حقایق امور چون 

خدا، پیامبر و ملائک است.
ب: قوه غضبیهّ که برای دفاع از خود، دین و 
ناموس و تشفی و انتقام است تا زمانی لذّت دارد که 
بتواند آنها را عملی کند و بتواند بر دیگری غلبه کند 
ولی اگر شکست بخورد و نتواند به پیروزی دست 

یابد درد و الم این قوه است.
لذّت  و  غذا  تحصیل  برای  که  شهویه  قوه  ج: 
جنسی و بقاء نسل است، لذّتش در به دست آوردن 
خوراک و جنس مخالف است و اگر به آنها دست 
و  درد  کشید،  محرومیت  و  گرسنگی خورد  نیافت، 

الم دارد.
د: قوه وهمیهّ که برای ادراک جزئیات و معانی 
است،  محمول  و  موضوع  میان  رابطه  ایجاد  و  آن، 
لذّتش در درک معانی جزیی است مثلا: فلان شخص 
دشمن یا دوست من است؛ و الم و درد آن هنگامی 
است که بین موضوع و محمول نتواند رابطه برقرار کند.
البته اینکه این لذّت ها و دردها را به قوا و غرائز 
و  گرفته  صورت  مسامحه  نوعی  به  می دهیم  نسبت 

گرنه، آلام و لذائذ در حقیقت از آن نفس است و این 
قوا، وسایل و لوازم برای لذّت یا الم نفس اند. در فلسفه 
می گویند: »النفَّس فی وَحدتها کُل القُوی«، یعنی نفس 
به تنهایی تمام قواست و همگی آنها کارگزاران نفس 
به  قوا  این  از  یک  هر  واسطه  به  وقتی  شما  ناطقه اند. 
لذّت یا درد می رسید، نسبت درد یا لذّت را به هر یک 
من  بردم،  لذّت  من  می گویید:  بلکه  نمی دهید  آنها  از 

را خوب  کمال  می دانند!  لذّت های حسی  در  منحصر  را  لذّت  که  است  کسانی  از  تعجب 
خوردن، خوب پوشیدن و برترین های شهوت جنسی قلمداد کرده اند! اگر در زندگی به 
دنبال سه قوه غیر از عاقله رویم مگر چه می توان گفت جز این که شبیه ترین به حیوانات 
خواهیم شد! لذّت های حسیّه و حیوانی لذّت واقعی نیست بلکه، عملی انفعالی و برای 
الم است. اگر گرسنگی به او فشار آورد غذا می خورد تا رفع آن کند، اگر نطفه و  دفع 
و  واقعی  امری  لذّت  کند.  آن  درد  دفع  تا  انجام می دهد  آورد عمل جنسی  شهوت فشار 
وجودی است اما، لذّت های حسی و حیوانی امری عدمی است؛ برای همین است که انسان 

از این لذّت ها سیر نمی شود چون راحتی از الم و دردهای عدمی، خیر و کمال نیست.

لذّت و دردهای نفس، و غرائز چهارگانه
گفتاری از آیت الله العظمی منتظری)ره(

اندیشه
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درد کشیدم. در وجود شما چند تا »من«  
همان  که  است  »من«  بلکه، یک  نیست 

نفس ناطقه انسانی است.
لذّت کدام قوّه بیشتر است؟

در میان لذّت های چهارگانه بیشترین 
لذّت ها از آن قوۀ عقلیه است زیرا:

الف: قوۀ عقلیه جنبه فاعلیتّ نفس 
ملائک،  خدا،  وجود  به  تصدیق  است. 
و  کار  اینها  افعال،  قبح  و  حسن  معاد، 
دیگر  قوای  ولی  است.  نفس  فعالیت 
جنبه  وهم،  و  شهوت  غضب،  یعنی: 
انفعالی و عَرَضی نفس هستند. هنگامی 
که انسان عصبانی شد، یا گرسنه شد یا 
یک امر جزیی را تصور کرد هر یک از 

این سه قوه تحریک می شوند.
قوه  لذّت  که  دیگری  برتری  ب: 
این  از  دارد  قوا  دیگر  لذّات  بر  عقلیهّ 
لحاظ است که قابل زوال نیست، یعنی 
مراتب  به  عقلیه  قوه  با  انسان  وقتی 
تکامل انسانی رسید، همیشه با او هست 

و از او زایل نمی شود؛ مگر اینکه دیوانه 
شود؛ ولی با اختلاف حالات و احوال، 
باز هم عقل باقی است و هر چه بماند 
قوه عاقله قوی تر می شود، ولی دیگر قوا 
و غرائز چون منفعلۀ عرضی هستند کم 
در  اندازه ای  به  گاه  و  می شوند  زیاد  و 
کلی  طور  به  که  می گیرند  قرار  ضعف 

منتفی می شوند.
... و تعجب از کسانی است که!

تعجب از کسانی است که لذّت را 
می دانند!  حسی  لذّت های  در  منحصر 
کمال را خوب خوردن، خوب پوشیدن 
قلمداد  جنسی  شهوت  برترین های  و 
سه  دنبال  به  زندگی  در  اگر  کرده اند! 
قوه غیر از عاقله رویم مگر چه می توان 
حیوانات  به  شبیه ترین  اینکه  جز  گفت 
خواهیم شد! لذّت های حسیهّ و حیوانی 
لذّت واقعی نیست بلکه، عملی انفعالی 
و برای دفع الم است. اگر گرسنگی به 
آن  رفع  تا  آورد غذا می خورد  فشار  او 
کند، اگر نطفه و شهوت فشار آورد عمل 
جنسی انجام می دهد تا دفع درد آن کند. 
لذّت امری واقعی و وجودی است اما، 
لذّت های حسی و حیوانی امری عدمی 
است؛ برای همین است که انسان از این 
لذّت ها سیر نمی شود چون راحتی از الم 

و دردهای عدمی، خیر و کمال نیست.

وتعجب دیگر!
که  است  افرادی  از  دیگر!  تعجب 
جلوه  مقدّس  و  بسته  شرع  به  را  خود 
به  رفتن  در  را  انسان  کمال  و  می دهند 
و  حور؛  گرفتن  آغوش  در  و  بهشت 
آن  آتش  با  به جهنم و نسوختن  نرفتن 
می دانند. این چه کمالی است که انسان 
تا  بکشد،  زحمت  دنیا  این  در  عمری 
درست  شود؟!  همبستر  حورالعین  با 
و  و حور  بهشت  از  قرآن  در  که  است 
آمده  میان  به  سخن  بسیار  دوزخ  آتش 
اینهاست؟!  در  انسان  کمال  آیا  ولی، 
برای  این همه عبادت و ریاضتِ نفس 
این امور است؟! مگر جز این است که 
انسانیتّ  این عبادت مزدبگیران است؟! 
با  انس  واقعی،  امور  ادراک  به  انسان 
خدا و اولیاء اوست. تلاش انسان نباید 
باشد  غلمان  و  حور  به  رسیدن  برای 
الله  معرفۀ  برای  مقدمه  عبادتش  بلکه 

إلِاَّ  الإنِسَْ  وَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  ما  )وَ  باشد: 
نیافریدیم  را  انس  و  »و جن  لیِعَْبدُُونِ(، 
خدای  که  کسی  پرستش«.  برای  مگر 
واقعی را شناخت، او را رها نمی کند و 
اگرچه  بهشتی بسنده کند.  لذّت های  به 
می آید،  خدا  معرفت  پی  در  طبعاً  آنها 

ولی هدف، چیز دیگری است.
حضرت امیر)ع( دربارۀ عبادت کنندگان 

و اهداف آنها  مي فرماید: 
می کنند  خدا  عبادت  »کسانی 
نعمت های  به  رغبت  و  رسیدن  برای 
که  است  تجّار  عبادت  این  آخرت، 
و  خرید  متاعی  تا  می کنند  خرج  پولی 
گروهی  ببرند.  سودی  کرده  فروش 
عبادت  را  خدا  الهی  آتش  ترس  از 
می کنند، این عبادت بردگان است که از 
خود،  صاحب  مجازات  و  عتاب  ترس 
از روی  فرمان بری می کنند؛ و گروهی، 
و  می کنند  عبادت  او،  نعمت های  شکر 
او  جهنم  از  ترس  و  بهشت  دنبال  به 
است«.   آزادگان  عبادت  این  نیستند، 
امیرالمؤمنین)ع(  و  سیدالساجدین)ع( 
می فرمایند: »ما عَبدُتکَ خَوفاً مِن نارِکَ 
و لا طَمعاً فِی جَنّتِک وَلکن وَجدتُک أهلًا 

للِعِبادَۀ، فَعبدُتک«.

قوه  انداختن  کار  به  نفسٌ،  هُو  بما  نفس،  لذّت 
و درک حقایق  راه صحیح  در  و عملی  نظری 
عالم، و پاک کردن نفس از ماسوی الله است؛ و 
درد و رنج آن، جهل به حقایق و گرفتار اخلاق 

رذیله شدن است.

چه کسی حرف آخر را می زند؟!

کسی  اگر  که  است  داده  فتوا  رسماً  صانعی[  الل  ]آیت  »وی  اول:  حرف 
پسرخواندگی داشت به دلیل این که او ناراحت می شود اگر بگویند این پسر واقعی 

نیست، تمام احکام پسر واقعی را دارد«.
پاسداشت مرجعیت، دفتر سیاسی جامعه مدرسین، ص47

حرف دوم: اصل فتوای آیت الل صانعی در باره محدوده محرمیت فرزند خوانده 
چنین است: 

پرسش: زوج جوانی که بیش از دو سال است که ازدواج نموده، ولی دارای 
فرزند نگردیده اند، قصد دارند از مراکز رسمی معین و یا غیره، یک نفر بچه 
خردسال پسر یا دختر به عنوان فرزند خوانده تحویل گرفته و از او مراقبت و 
او را تربیت نمایند. با عنایت به این که این گونه موارد در شناسنامه زوج درج 

می گردد، استدعا دارم نظر شرعی را از جمیع جهات بیان فرمایید؟

پاسخ:این گونه اعمال که جزء اعمال برّ و احسان و نیکی به دیگران و مخصوصاً 
یتیمان بی پناه و سرگردان می باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر  کودکان و 
اخروی وسعادت دو دنیا است و از نظر شرعی هر چه از اموال خود که بخواهید 
به او بدهید، می توانید در حال حیات به او ببخشید یا صلح کنید و یا از راه وصیت 
به ثلث اقدام نمایید و اختیار فسخ را مادام که زنده هستید با خودتان قرار دهید؛ و 
از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن، بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت 
و مشکل نداشتن فرزند و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر نداری و فرزند 
ما نیستی مرتفع می گردد و جایز می باشد، و حرج و مشقت، رافع حرمت است و 

اسلام دین سهولت و آسانی است.
مجمع المسائل،ج2،مسئله931

صفیر: اگر لختی به خود زحمت دهیم و اصل فتوای حضرت آیت الله صانعی 
را مورد ملاحظه قرار دهیم، تفاوت بین دو حرف بالا به وضوح روشن خواهد 
بود. پس چگونه است که گویندۀ حرف اول چنین نسبتی را به صاحب حرف 
به  بررسی  مراجـعه و تحقیق و  بدون  بگوییم:  بهتر است  دارد؟!  دوم روا می 
گفته ها و شنیده های دیگران نباید ترتیب اثر داد و آخرت را به غرائز خواسته 
و ناخواسته سپرد و در یک کتاب منتشرشده رسمی ـ که البته بدون مجوز به 
چاپ رسیده!ـ  فتوایی را به اشتباه نسبت دهیم! حال، به راستی چه کسی حرف 

آخر را می زند؟!

اندیشه
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یکي از موضوعات مهم در بحث هاي 
انسان شناسي، توجه به نیازها و تحولات 
روحي اوست. اهمیت این مسأله ناشي از 
تأثیرگذاري روحیات آدمي  بر رفتارهاي 
متقابل  تأثیرگذاري،  این  گرچه  اوست. 
است و رفتارهاي آدمي  نیز، روحیات وي 
را دچار تحول و تغییر مي کند. »شادي و 
غم« از روحیاتي هستند که تأثیر بسزایي 
سبب  »شادي«  دارند.  بشر  زندگي  در 
اندوه«  و  »غم  و  است  امید«  و  »نشاط 
نومیدي«  و  »یأس  و  »افسردگي«  سبب 
پدیده شادي  نظر مي رسد که  به  است.  
یا غم، از نوع »انفعال نفس« است و آدمي 
یعني  ندارد.  اختیاري  آن  آمدن  پدید   در 
مي گردند،  آدمي پدیدار  اراده  از  خارج 
بستر شکل گیري و  و  زمینه  ایجاد  ولي 
موارد،  از  بسیاري  در  آنها  مقدمات  تهیه 
اختیاري است و با رویکردهاي مختلف 
مي توان به هر یک از آنها اقدام کرد. نقش 
تعلیم و تربیت در این موضوع مهم است 
روشها  صحیح  انتخاب  به  مي تواند  و 
کمک کند و در سلامت روحي و رواني 

جامعه تأثیر جدّي بگذارد.
 »تعالیم دیني« و آنچه به نام »مطلوبات 
خدا« در جوامع دیني عرضه مي شوند، از 
توان تأثیر فراواني برخوردارند. هر گونه 
مي تواند  خصوص  این  در  رویکردي 
مثبت  تحولات  دچار  را  جامعه  فرهنگ 
با  اي  جامعه  نهایت  در  و  کند  منفي  یا 
و  افسرده  اي  یا جامعه  امیدوار  و  نشاط 
نومید پدید آورد. روشن است که نشاط و 
امیدواري جامعه، موجب تلاش و فعالیت 
مثبت و رشد و توسعه و تکامل مادي و 
نومیدي،  و  افسردگي  و  مي شود  معنوي 
از  منحط  و  فعال  غیر  خمود،  جامعه اي 

نظر مادي و معنوي پدید مي آورد.
متون  به  که  است  شایسته  اکنون    
توصیه هاي  تا  بنگریم  تعلیمي  شریعت 
ارائه شده در این موضوع را بررسي کنیم؛

دلائل اثبات: 
شریعت  اولیۀ  متون  در  الف( 
واژه  دو  با  »شادي«  از  محمدي)ص( 
»فرح« و »سرور« یاد شده است. در این 
سطح  در  شادي  گسترش  لزوم  به  متون 
جامعه و تولید شادي براي دیگران بعنوان 
با  خداوند«  نظر  از  کار  ترین  »محبوب 

تأکید فراوان، سفارش شده است. از نظر 
متون دیني »شادي« به عنوان »جند عقل= 
جند  از  بزرگان  برخي  )که  عقل«  لشکر 
عقل به عنوان »جند رحمان« یاد کرده اند( 
و غم و حزن به عنوان »جند جهل« )که از 
آن به عنوان »جند شیطان« یاد کرده اند( 

شمرده شده است. 
اکنون به بررسي برخي موارد از متون 

یاد شده مي پردازیم؛
گفتار  وسیله  به  بخشي،  1.شادي 
از  یکي  اهانت،  بدون  شوخی های  و 
پذیرفته ترین رفتارهاي شاد کننده است. 
از  که  است  نقل شده  امام صادق)ع(  از 
هم  با  »آیا  پرسیدند:  خویش  اصحاب 
در  گفتند:  پاسخ  در  مي کنید؟  شوخي 
مواردي اندک. امام)ع(  فرمود: این گونه 
نباشید...»فانّ المداعبۀ من حسن الخلق و 
إنکّ لتدخل بها السّرور علي اخيک، و لقد 
كان رسول الله)ص( يداعب الرّجل يريد ان 
از اخلاق  يسرّه«، چرا که شوخ طبعي 
نیک است و تو به این وسیله برادرت را 
شاد مي کني، همانا رسول خدا مستمراً 
با افراد شوخي مي کرد و قصد او شاد 

کردن آنان بود،)کافي 663/2، ح 4(.
مهم  مطلب  چند  روایت  این  در 

وجود دارد:
یک؛ شوخي و شیرین زباني در قالب 
یا  مکتوب(  یا  گفتاري)شفاهي  » طنز » 
رفتاري، از نظر شریعت محمدي )ص( 

رفتاري نیک و » حسن خلق« است.
به  خدا  رسول  روش  و  سیره  دو؛ 

طریق  از  شادي  ایجاد  مستمر  صورت 
شوخي کردن بوده است. 

سه؛ گفتار شادي بخش، یکي از مصادیق 
» ادخال السّرور « است که محبوب ترین کار 
به ذکر است که  نزد خداوند است. لازم 
از جمله  اوصاف امیر مومنان علي)ع( نیز 

» شوخ طبعي « ایشان بوده است.
 2. از امام باقر)ع( نقل شده است که؛ 
» انّ الله عزّ و جلّ يحبّ المداعب في الجماعة 
بلا رفث«، خداوند دوست مي دارد کسي 

از  بهره گیري  بدون  میان جمع  در  که  را 
الفاظ رکیک و اهانت آمیز شوخي مي کند، 
فرد  بودن  محبوب  663/2،ح4(.  )کافي 
شوخ طبع نزد خدا، به علت شادي بخش 
بودن وي در میان مردم است. یعني »شاد 
کردن جامعه« سبب جلب محبت خدا و 

رضایت اوست.
3. از امام باقر)ع( نقل شده است که: 
من  الل  الي  احبّ  بشي  عبدالل  ما  و   ...«
تبسّم  المؤمنین«،  علي  السّرور  ادخال 
کردن)لبخند زدن( پیش روي برادر مؤمن، 
او،  از  نگراني  رفع  و  است  نیک  رفتاري 
رفتاري نیک است و خداوند، بندگي نشده 
است با رفتاري که نکوتر و محبوبتر نزد 
مؤمنان  به  نسبت  بخشي  شادي  از  وي 
باشد،)کافي188/2، ح 2(. در این روایت 
تصریح شده است که »پسندیده ترین رفتار 
نزد خدا و برترین عبادت« شادي بخش 

بودن نسبت به مردم است.

نیاکان  از  نقل  به  امام صادق)ع(  از   .4
است:  آمده  خدا)ص(،  رسول  از  پاکش، 
»انّ احبّ الاعمال الي الل عزّوجلّ إدخال 
السّرور علي المؤمنین«، حقیقتاً پسندیده ترین 
کارها نزد خدا، شادي بخشیدن به مؤمنان 

است،)کافي189/2 ح 4(.
لحاظ  به  بودن  بخش  شادي  البته   .5
عملي نیز در روایت توصیه شده است. در 
روایتي با سند صحیح از امام صادق)ع( 
نقل شده است که؛ پسندیده ترین کارها 

نزد خدا، شاد کردن مؤمن است. مثل 
اندوه  کردن  برطرف  یا  او  کردن  سیر 
اداي وام و قرض  یا  او و  و گرفتاري 
کتاب  در  )کافي192/2ش16(.  او، 
»کافي« نسبت به شادي بخشي،روایات 
با  ازآنها  برخي  که  شده  نقل  متعددي 
)نک:  است  شده  ارائه  معتبره«  »اسناد 
کافي 2/ 189، ح 7(؛ به نحوي که صحت 
نظر  از  شریعت،  به  نظریه  این  انتساب 

علمي  ثابت مي شود.
  مجموع این روایات چنین مي گویند 
دیگر  به  نسبت  بودن  بخش  »شادي  که 
نزد  کارها  ترین  پسندیده  جامعه«  افراد 
به  است.  عبادت«  حتي»برترین  و  خدا 
محبوبیت  بر»شدت  تأکید  دیگر؛  عبارتي 
و  خدا«  نزد  دیگران  به  بخشیدن  شادي 
آدمي  در  دروني  وانگیزه   رغبت  ایجاد 
براي اقدام اختیاري به این کار پسندیده، 
الزامي  العمل  دستور  هرگونه  از  برتر 
مي دهد  نشان  و  مي گذارد  تأثیر   شرعي، 
مناسب«  زندگي  به»ضرورتهاي  دین  که 
با  جز  مقصود،  این  و  دارد  توجه جدي 
شور و نشاط ناشي از گسترش شادي در 
تبدیل  نمي آید.  دست  به  اجتماع  صحنه 
امري  به  اخلاقي«  مؤکّد  این»ضرورت 
الزامي و اجباري، از»مرغوبیت عرفي« آن 
حال،  همه  و  جا  همه  در  البته  مي کاهد. 
مواردي  در  ولي  دارد  وجود  قاعده  این 
که ضرورتهاي زندگي فردي یا اجتماعي، 
حد اقل چیزي را عقلا لازم بداند، شرع 

نیز آن را لازم مي شمارد.
جهل  و  عقل  مشهور  حدیث  در   .6
بشناسید  را  عقل  مي فرماید»لشکر  که 
لشکر  شمارش  در  شوید«  هدایت  تا 
والفرح و ضدّه   ...« آمده است؛  عقل، 
الحزن؛  شادي از لشکر عقل است و 
لشکر  از  مقابل آن حزن است که  در 

جهل است«.
معتبر  سند  با  که  حدیث  دراین    
است،  شده  نقل  صادق)ع(  امام  از 
کاملًا روشن است که برداشت برخي 
به»لشکر  آنان  تعبیر  و  دانشمندان  از 
و»لشکر  عقل«  براي»جند  رحمان« 
به  توجه  با  براي»جند جهل«  شیطان« 
تعابیري چون »... فقال له: استکبرت، 
فلعنه =... خداوند به جهل فرمود : تکبر 
خویش  رحمت  از  را  او  پس  ورزیدي، 
دور نگهداشت« برداشت صحیحي است 
و تداعي مي کند داستان »سرپیچي شیطان 
که  را  آدم«  بر  سجده  در  خدا  فرمان  از 
منجر به رانده شدن شیطان از قرب الهي 
 = استکبر  و  عبارت»ابي  با  آن  از  و  شد 
سرپیچي کرد و تکبر ورزید« در قرآن یاد 

شده است.
 بنابراین، شادي )فرح( از لشکر عقل 

نگاهی اجمالی به » شادی و غم « 
در متون شریعت

نظر  از  دینی  پژوهشگران  آیا 
علمی، پدیده ی حزن و اندوه را به 
نفع بشر در دنیا و آخرت ، ارزیابی 
می کنند که با حضور خود در این 
حمایت  و  دعوت  با  گاه  و  مجامع 
مادی و تبلیغی از این گونه افراد ، 
فرهنگ  بر  آنان  تسلط  ی  زمینه 

دینی را فراهم می کنند ؟ 

اشاره:

رویکرد متون  شریعت به شادی و غم چیست ؟ اصل بر شادی است یا غم؟ کدامیک 

بر روحیات انسان ها و روابط متقابل آنان با یکدیگر اثر گذار است؟ آیا این دو واژه از 

امور اختیاری هستند  یا  بستر ایجاد هر یک اختیاری است؟مرحوم استاد احمد قابل با 

نگاهی اجمالی به دلایل مخالف و موافق شادی و بررسی مختصر آنان، به این پرسش ها 

پاسخ داده است. و در نهایت با طرح چند پرسش، برخی از مراسمات مرسوم که  به 

دنبال نشر غم و اندوه در جامعه هستند را به چالش  و نقد می کشد.

اندیشه
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است و غم)حزن( از لشکر جهل.
براي  نمادین،  گذاریهاي  نام  این 
راهکارهاي  بودن  »عاقلانه  دادن  نشان 
شادي افزا« و»جاهلانه بودن راهکارهاي 
عبارت  به  است.  بار«  اندوه  و  افزا  غم 
شادي،  مي شود:»  گفته  اینکه  دیگر؛ 
و  حزن  و  است  رحمان  خداي  سرباز 
آوري  یاد  براي  شیطان«  سرباز  اندوه، 
لازمه   است.  آنها  منفي  و  مثبت  جهات 
تغییراتي  و  عظیم  تحولي  رویکرد،  این 
فراوان در فرهنگ جامعه دیني است. بنا 
بر این، از نظر خداي رحمان و شریعت 
محمدي)ص(: رویکرد عقلاني، ما را به 
گزینش شادي و حاکم کردن آن بر فضاي 
رویکرد  و  مي کند  وادار  جامعه  فرهنگي 
جاهلانه، گسترش حزن و اندوه را توصیه 
مي کند. تا چه قبول افتد چه در نظر آید !!

ب( اما در مقابل شادي، حزن و اندوه 
است که در متون شریعت مورد نکوهش و 
دور باش قرار گرفته و به روشهاي مختلف، 
در  است.  شده  گزارش  آن،  بودن  ناپسند 
اندوه«  و  نبودن»حزن  مطلوب  قرآن،  متن 
نزد خدا و خلق او، گزارش شده است که 

به نمونه هایي از آن اشاره مي کنیم:
عاقبت  به  نسبت  کریم  قرآن  در   .1
نیک آدمیان چه در دنیا و چه در آخرت 
مناسبتهاي  در  و  آخرت(  در  عمدتاً  )و 
خوف  »لا  است:  آمده  مکرراً  مختلف 
ترسي  هیچ  یحزنون«،  هم  لا  و  علیهم 
بود،)بقره  نخواهد  آنان  بر  اندوهي  و 
/38 و 62 و112 و 262 و 274 و 277؛ 
انعام/48؛  مائده/69؛  عمران/170؛  آل 
اعراف /35؛ یونس /62؛ احقاف /13(. 
که  مي دهد  نشان  الهي  بیانهاي  این 
خوف)ترس( و حزن)غم و اندوه( امور 
نامطلوب و ناپسندي هستند که خداوند 
سبحان در بیان عاقبت پسندیده بندگان 
منتفي  را  آنها  صراحت  با  خود  نیک 
پسندیده  امري  حزن  اگر  مي شمارد. 

بود، منتفي شدن آن در عاقبت امر بندگان 
یادآوري  و  مي شد  شمرده  ناپسند  خدا، 
انتفاي آن به عنوان نعمت و پاداش الهي 

بي معني بود.
ینجّي  »و  آیه دیگر مي خوانیم:  در   .2
یمسّهم  لا  بمفازتهم  اتقّوا  الذّین  الل 
السّوء و لا هم یحزنون«،  خداوند افراد 
پیروزي  خاطر  به  را  پرهیزگار  و  متقي 
نجات  الهي،  دستورات  انجام  در  آنان 
امور  از  گزندي  که  اي  گونه  به  مي دهد 
بد و ناپسند نمي بینند و اندوهي نخواهند 
داشت«،)زمر/ 61(. این آیه نیز،»دور شدن 
دادن  مصداق»نجات  را  غم«  و  اندوه  از 
آدمیان پرهیزکار به وسیله خداي سبحان« 
دیگر،  عبارت  به  است.  کرده  معرفي 
دام  از»  را  پرهیزکاران  که  است  خداوند 

جهل ناشي از اندوه و غم« که»دام شیطان« 
است رها مي سازد.

  بنا بر این آیات، »فلاح و رستگاري« 
در چهره»شادي بدون اندوه« تجلي یافته 
به معني»راهکار نجات و رهایي«  این  و 
شیطان«  و  چنگ»جهل  از  رهایي  است. 
رحمان« حتي  و  به»عقل  آوردن  روي  و 
در چهره»فرار از حزن و اندوه« و »کسب 
شادي و سرور« نعمتي الهي است که باید 

هر  را  آن  اجتماعي،  فرهنگ  مأذنه   در 
شب و روز یادآوري کرد.

 تاکنون بحث از پسندیده بودن شادي 
خداي  نزد  حزن«  و  بودن»غم  ناپسند  و 
ولي  بود.  او  شریعت  و  دین  و  سبحان 
یا  خواسته  که؛  این  هست  که  نکته ای 
این  در  اندوه  و  غم  اسباب  ناخواسته 
دنیا، به فراواني فراهم مي شود. به عبارت 
اي است که  به گونه  دنیا  واقعیت  دیگر 
اندوهبار قرار  برابر وقایع  تمامي افراد در 
معرض  در  که  گونه  همان  مي گیرند، 
شادي نیز قرار دارند؛ و نفس آدمي  نسبت 
هستي،  ناگوار  پدیده هاي  و  اتفاقات  به 
نشان  را  نام»حزن«  به  طبیعي  واکنشي 
درباره  شریعت  و  دین  توصیه  مي دهد. 
و  آگاهانه  کردن  فراهم  امور،  گونه  این 

غم  از  گریز  و  شادي  سایل  و  مختارانه 
است.  و سرور  شادي  به سوي  اندوه  و 
کیفي  کمي  و  تکثیر  از  دیگر  عبارتي  به 
را  آن  و  مي کند  جلوگیري  حزن  و  غم 

به»حداقل« کاهش مي دهد. 

دلایل مخالفان:
با  افراد  برخي  دلائل،  این  برابر  در 
استـــناد به برخي آیات قرآن  و برخي 
روایات، نســبت به مطلوب بودن»حزن« 

در متون شریعت استدلال کرده اند. اکنون 
این دلائل را مورد  از  مهم ترین  برخي 

بررسي قرار مي دهیم؛
آیه  گروه،  این  دلائل  از  یکي   .1
کثیرا«،  لیبکوا  و  قلیلا  »فلیضحکوا 
گریه  زیاد  و  بخندند  کم  باید  پس 
آیه  این  ادامه  اما  است.  کنند،)توبه/81(، 
تا  نمي کنند  توجهي  آن  از  قبل  آیات  و 
معلوم گردد که این آیه در مورد کساني 
است که رفتار ناشایستي از آنان سرزده و 
از آن رفتار ناپسند، شادمان و خندان اند، 
نتیجه  این  که  یفعلون«،  کانوا  بما  »جزاء 
یعني  داده اند.  انجام  که  است  رفتاري 
از  که  است  افراد»نافرمان«  از  سخن 
با بهانه هاي غیر  پیامبر خدا)ص(  دستور 
عمل  این  واز  کردند  سرپیچي  منطقي، 

خود شادمان بودند چنانچه در آیه قبلي 
شادي  المخلّفون...«،  »فرح  است:  آمده 
کردند افراد متخلف ونافرمان! اگر مفهوم 
مخالف این آیه را در نظر بگیریم، معلوم 
مي شود که این آیه خود دلیلي بر صحت 
پیش  روایات  در  که  است  رویکردي 
این  آن  معناي  و  پرداختیم  آن  به  گفته 
خواهد شد که؛ آناني که نافرماني نکرده 
و در مسیر صحیح و منطقي زندگي قرار 
گرفته اند، مي توانند بسیار بخندند و کم 

تر گریه کنند.
این  شادي  مخالفان  دیگر  دلیل   .2
الفرحین«،  یحبّ  لا  الل  »انّ  است:  آیه 
دوست  را  شادمان  افراد  خداوند 
ندارد،)قصص76(.  حال آن که این آیه 
در مورد»قارون« است و شرح مي دهد که 
مردم، به او که از داشتن ثروت شخصي 
و بي توجهي به نیازمندان شادمان بود، 
یحبّ  لا  الل  انّ  تفرح،  :»لا  مي گویند 
الفرحین«، شادمان نباش که خداوند، این 

گونه افراد شادمان را دوست ندارد.
در  ولام«  اصطلاح،»الف  باب  از    
»الفرحین« الف ولام »عهد« است. یعني؛ 
خداوند »شادماناني از نوع آنان که در این 
دوست  را  اند«  بوده  نظر  مورد  خطاب، 
عبارت،  این  در  »الف و لام«  اگر  ندارد. 
از نوع »جنس« بود، همه انواع »شادمانان« 
مي توانست  گاه  آن  و  مي شد  شامل  را 
باشد  شادماني  محبوبیت  عدم  بر  دلیل 
مورد  موضوع  و  سیاق  به  توجه  با  ولي 
همه  بر  شمول  عدم  به  آیه،  در  بحث 
مي شود.  ضمناً،  پیدا  اطمینان  شادمانان  
علاوه  آیه  این  از  مخالفان،  گروه  تفسیر 
بر عدم تناسب با سیاق و متن کامل آیه، 
گفته  پیش  روایات  در  که  رویکردي  با 

بر  اندوه  و  تئوریك حزن  ترجیح  اي  که هیچ جامعه  نمی رود  گمان 
شادي را بپذیرد و آن را به عنوان مبناي علمي برگزیند. هر چند در 
باورهای  برخلاف  جوامع ،  از  بسیاري  تاریخ ،  طول  در  و  عمل  مقام 
و  برگزیده  را  غم  گسترش  فرهنگ  و  اند  کرده  اقدام  خویش  نظری 
متأسفانه افسردگي ، یأس ، دل مرده گي و انحطاط را بارها و بارها 

تجربه کرده اند. 

اندیشه
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به  توجه  با  دارد.  منافات  نیز  شد  دیده 
این که آن روایات معتبره، نشان می دادند 
که  معتقدند  ائمه)ع(،  و  پیامبر)ص(  که 
شادي  و  شادي،  دار  دوست  خداوند 
بخش بودن بشر است، و از طرفي  چون 
آیه   این  حقیقي  تفسیر  بیت)ع(  اهل  که 
مي دانستند،  دیگران  از  بهتر  نیز  را  قرآن 
معلوم میشود که منافاتي بین تفسیر این 

آیه و آن رویکرد نمي دیدند.
برخي  گروه،  این  دیگر  مستند   .3
و  عزاداري  که  است  خاص  روایات 
اهل  مصائب  بر  گریستن  استحباب 
این  مي کنند.  یادآوري  را  البیت)ع( 
روایات، از نظر صحت انتساب و سند و 
یا دلالت بر مطلوب ـ لزوم برپایي مراسم 
با  و  است  ـ مخدوش  خاص و هرساله 
نزدیک  ائمه هدي)ع( و اصحاب  سیره  

سازگاري  و  است  تعارض  در  ایشان 
و  روایات  آن  یکایک  بررسي  ندارد. 
دلائل روایي مخالف آن، به بحثي کامل و  
تفصیلي در باره  این موضوع نیاز دارد که 

به وقتي دیگر واگذار مي شود.
اجتماعي  آثار رواني و  به  پرداختن    
طریق  از  اندوه«  و  غم  رویکرد»انتشار 
به  بار« احتیاج  »اندوه  انگیزه هاي  تکرار 
افراد  ترین  شایسته  و  دارد  دیگر  بحثي 
براي پرداختن به این مطلب، متخصصان 
متون  به  مربوط  آنچه  اند.  شناسي  روان 
دیني است، نگاه مثبت به»شادي« و نگاه 
منفي به»حزن و اندوه« است. مثلًا وقتي 
از خصوصیات افراد»مؤمن« یاد مي شود و 
با ارزش ترین صفات ایشان مورد توجه 
کوتاه  اي  جمله  قالب  در  مي گیرد،  قرار 
مي گوید؛ »المؤمن بشره في وجهه و حزنه 
في قلبه«، مؤمن کسي است که شادماني 
را در چهرۀ خود آشکار مي کند و اندوه 
این  مي کند.  پنهان  خویش  درون  در  را 
بیان  کوتاه  اي  جمله  با  که  بلند  مفهوم 
تقسیم  که؛  مي کند  آشکار  است،  شده 
شادي خود با دیگران و انتشار آن از یک 
سو و جلوگیري از انتشار و انتقال اندوه 
خویش به آنان، مطلوب خدا و از صفات 

نیک انساني و ایماني است.

نقد رویکردها و چند پرسش:
 یک نگاه اجمالي به جوامع مذهبي، 
دوري  نسبت  شیعیان،  ما  خصوصا 
با فرهنگ اصیل اسلامي و  ما  ونزدیکي 
مطلوبات حقیقي خداي رحمان را بخوبي 
مطلوب  بر خلاف  که  ما  مي دهد.  نشان 
خدا و رسول خدا و ائمه هدي)ع(، نشر 

فرهنگ »حزن و اندوه و ذکر مصیبت« را 
وظیفه شرعي  خود قرار داده ایم؛ ما که 
رضا)ع(  حضرت  میلاد  رسمي  تعطیلي 
را درچند سال اخیر، حذف کرده و روز 
شهادت و وفات ایشان را تعطیل رسمي 
قرار داده ایم؛ ما که در روزهاي میلاد ائمّه 
نوحه هاي سینه  آهنگ  با همان  هدي)ع( 
زني، مولودیه مي خوانیم وفقط بجاي سینه 
زدن، دستها را از بالاي سر برهم مي زنیم! 
)برخي فکر مي کنند که دست زدن به شیوه 
رایج درهمه دنیا»حرام« است، چون تشبهّ 
به  اقدامي  چرا  است!(؛  کفار  و  فساق  به 
مورد  در  اخلاقي  حتي  و  علمي  بررسي 
خود  مذهبي  بظاهر  هاي  عزاداري  اصل 
نمي کنیم تا ببینیم که از کجا به این وادي 
مذهب  و  دین  اسم  به  خدا«  »نامطلوب 

رسیده ایم.
آیا درست است که به اسم دفاع از خدا 
رسول الل)ص(  پاک  خاندان  و  رسول  و 
بدترین انتخاب و نا مطلوب ترین رفتار 
را به آنان نسبت دهیم؟ آیا هیچ مسئولیت 
عقلي یا شرعي براي خاتمه دادن به این 
عملي(  و  نظري  لحاظ  منفي)به  روند 
نیست؟  مذهب  و  دین  مدافعان  متوجه 
این  به  توجه  بدون  دیني«  »مصلحان  آیا 
گونه امور تأثیر گذار فرهنگي در زندگي 
اجتماعي و مباني نادرست آن مي توانند در 
سایر موارد توفیقي پیدا کنند؟!!  آیا آقایان 

اي  این خصوص وظیفه  در  دین،  علماء 
که»حزن  معتقدند  آیا  نمي کنند؟  احساس 
و اندوه« از نظر دیني مطلوب است؟ آیا 
رسیده اند  نتیجه  این  به  علمي  تحقیق  با 
که وظیفۀ شیعیان، بسط فرهنگ عزاداري 
و حزن و اندوه است؟ آیا از نظر علمي، 
پدیدۀ حزن و اندوه را به نفع بشر در دنیا 
با حضور  که  مي کنند  ارزیابي  آخرت،  و 
و  دعوت  با  گاه  و  مجامع  این  در  خود 
گونه  این  از  تبلیغي  و  مادي  حمایت 
دیني  فرهنگ  بر  آنان  تسلط  زمینۀ  افراد، 
را فراهم مي کنند؟ گمان نمي رود که هیچ 
جامعه ای ترجیح تئوریک حزن و اندوه بر 
شادي را بپذیرد و آن را به عنوان مبناي 
علمي برگزیند. هر چند در مقام عمل و در 
طول تاریخ، بسیاري از جوامع، برخلاف 
کرده اند  اقدام  خویش  نظري  باورهاي 
و  برگزیده  را  غم  گسترش  فرهنگ  و 
متأسفانه افسردگي، یأس، دل مرده گي و 
انحطاط را بارها و بارها تجربه کرده اند. با 
امید به بازگشت همه ی مؤمنان به رویکرد 
و  محمدي)ص(  شریعت  بخش  شادي 
دوري گزیدن از فرهنگ غم بار کنوني و 

درخواست توفیق از بهترین رفیق.

-------------------
* محقق و نواندیش دیني

اتفاقات  به  نسبت  آدمي  نفس 
هستي،  ناگوار  پدیده های  و 
واکنشي طبیعي به نام »حزن« 
دین  توصیه  می دهد.  نشان  را 
گونه  این  درباره  شریعت  و 
و  آگاهانه  کردن  فراهم  امور، 
مختارانه و سایل شادي و گریز 
از غم و اندوه به سوي شادي و 
سرور است. به عبارتي دیگر از 
تکثیر کمي و کیفي غم و حزن 
به  را  آن  و  کند  مي  جلوگیري 

»حداقل« کاهش مي دهد. 

صاحبنظران و اندیشمندان گـرامی

» صفیر « رسالت خود می داند که در هر شماره ، موضوعی نظری را در حوزه اندیشه دینی با مشارکت صاحبنظران و 

اندیشمندان حوزه های علوم انسانی و دین به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دینی یاری رساند. صاحبان 

نظر و اندیشه می توانند برای بحث در باب موضوعات ارائـه شده ، مقالات خود را به آدرس : قم / بلوار شهید محمد منتظری / 

کوچه 8 / پلاک 4 و یا به آدرس الکترونیك گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمایند.

 سامانه پیام کوتاه : 3000۷9۶0

موضوع ویژه شماره بعد : 

»»  نگرش دین و آموزه های آن به جوانان  ««

شیعیان،  ما  خصوصا  مذهبي،  جوامع  به  اجمالي  نگاه  یك   
نسبت دوري ونزدیکي ما با فرهنگ اصیل اسلامي و مطلوبات 
حقیقي خداي رحمان را بخوبي نشان مي دهد. ما که بر خلاف 
مطلوب خدا و رسول خدا و ائمه هدي)ع(، نشر فرهنگ »حزن 
و اندوه و ذکر مصیبت« را وظیفه شرعي  خود قرار داده ایم!

اندیشه
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اشاره؛

به  حاضر،  عالمانه  و  تخصصی  مقاله 

نظریه  تدوین”  مراحل  اجمالی  معرفی 

الهی لذت و شادی روا و ناروا”می پردازد. 

خواهد  داده  توضیح  نظریه  ابتدا  در 

مردم  بین  در  تنها  نه  هنوز  که  شد،چرا 

حوزه  علمای  بین  در  متخصص ،بلکه  غیر 

و اندیشمندان دانشگاه بر تعریف نظریه 

اتفاق نظر وجود ندارد و همین می تواند 

اهمیت  بشود.سپس  تفاهم  سوء  موجب 

از  آن  استخراج  و ضرورت  پردازی  نظریه 

آنگاه  و  شد  خواهد  مطرح  کریم  قرآن 

رویکردهای  در  پیشینه  به  اشاره  از  پس 

تولید  این  از  گوشه ای  به  تنها  مختلف ، 

نظریه  در  شد.  خواهد  اشاره  دانش 

روان  در  شادی  و  لذت  حاضر  پیشنهادی 

شناسی به ترتیب، زیر مجموعه: شادکامی ، 

رویکردهای  و  هیجانها  مثبت،  هیجانهای 

فلسفی  نظر  از  روان(؛  بهزیستی)سلامت 

هر دو از کیفیات نفسانی می باشند. اما در 

قرآن و روایات، “فرح” )همچنین نشاط( 

زیر مجموعه عقل بوده)2(  - که در مقابل 

جهل به معنی عمل بدون تامل)3(  قرار 

از  کوچکی  بخش  “لذت”  اما  می گیرد- 

شادکامی و بیشتر متعلق به بدن و تجارب 

حسی است و بنابراین شادی شأنی فراتر 

دلیل  به  نوشتار  این  ادامه  دارد.  لذت  از 

نشریه  بعدی  شماره  در  بودن  طولانی 

خواهد آمد و خوانندگان گرامی  می توانند 

در شمارۀ بعدی صفیر بحث را پی گیرند.

تعریف نظریه:
متفاوتی  بسیار  برداشتهای  نظریه  از 
خود  شخصی  نظر  دارد.برخی  وجود 
سخن  می خوانند!،بسیاری  نظریه  را 
نظریه  را  فیلسوفان  و  دانشمندان 
دارای  تمامی آنها  می انگارند،گویی 
اند.در  بوده  خود  به  مختص  مکتبی 
به جای  تئوری  نوشته ها،اصطلاح  برخی 
فقه  است؛در  شده  برده  کار  به  فلسفه 
بردارنده  در  که  است  “مفهومی کلی  نیز 
فقه(  ای)در  پراکنده  و  مختلف  احکام 
نظام  یک  سازنده  حال  عین  در  و  بوده 
حقوقی در مقابل سایر نظام های حقوقی 
یک  در  است  ممکن  می باشد-که  دیگر 
باب یا چند باب فقهی بوده -و مشتمل 
بین  روابط  و  احکام  و  ارکان،شروط  بر 
نیز  آنها می باشد.” )4( ،در علوم رفتاری 
چنین تعریف شده است:” مجموعه اي به 

هم پیوسته )و به بیان دقیق تر شبکه اي( 
و  (،تعاریف  )مفاهیم)6(  سازه ها)5(  از 
پیش  و  تبیین  منظور  به  که  قضایاست 
روابط  تشخیص  طریق  از  پدیده ها  بینی 
باره  در  نظامدار  نظر  یک  متغیرها  بین 
در  )7(؛  می دهد.”  ارائه  پدیده ها  این 
برای  تعریف  چندین  آکسفورد  فرهنگ 
چنین  آنها  از  یکی  شده ،که  آورده  نظریه 
است:”نظریه ها تورهایی هستند که افکنده 
ما  که  کنند  صید  را  چیزی  تا  می شوند 
“جهان” می نامیم: تا آن را معقول سازند، 
تبیین و تسخیر کنند)پوپر،59:1959(.)8( 

نظریه  استخراج  ضرورت  و  اهمیت 
از قرآن مجید:

طرح نظریه ای پیرامون لذت و شادی 
حل  را  مشکلی  چه  و  لزومی دارد  چه 
رهبان  و  احبار  رفتار  سوء  بجز  می کند؟ 
به همراه فرعون و قارون های جوامع که 
بجز  و  می گردند  گریزی  دین  به  منجر 
تاریخ  از  ادواری  در  باوران  دین  ضعف 
نظریه های  متولیان  علمی با  تقابل  در 
یکی  گمان  علمی ؛بی  و  عرفانی،فلسفی 
ملموس  و  جاری  و  ساری  دلایل  از 
و  ؛هواپرستی،لذتگرایی  دین  با  مخالفت 

خوشگذرانی خود مردم بوده است.
نانوشته  لذت گرایی خود یک مکتب 
و  اقتدار  منابع  و  است  تمامی جوامع  در 
ادبا،  هنرمندان،  بین  از  فراوانی  الگوهای 
دارد. دانشمندان  حتی  و  ورزشکاران 
نیک  اگر  فرهنگ است و  لذتگرایی یک 
بنگری فرهنگ، همان دینی است که مردم 
بسیار  چه  می کنند! ،  عمل  اساس  آن  بر 
دین  بی  مسلمان ،یهودی،مسیحی،بودایی، 
این  آستان  بر  سر  همگی  که  ضددین  و 
مکتب می سایند.کسی که دروغ و تهمت 

نردبان  از  تا  اوست  روزانه  برنامه  در 
قدرت بالا برود)عاشق قدرت( و از تحقیر 
دیگران لذت می برد و دلخوش تفاخر و 
حاشیه  در  عبادت  البته  و  است  تکاثر 
مذهب  از  ظواهری  به  و  اوست  زندگی 
خود تظاهر می کند،چه فرق می کند که از 

چه مذهب باشد!؟
افرادی که به جای رزم و مبارزه مستمر 
؛  فحشا  و  فساد  و  فقر  و  عدالتی  بی  با 
مردم را به بزم دعوت می کنند تا در سایه 
جامعه ،قدری  رنج  و  درد  از  غفلت  این 
بیاسایند و به استهزا و تکذیب مصلحان 
خود  سکوت  با  و  گمارده  همت  جامعه 
در زندانی کردن و تبعید و قتل مبارزین 
دست  عدالت  به  کنندگان  دعوت  و 
دارند؛چه تفاوتی با آن دسته از قوم یهود 
تکذیب  را  الهی  پیامبران  یا  که  می کنند 

کردند و یا به قتل رساندند؟)9( 
انجام این تولید دانش از این نظر نیز 
مهم است که هوی پرستی یعنی گمراهی 
مستقیمی که  صراط  از  شدن  خارج  و 
با  و    )10( است.  آن  پی  در  مومن  یک 
رها  را  قوم  این  که  شده  گفته  صراحت 
باید کرد. )11(  ؛راز این رها و ترک کردن 
هواپرستان از این جهت است که :”شیطان 
یعنی  انسان  نفسانی  عواطف  در  نخست 
در بیم و امید و در آمال و آرزوهای او و 
در شهوت و غضبش تصرف می نماید و 
آنگاه در اراده و افکاری که از این عواطف 
مردم  همه  بنابراین  و    )12( برمی خیزد. 
اعم از جاهل و عالم در تیررس تحریک 
و وسوسه اش قرار دارند ؛ ثانیا:” کسانی 
که از خواسته های نفسانی پیروی می کنند ، 
انحراف  به  نیز  را  مومنان  می خواهند 
خداست  تنها  عرصه  این  در  و  بکشانند 

که می تواند به کمک بیاید؛چرا که 
می داند انسان در این زمینه ناتوان 
ایمان های  و  شده”)13(  آفریده 
تاب  ناکارآمد،  تربیت های  و  ضعیف 
مقاومت در چنین صحنه هایی را ندارند و 
جوسنگین هوسرانی هم که همواره وجود 

داشته و دارد. )14( 
و باز به یاد داشته باشیم اولین آزمایش 
در  که  را  حوا”علیهماالسلام”  و  آدم 
همه  جاودان!(  بهشت  اولیه)نه  بهشت 
یک  از  تنها  و  بود  فراهم  برایشان  چیز 
نتوانستند  اما  ؛  شدند)15(  منع  خوراکی 
)نهی  بگذرند!  شیطان  وعده های  خیر  از 
نافرمانیش  تا  نبوده ،  مولوی  نهی  نامبرده 
معصیت خدا باشد، بلکه تنها راهنمائی و 
خدایتعالی  و  بوده  ارشاد  و  خواهی  خیر 
از  نخوردن  مصلحت  است  خواسته 
درخت و مفسده خوردن آنرا بیان کند، نه 
اینکه با اراده مولوی آدم را به عبث ، وادار 
آدم”ع”  (؛   )16( کند!  آن  از  نخوردن  به 
را  خدا  سفارش  شیطان،  مغالطه  با  هم 
فراموش کرد و طبیعی است که اراده اش 
در انتخاب احسن تضعیف گردد)17(  و 
این آزمایش برای فرزندان او در عرصه ای 
که  دارد.چنان  ادامه  همچنان  گسترده 
با یک وعده  بارها  می توان فرزندانش را 
انتظار روزهای  آنها را در  غذا فریفت و 

خوش نگه داشت!
دیگر این که فلاسفه تا قرون هفدهم و 
هجدهم از مفهوم “خردگرایی”)18(  - به 
این معنا که هر فرد به مقدار زیاد مسوول 
رفتار خویش است- دور نشدند.اما در آن 
زمان بعضی از فلاسفه رفته رفته دیدگاهی 
ماشین گرا)19( در باره رفتار عنوان کردند 
و معتقد شدند که اعمال از نیروهایی درونی 
و برونی ناشی می شود که آدمی کنترلی بر 
آنها ندارد. در قرن هفدهم “هابز”)20(  این 
رفتار  آدمی برای  که  کرد  اظهار  را  عقیده 
خود هر دلیلی بیاورد ، علل اساسی رفتار، 
درد  از  اجتناب  و  لذت  کسب  به  تمایل 
است.)آموزه لذت گرایی)21( ( )22( ؛ از 
این رو کنترل و هدایت غریزه توسط عقل 

دیگر معنی نداشت!،
تاریخی  اتفاق  بر فرض هم که چنین 
یک  با  گاه  عقل  که  آنجا  از  بود؛  نیفتاده 
و  شده  منعزل  خود  سلطنت  از  مغالطه 
می دهد،  خیال  و  وهم  به  را  خود  جای 
با  تا  ؛  است  ضرورت  یک  آن  تقویت 
بینش و بصیرت بتواند از پس فیلسوفان ، 
برآید. لذتگرا  سیاستمداران  و  هنرمندان 

پیروانش  و  پیامبر)ص(  از  خداوند 
می خواهد تا با بصیرت مردم را به راه او 
بخوانند)23( و در پی آن نباشند تا انبوهی 
از خلق نا آگاه را صرفا با دست گذاشتن 
بر احساسات و عواطف و یا تامین حیات 

نظریه الهی لذت و شادی روا و ناروا محمد رضا توسلی* 

بخش نخست

اندیشه
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دنیا و اشباع غرایز، مطیع خود سازند!
بررسی  و  طرح  نیز  دیگر  منظری  از 
دین  که  چرا  است،  مهم  شادی  و  لذت 
اسلام  متن ،  اسلام   _ اسلام  جمله  از  و 
به  متهم  مسلمان ها-  متن ،اسلام  تفسیر 
عبوس بودن و بیگانگی با شادی هستند 
می شود  ادعا  مکرر  به طور  بخصوص  و 
که این خود مکتب تشیع است که غمبار 
و اندوه آفرین و ملایم با عزا و بیگانه با 
شادی است و نمی توان در پاسخ به این 
اتهام ، توجیه کرد که غمگینی آنها ربطی 
به مفسرین ، متکلمین و فقهای آنها ندارد.

الهی  ادیان  بعضا  نیز  نوظهور  عرفانهای 
اند؛  کشیده  چالش  به  زمینه  این  در  را 
جملات زیر متعلق به یکی از بزرگان این 
دنیای  در  مذهبی(  عرفانی)غیر  رویکرد 
که  چیزی  هر  با  است:”مذاهب  معاصر 
انسان می تواند از آن لذت ببرد، مخالفند.

این به نفع آنهاست که انسان را مفلوک و 
بدبخت نگه دارند و هر نوع امکان برای 
یافتن آرامش و نشاط و رضایت خاطر ـ 
اینک، همین  برین را هم  این که بهشت 
 )24( بگیرند.”  دستش  از  را   - بیابی  جا 
بنابراین بررسی متن قرآن و حدیث ،پاسخی 

است به اتهامات فوق.
معنی  این  موهم  نباید  اخیر  چالش 
باشد که نظریه پیش رو اختصاص به یک 
دین ،مذهب و مکتب فقهی خواهد داشت؛ 
بلکه نظریه پیشنهادی حاضر متعلق به همه 
ادیان الهی بوده و بنابراین جهانی است و 
وَالَّذِینَ  قرآن بدان تصریح نموده است:... 
آتیَنْاَهُمُ الکِْتاَبَ یفَْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِیَکَْ...: و 
کسانی که به آنان کتاب ]آسمانی [ داده ایم، 
شاد  شده  نازل  تو  سوی  به  آنچه  از 
می شوند. )25( و فراتر از آن تمامی مردم 
یا  و  دین  بی  افراد  حتی  و  زمین  روی 
مخالف دین را نیز مخاطب خود می داند، 
هرچند خود آنها از این توجه و عنایت 

آگاه نباشند. )26( 

فلسفه و اهداف نظریه:
در این غوغای نظریه پردازی جهت 
سلطه صاحب منصبان بر مغزها و قلبها 
و به دنبال آن فتح و غارت منابع مادی و 
مالی و انسانی!، شایسته است مشخص 

شود که خدای نظریه پردازها چه هدفی 
از آفرینش شادی و غم؛ لذت و درد داشته 
است؟غایت هستی در این دنیا لذت است 
یا سعادت و یا چیز دیگر؟ منبع شادی و 
لذت، زیستی است ،روانی، اجتماعی و یا 
اهداف  قرآن  در  لذت  و  شادی  معنوی؟ 
و  لذت  مبانی  غایی؟  یا  هستند  واسطی 
و  لذت  انواع  کدامند؟  قرآن  در  شادی 
لذت  و  شادی  کدامند؟  قرآن  در  شادی 
رابطه  قرآن  در  دیگری  مفاهیم  چه  با 
مفهومی  چارچوب  دارند؟  همبستگی 

 لذت و شادی در قرآن یا رابطه علّی شادی 
و لذت و به عبارت دیگر مدل شادی و 
است؟مراحل  چگونه  قرآن  در  لذت 
اجرایی نظریه حاضر کدامند؟ از دید قرآن 
چگونه می توان از اعتیاد به لذت و شادی 
جهت  قرآن  آیا  نمود؟  پیشگیری  ناروا 
ناروا  شادی  و  لذت  به  اعتیاد  با  مواجهه 
نیز پیشنهادی دارد؟ لذت و شادی اولویت 
زمانی دارند یا رتبی؟منابع لذتهای فردی 

و اجتماعی به تفکیک کدامند؟و...

پیشینه:
وجود  غالب  رویکرد  دو  فلسفه  در 
گرایان  سعادت  اول  دسته  است:  داشته 
و  افلاطون ، سقراط ،بوعلی  ارسطو ،  چون 
ملاصدرا که “خیر و کمال” را غایت هستی 
دانسته اند. )27( ، برخی دیگر،لذتگرایان 

که خود دو دسته اند: اپیکوریان)که لذت 
و  غیبت  از  است  عبارت  بیشتر  آنها  نزد 
فقدان الم( و کورناییان ) که معتقدند هر 
و  است  لذت  جستجوي  در  موجودي 
نیک بختي در لذت است.(و هر دو دسته” 
لذت” را غایت هستی می دانند)28( ، در 
فضیلت یک شرط  نیز  این جماعت  نزد 
البته اپیکور  آرامش نفس است، هر چند 
لذت  تولید  نیروي  طبق  بر  را  آن  ارزش 
اصطلاح  در  ]البته  است.  کرده  برآورد 

قرآن سعادت در مقابل شقاوت می باشد 
بوعلی  شادی،  مورد  در  لذت![اما  نه  و 
سینا معتقد است :” بزرگترین شادی ها نزد 
موجودات  شادترین  خداوند  و  خداست 
او  که  آنجا  از  است؛  هستی  جهان  در 
شادی  راه  تنها  است،  شاد  موجود  اولین 
انسان نزدیکی به اوست؛ به عبارت دیگر 
هر کس به او نزدیکتر باشد، شادتر است 
تر  باشد، غمگین  دورتر  او  از  و هرکس 
است. از نظر او اساسا عارف کسی است 
خندان  و  برخورد  رو، خوش  گشاده  که 
باشد و چرا این گونه نباشد!؟، کسی که 
به منبع شادمانی و سرور دست یافته و به 
او  را می بیند،  او  هرچیز می نگرد، جمال 
باید شاد و مسرور باشد. البته عارف حزن 
ممدوح نیز دارد؛ عارف را دو دیده است، 
با دیده اي حضور جمال حق را می بیند ، 

لذا شاد می شود و با دیده ای دیگر جلال 
لذا  او و حقایق عالم هستی را می نگرد؛ 
که  این  به  توجه  با  می گردد.اما  غمگین 
می خوانیم:” یا من سبقت رحمته غضبه” 

اصل بر شادی است. )29( 
عرفا بیش از همه به لذت عقلی پرداخته 
و آن را “ذوق” نامیده اند:”اهل المشاهده 
و  العقلیه،ذوقا”)30(   اللذه  نیل  یسمون 
از  که  داده اند  ترجیح  لذت،  به جای  گاه 
میان  به  بهجت” و “حسن حال”سخن   “

چیز  دو  به  لذت  که  برآنند  آورند.آنها 
است:یکی کمال خیری و دیگری ادراک 
آن کمال. “در نزد عرفا این شادی است 
که اصالت دارد، از جمله در نگاه مولانا، 
مرغ  همچون  غمگین  و  افسرده  روح 
بی بال و پری است که قادر به شمول راه 
کمال نیست. روح های شادمان و پرنشاط 
قدرت تکاپو و جنبش دارند و می توانند 
چنان اوج بگیرند که از دایرۀ عالم فراتر 

روند.
بگو دل را که گرد غم نگردد

از ایرا غم به خوردن کم نگردد
مگرد ای مرغ دل پیرامن غم

که در غم پر و پا محکم نگردد
  دل اندر بی غمی پری بیابد

که دیگر گرد این عالم نگردد)31( 

اما در پیشینه پزشکی است که می توان 
به مطالعه جزیی لذت پرداخت و جایگاه 
و مکانیسم عمل آن را در مغز نشان داد :

اندورفین ها)32( یا مسکن های طبیعی 
آنها  اصلی  اثر  که  هستند  موادی  بدن 
تسکین درد است. اندورفینها در حقیقت 
بسیار شبیه به مخدرها - مانند مرفین و 
دیگر مشتقات تریاک - عمل می کنند و 
تولید آن ها در زمان فعالیت بدنی، هیجان، 
فلفلی،  غذاهای  خوردن  درد،  احساس 
احساس عشق و اوج لذت جنسی است. 
)33(  ؛ بنابراین، افراد یا برای فرار از درد 
و یا برای سرخوشی و شاد بودن به الکل 
و سیگار و حشیش و تریاک و هرویین 
از  نیست،  تعجب  می برند.جاي  و...پناه 
کشیدن  سیگار  که  مي شنویم  سیگاري ها 
افزایش تمرکز ذهني و  مي تواند موجب 
آرامششان شود.مشکل اینجاست که این 
مي شود  تر  کمرنگ  مدتي  از  پس  لذت 
بین مي رود ، ولي فرد که به شدت  از  و 
که  این  براي  شده  وابسته  نیکوتین  به 
عوارض ناخوشایند “سندرم”)43(  قطع 
مصرف آن را تجربه نکند، مجبور مي شود 

مرتب سیگار بک)35(شد.  
نیز  شناسان  جامعه  و  شناسان  روان 
جزیی  مطالعه  به  که  هستند  گروهی  دو 
و دقیق لذت و شادی پرداخته اند، شادی 
از منظر جامعه شناسي چنین تبیین شده 
است: عدم تطبیق ابعاد مختلف پایگاه و 
از جمله ثروت، قدرت، منزلت و دانش 
که به دنبال رشد و گسترش علومي چون 
فراهم  غیره  و  تحصیلات  نشیني،  شهر 
مطالباتي  و  توقعات  انتظارها،  مي آید، 
از  آنها  اجابت  که  مي آورد  وجود  به  را 
است.  خارج  جوامع  از  بسیاري  عهده 
اما از طرف دیگر انکار این مطالبات نیز 
جوامع  و  افراد  براي  را  سویي  عواقب 
مي تواند  ناهماهنگي  این  دارد.  دنبال  به 
براي گروهي منشا روحیات منفي رواني 

کردن  مشخص  جهت  را  دنیا  مکرر ،کشورهای  طولی  تحقیقات  در 
وضعیت شادمانی مردمان با ملاک های زیر مقایسه می کنند :بهترین 
سرویس های دولتی خدمات اجتماعی، هویت اجتماعی کاملا مشخص 
برای جوانان ، طبیعت بکر و معماری شهری زیبا ،آلودگی محیط زیست 
ناچیز ، میزان جرم و جنایت ناچیز، ثبات سیاسی ، سیستم بهداشتی 
رایگان ، خلق و خوی آرام مردم ، سیستم حمل و نقل سریع شهری ، 
عدم وجود خط فقر در جامعه، عدم وجود بیکاری در جامعه ،یارانه غذا 

و مسکن برای همه ، خانواده های محکم و آمار طلاق بسیار پایین و...

اندیشه
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نظیر افسردگي، اضطراب و یاس باشد و 
روحي  نشاط  و  امیدواري  گروهي  براي 
و رواني به بار آورد، مي تواند عده اي را 
محافظه کار، اقتدارگرا، مخالف با تغییرات 
و نوگرایي و عده اي را داراي گرایشهاي 
مي تواند  کند.  نگر  مثبت  و  منعطف 
افرادي کارآمد و شایسته را منفعل و بي 
و  تخصص  بدون  گروه هایي  و  انگیزه 
صلاحیت را صاحب قدرت و بر امور و 
سرنوشت افراد جامعه حاکم سازد.)36( 
مکرر ،کشورهای  طولی  تحقیقات  در 
وضعیت  کردن  مشخص  جهت  را  دنیا 
شادمانی مردمان با ملاک های زیر مقایسه 
دولتی  سرویس های  بهترین  می کنند: 
اجتماعی  هویت  اجتماعی،  خدمات 
کاملا مشخص برای جوانان ، طبیعت بکر 
محیط  آلودگی  زیبا ،  شهری  معماری  و 
جنایت  و  جرم  میزان  ناچیز ،  زیست 
بهداشتی  سیستم  سیاسی ،  ثبات  ناچیز، 
رایگان ، خلق و خوی آرام مردم ، سیستم 
وجود  عدم  شهری ،  سریع  نقل  و  حمل 
خط فقر در جامعه، عدم وجود بیکاری 
برای  مسکن  و  غذا  یارانه  جامعه ،  در 
طلاق  آمار  و  محکم  خانواده های  همه ، 
بسیار پایین و...از سوی دیگرعواملی که 
در این آمارگیری کشورهایی را در آخر 
جدول قرار داده است ، عبارتند از: تورم 
وضع  از  مردم  نارضایتی  کالا ،  گرانی  و 
اجتماعی ،  امنیت روانی و  نبود  معیشتی ، 
اقتصادی  امنیت  نبود  اقتصادی ،  رکود 
برای سرمایه گذاری ، نرخ جرم و جنایت 
اداری  نظام  دین ،  از  انحراف شدید  بالا ، 
اینک  نامنسجم و ... )37(  همچنین، هم 
رویکرد  با  همه  از  بیش  شناس ها  روان 
شادی  و  لذت  به  مثبت،  شناسی  روان 
می پردازند:”از دیرباز دو “رویکرد” )38(  
اصلي در تعریف بهزیستي وجود داشته 
بهزیستي  گرایي،  لذت  است،پیروان 
هیجاني را مطرح ساخته اند که آن را برابر 
شادي(،  )مانند  مثبت  عواطف  حضور 
و  ناامیدي(  )مانند  منفي  عواطف  غیاب 
)کیز،  مي دانند  زندگي  از  مندي  رضایت 
دو  نیز  گرایي  فضیلت  پیروان  2002(؛ 
نوع بهزیستي روانشناختي )ریف، 1989( 
را   )1998 )کیز،  اجتماعي  بهزیستي  و 
سه  این  سلامت  مدل  ساخته اند.  مطرح 
و  کرده  ترکیب  هم  با  را  بهزیستي  نوع 
را  بهزیستي  از  کاملي  و  جامع  مفهوم 
که هم جنبه عاطفي )بهزیستي هیجاني( 
روان  )بهزیستي  کارکردي  جنبه  هم  و 
را  رواني  سلامت  اجتماعي(  و  شناختي 
در بر مي گیرد، به وجود مي آورد.” )39(  
شادی نیز در روان شناسی انواع مختلفی 
دارد، که در این موارد قابل مشاهده است:

و  تهییج  موقت  حالت  یا  نشاط   .1

بشاشیت)40(  موجود در خنده 2. سرور 
خطرناک  ورزشهای  شدید)هنگام  خیلی 
برانگیختگی(  و  تهییج  مشتاقان  توسط 
حین  )آرامش  آرمیده  مثبت  3.خلق 
تجربه  4.حالت  تلویزیون(  تماشای 
کارهای  بر  )غلبه  خود  عمیق  رضایت 

چالش انگیز چون بالا رفتن از صخره(.
در پیشینه دینی نیز کتاب ، پایان نامه، 
در  بسـیاری  سخـنرانی های  و  مقـاله 
می تـوان  کـه  دارد،  وجـود  زمـینه  این 
نمود:  اشاره  همه  آن  از  ای  گوشـه  به 
باید  دنیا  در  است  نگفته  هرگز  اسلام 
باشید؛  شاد  آخرت  در  تا  باشید  غمگین 
اما شادی های عقل پسند، خدا پسند، در 
در  و  خود  روان  و  بدن  سلامتی  جهت 
جامعه  و  خدا  خلق  به  خدمت  جهت 
خدایی، چنین شادی هایی از نظر اسلام 
سعادت  به  هم  هیچ ضرری  و  مطلوبند 
انسان  توجه  ضمنا  و  نمی زنند.  آخرت 
از  را  او  زودگذر،  و  آنی  لذت های  به 
لذت های مطلوب و مهمتر غافل می کند.
امر  یک  را  التذاذ  اصل  کریم،  قرآن 
فطری دانسته و نظر منفی بر آن ندارد، 
نامشروع  و  آنی  لذت های  ترجیح  بلکه 
با  تزاحم  در  که  می کند  محکوم  را 
را  لذت هایی  یا  و  باشد  حکمی واجب 
می باشد. نامشروع  که  می کند  محکوم 
اموری که مزاحم با لذایذ خاص اولیای 
است  کامل  و  متعالی  انسان های  و  خدا 
و افراد عادی استعداد درکش را ندارند 
و از حدّ نعمت های محسوس بهشت از 
قبیل خوردنی و آشامیدنی ها خیلی فراتر 
مزاحم  که  هم  چیزهایی  طبعاً  می رود.  
با چنین لذت ها و مقاماتی باشد، ارزش 
هرچند  داشت،  خواهد  خاصی  منفی 
شرعاً مباح باشد و از این جا راز امتناع و 
پرهیز اولیای خدا حتی از التذاذات مباح 

و تجملات مشروع روشن می شود. 
و بالاخره شاید بیش از همه در ادبیات 
اینجا  اند.در  پرداخته  شادی  و  لذت  به 
و  روا  شادی  و  لذت  از  یک  هر  جهت 
برخی  می گردد:  ذکر  ای  نمونه  ناروا ، 
چون خیام به شادی های مبتذل و خوش 

گذرانی و لذت جویی فرا می خواند:

تا کی غم این خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
 کاین دم که فرو برم ، برآرم یا نه

یا رودکی که می سراید:

شاد زی با سیاه چشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد

و مولانا چنین بدانها پاسخ داده است:
آنکه خو کرده است با شادی می

این خوشی را کی پسندد خواجه هی

  انبیاء زان زین خوشی بیرون شدند  
که سرشته در خوشی حق بدند

 زان که جانشان آن خوشی را دیده بود 
این خوشی ها پیششان بازی نمود

 بابت زنده کسی چون گشت یار                            
مرده را چون در کشد اندر کنار 

به  ابتدا  گذشت،  که  همچنان  و   ]...[
آنها  تعاریف  سازه ها)مفاهیم(و  معرفی 
و  اصلی  متغیرهای  می شود؛تا  پرداخته 
کلیدی و حدو مرز آنها مشخص گردد ، 
در این مرحله چیزی جز از قول لغویون 
و مفسرین بخصوص تفسیر المیزان نقل 
در  رای  به  تفسیر  تا شائبه  نخواهد شد، 
فرض هاي  پیش  تحمیل  و  نباشد  بین 
آن  دنبال  به  برسد.  حداقل  به  نگارنده 

دیگر  عبارت  به  و  نظریه  معنایی  شبکه 
رابطه همبستگی و علّی مفاهیم با یکدیگر 
کشف خواهد گردید.برخی از مفاهیم و 
تعاریف آنها عبارتند از: لذت که به لذات 
اخروی و دنیوی تقسیم می شود،در بخش 
لذت  تعریف  از  پس  اخروی،  لذتهای 
گفته شده است که هم ریشه با لذت ،سه 
 ،)15  : )محمد  دارد  قرآن وجود  در  آیه 
)صافات:47-45( و )زخرف:71( که در 
متعلقات  و  زینت(  دیدنیها)جمال،  یکی 
شهوت مربوط به سایر حواس)بوییدنیها 
نوشی  باده  مجلس  دیگر  دو  در  و  و...( 
منابع  از  بهشتی  ناب  باده  نهرهای  و 
شده  شمرده  آن  ایجاد  عوامل  و  لذت 
دیدنیهای  با  اخروی  لذت  بنابراین  اند؛ 
و  دل)1-جمال  چشم  و  سر  چشم  با 
2-زینت(و3-متعلقات شهوت مربوط به 
سایر حواس)بوییدنیها و...(؛ 4-”صِحَافٍ 
مِّن ذَهَبٍ وَ أکَْوَابٍ”)سیني هایی از طلا و 
جام(و 5-”طواف”)حسن خدمتگزاری(، 
مُّتقََبلِیِنَ”)بزم(، 7-”کاس  سرُرٍ  عَلی   ”-6
 ...”-  8 شراب( ،  زلالی  و  معین”)صفا 
و  سپید(  سخت  “)]باده ای [  بیَضْاءَ 
واژه  دیگر  طرف  از  و  جاری  9-شراب 
“الم” با واژه های 1-”غول”)سر درد/ضرر 

شرابهای دنیوی( و 2-”انزاف”)آن مرحله 
از مستي که عقل را از بین ببرد( رابطه علّی 
داشته و با متغیرهای 1-”اعین”)چشمها( 

و 2-”شهوت”، رابطه)همبستگی( دارد.
از مجموع سه آیه مورد بحث با ریشه: 
در  لذت  واژه  گردید:  مشخص  ”لذذ”، 
دادن  بشارت  و  وعده  برای  صرفا  قرآن 
آخرت  راه  پیمودن  در  انگیزه  ایجاد  و 
استعمال شده است. تلویحا لذت بصری 
بهشتی در شانی والاتر از متعلق شهوت 
نفس قرار دارد. دیگر این که لذتی مورد 
زا  آسیب  و  مضر  که  گرفته  قرار  تایید 
نبوده و موجب فرسودگی و منعزل کردن 
عقل نگردد و تنها در آخرت است که آن 
هم انسانهای مسلمان ، مومن و مخلص به 
هرچه دلشان بخواهد می رسند. بررسی 
لذت و شادی های اخروی بسی بیش 
از این چند مورد است که در یک مقاله 

حتی نمی توان بدانها اشاره نمود.

لذّات دنیوی:
آمده  معانی  این  به  لغت  در  تمتع 
است: خوشي ، لذت ، برخورداري   و 
تلذذ می باشد.   گفته شده که اصل آن 
تمتعوا  از  قرآن هر کجا سخن  اما در 
في الدنیا ) . . .ولیتمتعوا فسوف یعلمون( 
به میان آمده ، بوي تهدید مي دهد ، تمتع 
)ولکم  داشته  دنیا مدت محدودي  در 
في الارض مستقر و متاع الي حین( و 
در مقایسه با آخرت قابل توجه نیست.  
در  همچنین  قلیل(؛  الدنیا  متاع  )قل 
مَتاع،  فرموده:  ]بقره:36[  آیه  ذیل  مجمع 
و  المعنی اند  متقارب  ذ  تلََذُّ و  مُتعْه  تمََتُّعْ، 
هرچه از آن لذت بردی، متاع است. در 
نان و آب و نظیر  آیه ]یوسف:17[ مراد 
آن است و در آیه ]یوسف:65[ مال التجاره 

منظور می باشد.

الف :تمتع روا؛ 
شامل: 1- زندگی خوب دنیایی: متاع 
حسن تا أجل مسمی چیزی جز “زندگی 
متاع  باشد.  نمی تواند  دنیوی”  خوب 
که  می شود  نیکو  و  وقتی حسن  حیات، 
آدمی در آن حیات به سوی سعادتی که 
خدای  و  شود  روانه  دارد  امکان  برایش 
تعالی او را به سوی آرزوهای انسانی اش 
که همان تنعم به نعمت های دنیوی از قبیل 
و شرافت  رفاه ، عزت  امنیت ،  : وسعت ، 
است هدایت کند ...این حیات حسنه در 
مقابل عیش ضنک و تنگی است که آیه 
شریفه:” و من اعرض عن ذکری فان له 
معیشۀ ضنکا”، از آن خبر داده می فرماید : 
کسی که از یاد من روی بگرداند معیشتی 
برای  حیات حسنه  داشت.  تنگ خواهد 
مجتمع صالح و آزاده ، عبارت از حیاتی 
از  مجتمع  افراد  همه  آن ،  در  که  است 

آمارگیری ها  در  که  عواملی 
جدول  آخر  در  را  کشورهایی 
داده  قرار  شادی  وضعیت 
: تورم و گرانی  از  است ،عبارتند 
وضع  از  مردم  نارضایتی  کالا ، 
و  روانی  امنیت  نبود  معیشتی ، 
نبود  اقتصادی ،  رکود  اجتماعی ، 
سرمایه  برای  اقتصادی  امنیت 
بالا ،  جنایت  و  جرم  نرخ  گذاری ، 
انحراف شدید از دین ، نظام اداری 

نا منسجم و... .

اندیشه
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مزایای نعمت های زمینی که خدای تعالی 
و  باشند  برخوردار  کرده  خلق  برایشان 
ترحم و تعاون و کمک به یکدیگر در بین 
هیچگونه  بینشان  در  و  باشد  حاکم  آنان 
تجاوز و تزاحمی نباشد ، به طوری که هر 
انسانی خیر خود و سود خود را در خیر 
اینکه  نه  بجوید ،  جامعه  سود  و  مجتمع 
خود  برده  را  دیگران  و  بپرستد  را  خود 
دنیایی”  خوب  “زندگی  بنابراین  بگیرد؛ 
یکی از عوامل لذت دنیایی چه فردی و 

چه اجتماعی می باشد.
 برخی دیگر از این متاع های عمومی  
در آیات دیگر ذکر شده اند ، که موجبات 
خواهند  فراهم  را  انسانی  فرد  هر  لذت 
کرد و به علت فراوانی تنها فهرست وار 

ذکر می گردند:
2- لذت صید و ماکولات دریا )مائده:96(؛
3-  لذت داشتن آتش و چوب )واقعه:73(؛

و  زمین،آب،چراگاه  داشتن  لذت   -4
کوهها )نازعات:33(؛

5- لذت انگور ، سبزی ، زیتون ، خرما ، 
باغها و چراگاهها)عبس:32(؛

نظامی  برگ  و  ساز  داشتن  لذت   -6
)نساء:102(؛

تمتع  درحج  عمل  دو  بین  لذت   -7
)بقره:196(، علّت تسمیه به حجّ تمتعّ آن 
است که شخص میان دو عمل از احرام 
حال  در  که  چیزهایی  از  و  شده  خارج 

احرام حرام بود لذت می برد. و بالاخره.
۸- لذت ازدواج موقت )متعه، نساء:24(

ب: تمتع ناروا؛ شامل: 
1-کفران نعمت )زخرف:29(؛

2- اشتغال زاید از حد به لذایذ مادی 
)فرقان:18(؛

به مال و جاه مردم  چشم داشتن   -3
)حجر:88(؛

دنیا  متاع  به  کردن  قناعت   -4
)قصص:61(؛

5- لذت وسوسه شیطان: )انعام:128(؛ 
و  انسان ها  فریفتن  از  شیطان ها  آری ، 
لذتی  نوع  یک  ایشان  بر  داشتن  ولایت 
می برند ، انسان ها هم از پیروی شیطان ها 
را  لذتی  نوع  یک  آنان  وسوسه های  و 

احساس می کنند.
 بنابراین: 1-کفران نعمت، 2- اشتغال 
چشم  مادی،3-  لذایذ  به  حد  از  زاید 
قناعت  مردم،4-  جاه  و  مال  به  داشتن 
وسوسه  لذت   -5 دنیا،  متاع  به  کردن 
ناروای  لذت  عوامل  از  همگی  شیطان 

دنیایی می باشند.
طیب:

زیر  معانی  در  یِّبِ”  “طَّ که  شده  گفته 
المستلذ)دلچسب( ،  اول-  کار می رود:  به 
کرده  حلال  را  آن  شارع  که  دوم-آنچه 

باشد، سوم- هرچیز پاک، چهارم-چیزی 
و  نشود  جان  و  جسم  آزار  موجب  که 
قرار  معانی  همین  مقابل  در  “خبیث” 
دارد.  راغب گوید: اصل طیبّ آن است 
که حواس و نفس از آن لذّت می برند و 
پاک کردن چیزی سبب دلچسبی آن است.
)و کلمه طیبات به معنای اموری است که 
ملایم با نفس و موافق با طبع آدمی است 
و انسان از آنها لذت می برد. ( ، در قرآن 
ریشه “طاب” و مشتقات آن50 بار به کار 
گرفته شده اند که اکثرا به معنای پاک و 
پاکیزه آمده و از منابع و عوامل لذت روا 

به شمار می روند:

1- همسران پاک )نساء:3 و 4 / نور:26(، 
2- بهشت و خانه های پاک بهشتی)زمر:73 
روی  از  مهریه  بخشش   -3 / صف:12(، 
عمل  و  ایمان   -4 خاطر)نساء:4(،  طیب 
به زندگی پاک ، حال و  صالح )که منجر 
سرانجام خوش خواهد شد.( )رعد:29 / 
نحل:97(، 5- قول و سخن پاک)حج:24 
پاک  مال   -6 ابراهیم:24(،  فاطر:10/   /
)نساء:2(، 7- خاک پاک )نساء:43/مائده:6(، 
جان   -9 )اعراف:58(،  پاک  سرزمین   -۸
نسل   -1۰ پاکی)نحل:32(،  حال  در  دادن 
دستاورد   -11  ،)38: عمران  )آل  پاک 
پاک)بقره:267(،12- رزق پاک)اعراف:32 / 
انفال:26 / یونس:93/نحل:72 / اسراء:70 / 
حلال  13-غذای  غافر :64 / جاثیه :16( و 
 / انفال:69  168و172/  و   57 )بقره:  پاک 
 / طه:81   / اعراف:157و160  نحل:114/ 
خوش: .)یونس:22(،  باد  مومنون:51(14- 
:)نور:61(،  سلامی خوش:  و  درود   -15
)رعد:29(،  صالح:  عمل  و  ایمان   -16
17- همسر و نسلی مورد پسند:)نساء:3(، 
برای شما  )نور:26( و )نحل:72(: خداوند 
از همسرانتان فرزندان و یاورانی قرار داد 
که به خدمت آنان در حوائجتان استعانت 
بکنید و با دست آنان مکاره و ناملایمات 
این  در  دیگر  آیه  سازید؛  دور  از خود  را 

در  که  می باشد  عمران:38(  )آل  زمینه؛ 
فرزندی  خداوند  از  زکریا  آن ،حضرت 
پاک و پسندیده درخواست می کند.  لازم 
به ذکر است که دو گروه زهد فروشان و 
مباهات کنندگان به فسق و فجور یکدیگر 
را باز تولید می کنند؛اولی با هرگونه لذت 
آنها را بر خود  و شادی مخالف است و 
و خلق خدا حرام می نماید و دومی غایت 
هستی در همین دنیا را لذت می شناسد.در 
قرآن کریم با هر دو گروه محاجه شده ،از 
به  روا  دنیوی  لذتهای  کردن  حرام  جمله 
عنوان نمادی از رهبانیت را منع نموده و در 
آیه: )مائده:87(، فرموده است: ای کسانی 

را  پاکیزه ای  چیزهایِ  آورده اید،  ایمان  که 
که خدا برای ]استفاده [ شما حلال کرده، 
حرام مشمارید...؛ تحریم حلال علاوه بر 
با  معارضه  و  بندگی  از حد  تجاوز  اینکه 
سلطنت خدا و مناقض با ایمان و تسلیم 
است ، خروج از حکم فطرت هم هست؛ 
و  پاکیزه  را  هر حلالی  خود  فطرت  زیرا 
طیب می داند و از آنها هیچ نفرتی ندارد... و 
باید دانست که مراد از تحریم طیبات، الزام 

و التزام به ترک حلال ها است. 
دست  به  چنین  طیب  واژه  بررسی  از 
پسند،  ومورد  پاک  همسران   -1 که:  آمد 
خاطر،  طیب  روی  از  مهریه  بخشش   -2
3- ایمان و عمل صالح، 4-قول و سخن 
پاک،  سرزمین   -6 پاک،  مال   -5 پاک، 
نسل   -۸ پاکی،  حال  در  دادن  جان   -7
پاک،  پاک ،1۰-رزق  9-دستاورد  پاک، 
خوش،  پاک،12-باد  حلال  11-غذای 
باد   -14 سلامی خوش،  و  درود   -13
سلامی خوش ،  و  درود   -15 خوش ، 
و  همسر  صالح ،17-  عمل  و  16-ایمان 
لذت)و  عوامل  از  نیز  پسند  مورد  نسلی 

شادی( می باشند.
خبیث: 

و  خبیث  آنچه  هر  به  مقام  این  در 
جمله  از  می شود؛  افزاست ،پرداخته  درد 

که  پاکیزه  چیزهای  از  انفاق  مقابل  در 
چیزهای  از  انفاق   -1 است؛  لذتبخش 
ناپاک قرار دارد که نشانه اش آن است که 
اگر آن را ]اگر به خودتان می دادند[ جز 
به آن،  با چشم پوشی ]و بی میلی [ نسبت 
تنفرآور  بالتبع  و  نمی گرفتید.)بقره:267( 
پاک  مال  عوض کردن  دیگری2-  است؛ 
خود  ناپاک  مال  با  یتیمان  مرغوب  و 
می باشد)نسا:2(، که این نیز ظلمی بزرگ و 
منزجرکننده است؛ از دیگر عوامل منزجر 
ناپاک می باشد که چون  سخن  کننده،3- 
درختی ناپاک است که از روی زمین کنده 
شده و قراری ندارد.)نور:26( و چه زخم 
زبانها که اثرش از زخم شمشـیر کـاری 
تر بوده و فـراموشی آن سخـت دشـوار 
می نمـاید و بالاخـره 4- لواط که در باره 
وجود  قـرآن  در  آیه   27 او  قوم  و  لوط 
بنابراین در بررسـی واژه: ”خبث”؛  دارد. 
مشخص گردید که: 1- انفاق از چیزهای 
ناپاک،2-عوض کردن مال پاک و مرغوب 
یتیمان با مال ناپاک خود ، 3- سخن ناپاک 
و بالاخره،4- لواط پلید و ناپـاک بوده و 

از عـوامل درد و رنج آور می باشند.

رجس: 
در قاموس به معنای پلید آمده ، راغب 
مجمع  در  گفته،  پلید  و  قذر  شیی  را  آن 
از زجاج نقل شده که رجس نام هر کار 
و  چیزها  مجید  قرآن  در  است؛  آور  تنفّر 
به  شده  توصیف  رجس  با  که  کارهائی 
ازلام  بت ها،  است:خمر،قمار،  زیر  قرار 
در  خوک  گوشت  )مائده:90(،میته،خون، 
)انعام:145( و )احزاب:33(؛ اما ضلالت نیز 
در آیه شریفه: )انعام:125( به معنای رجس 
را  رجس)ضلالت(  خداوند  است:  آمده 
نصیب کسانی می کند که فاقد حالت تسلیم 
برابر  در  بودن  رام  و  خدا  برابر  در  بودن 
نفرت  آنان  به  نزدیکی  از  حقند ...دیگران 
دارند، همانطوری که مردم از یک غذای 
آلوده به قذارت متنفر می شوند. از آنجا که 
شراب ، قمار و گوشت خوک نزد بسیاری 
بوده  بخش  لذت  عوامل  از  دنیا  مردم  از 
ندارند؛  آنها توجه  ناروایی  پلیدی و  به  و 
شایسته است که بدانها در بخش لذتهای 

ناروا پرداخته شود.

شهوت:
عربی  مصدری  اسم  یا  اسم  شهوت   
رغبت  و  میل  و  آرزو  معنای  به  است، 
در  نفس  شوق  و  خواهش  و  اشتیاق  و 
الاطباء(. منفعت.)ناظم  و  لذت  حصول 

و  لذت  حصول  در  نفس  شوق  و  آرزو 
منفعت)غیاث اللغات( و )آنندراج( ، هوا و 
هوس . )ناظم الاطباء(. آرزوهای نامشروع  
دوست  معنای  به  قرآن  قاموس  در  و 

توجه انسان به لذت های آنی و زودگذر، او را از لذت های مطلوب 
و مهمتر غافل می کند.قرآن کریم، اصل التذاذ را یك امر فطری 
دانسته و نظر منفی بر آن ندارد، بلکه ترجیح لذت های آنی و 
نامشروع را محکوم می کند که در تزاحم با حکمی واجب باشد و 

یا لذت هایی را محکوم می کند که نامشروع می باشد.
اموری که مزاحم با لذایذ خاص اولیای خدا و انسان های متعالی 
از حدّ  افراد عادی استعداد درکش را ندارند و  و کامل است و 
آشامیدنی ها  و  خوردنی  قبیل  از  بهشت  محسوس  نعمت های 
خیلی فراتر می رود. طبعاً چیزهایی هم که مزاحم با چنین لذت ها 
هرچند  داشت،  خواهد  خاصی  منفی  ارزش  باشد،  مقاماتی  و 
شرعاً مباح باشد و از این جا راز امتناع و پرهیز اولیای خدا 

حتی از التذاذات مباح و تجملات مشروع روشن می شود.

اندیشه
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داشتن و میل کردن آمده، در آیه شریفه: 
)اعراف:81(؛ مراد از شهوت میل جنسی 
است ) شما به جای زنان از روی رغبت 
و لذّت با مردان می آمیزید؟( شهوت هم 
مطالبه  معنی  به  اسم  هم  و  آمده  مصدر 
و  است  میل  موافق  که  را  چیزی  نفس 
جمع آن شهوات می باشد.در اسلام فقط 
حرام  کننده  منحرف  و  کاذب  مشتهیات 
است، نه مطلق خواهشهای نفس ؛بنابراین 
جا دارد در بخش لذتهای ناروا، شهوت و 
مصادیق بارز آن )شهوت مقام ، مال ،جنسی 

و خوردن( نیز بررسی شوند.

الم:1- الم اخروی:
معنای  به  عربی  است  مصدری  الَمَ 
تهذیب  علامه  )ترجمان  شدن.  دردمند 
عادل(، )مصادر زوزنی(، )اقرب الموارد( ، 
فرهنگ معین حالت اسم مصدری آن را 
رنجیدگی و حالت اسمی آن را درد،آورده 
است. کلمه الم به معنای درد و ناراحتی 
و به تعبیر کوتاه ، مقابل لذت است. راغب 
قید شدّت را نیز اضافه کرده و »الَیِمْ« را 
آیه شریفه:)بقره:104( دردناک معنا  ذیل 
نموده است ، کلمه الیم طبق نقل “المعجم 
است؛  آمده  قرآن  در  بار   72 المفهرس” 
که اکثراً به صورت عذاب الیم،یک مورد 
به صورت:”عذاب یوم الیم)هود:26(، دو 
مورد به صورت :”عذاب من رجز الیم” ، 
آمده  الیم”  به صورت:”عقاب  مورد  یک 
که همگی در مورد آلام اخروی می باشند.

2- الم دنیوی:
 در مورد الم دنیوی دو آیه وجود دارد 
و هر دو در زمینه ای جامعه شناختی مطرح 
شده اند: یک مورد الیم به صورت:” أخَْذَهُ 
به  ای دیگر  آیه  شَدیدٌ”)هود:102( و  ألَیمٌ 
صورت فعل از ریشه الم)نساء:104( به کار 
رفته که لازم است بدانها توجه شود،اولی در 
طبقه:”درد جسم ،اما لذت روان” و دیگری 
در طبقه:”هم درد جسـم و هم اندوه روان” 
قـابل  سـتمگر(  برقوم  خـداوند  )قهـر 

دـسته بندی هستند:

 1- درد جسم:
اما لذت روان: در آیه شریفه:)نساء:74(، 

و  مسلمانان  شما  یعنی  طایفه  دو  حال 
طایفه کفار از نظر ناراحتی یکسان است .
همانطور که شما ناراحت می شوید، آنها 
نیز می شوند و شما حال بدتری از حال 
دشمنان خود ندارید ، بلکه شما مرفه تر و 
شما  اینکه  کفارید .برای  از  خوشبخت تر 
از ناحیه خدایتان امید فتح و ظفر و امید 
مغفرت دارید، برای اینکه او ولی مؤمنین 
است و شما نیز از مؤمنین هستید و اما 
دشمنان شما مولائی ندارند و امیدی که 
ندارند  ناحیه ای  هیچ  از  کند،  دلگرمشان 
ندارند  نتیجه در عمل خود نشاط  و در 
و کسی نیست که رسیدن آنان به هدف 
را ضمانت بکند و خدای تعالی دانای به 
مصالح است و در امر و نهیی که می کند 

حکیم است. 

2- هم درد جسم و هم اندوه روان:
می فرماید:  شریفه:)هود:102(،  درآیه 
است  سخت  و  دردناک  او  أخذ  مطلق 
و این بیان از قبیل تشبیه کلی به بعضی 
دلالت  تا  حکم ،  در  است  مصادیق  از 
مصادیق  به  مختص  حکم  اینکه  بر  کند 
نامبرده نیست ، بلکه عمومی و شامل همه 
انواع  از  شایع  نوعی  این  و  است  افراد 
تشبیه است و معنای آیه این است که : 
همچنان که أخذ این اقوام ستمگر : قوم 
قوم  و  شعیب  لوط ،  صالح ،  هود ،  نوح ، 
الیم و شدید  اخذی  فرعون توسط خدا 
را  دیگر  ستمگر  قوم  هر  همچنین  بود، 
که اخذ کند، اخذش الیم و شدید است؛ 
پس باید همه عبرت گیران عبرت بگیرند. 
به  بود  ای  اشاره  و  مختصـر  این 
گوشه ای از نتایج مربوط به “لذت” و 
اینک سزاوار است تا بحث شادی در 

شماره بعدی، درمیان بیاید.

پانوشت ها:
--------------

نامه  گزارش  دفتر  در  ها  پانوشت 
موجود مي باشد.

گفته ها نکته ها/در محضر آیت الله العظمی صانعی
- چند روز سخت در زندگی طلبگی 

در زندگی و کارهای آخوندی ما، چند روز خیلی سخت گذشت. یکی: روزی 
بود که مرحوم علی آقای محدث زاده در تهران فوت کرده بود ـ منبری بود و پسر 
حاج شیخ عباس قمی ـ، جلسه ای بود به نام محبان المهدی)عج( که صبح جمعه 
ها می رفتم، صبح جمعه ای مسؤول جلسه گفت: ما مجلس ترحیمی برای مرحوم 
محدث زاده گرفته ایم، چون برادرش در شقاقی نماز می خواند، و شما هم باید منبر 
بروید. تهران این جوری بود که هر کس در مجلس ترحیم منبر می رفت، دوتا منبر، 
یکی حساب بود . کمی گذشت که یک دفعه دیدیم آقای فلسفی هم وارد شد و 
نشست. آقای محدث زاده در کنارش بود و ماهم نفر سوم کنار آقای فلسفی نشستیم. 
منبر  زمانی  فلسفی چه  آقای  پرسیدیم که  را خواستیم و  ما فوری مسؤول جلسه 
می رود؟ گفت: آقای فلسفی منبر نمی رود ولی به احترام آقای محدث زاده تا آخر 
جلسه می نشیند. ما گفتیم: یا حضرت عباس!! آقای فلسفی نگاهی به اخوی محدث 
زاده می کند و می گوید: چه کسی بناست منبر برود؟ آقای محدث زاده به من اشاره 
کرد که من فهمیدم به من اشاره می کند. آقای فلسفی می گوید:  ایشان؟! آقای محدث 
زاده می گوید: بله ایشان درس خارج می گوید. من آن موقع در مدرسه حقانی درس 
خارج می گفتم.  آقای فلسفی نگاه دیگری می کند می گوید: درس خارج می رود یا 

درس خارج می دهد؟ می گوید: درس خارج می دهد.
حالا با این وضع، ما رفتیم منبر. آن روز، روز سختی برای ما بود. البته منبر خوبی 
هم رفتم بعد آقای فلسفی به ما خیلی اظهار علاقه و احترام می کرد. در تهران هم هر 

وقت به منزل ایشان می رفتیم خیلی به ما احترام می کرد. 
روز سخت دیگر: یک آقای ریسمان چی از تجار تهران بود و در زمینه نهم آبان 
سابق، با شاهزادگان درگیری داشت و از تجار محترمی بود که مرحوم آسید احمد 
خوانساری با این که همه جا روضه نمی رفت، منزل ایشان روضه می رفت. در بازار 
تهران خیلی معروف بود و در محله شتردارها 7 ـ 8 تا خانه بود که به اسم حسین 
ایشان  می رفتیم.  روضه  درآنجا  چند  سالیانی  ما  و  می گرفتند  روضه  ریسمان چی 
دختری داشت که فوت کرده بود. ما در خانه بودیم که زنگ زدند گفتند: دختر آقای 
ریسمان چی فوت کرده و آورده ایم در صحن برای تشییع جنازه و آقای ریسمان چی 
مایلند که شما هم باشید. انصاف نبود که ما نرویم. آن موقع در مدنی می نشستیم، از 
مدنی آمدیم توی صحن دیدیم که آقایان علم الهدی و 7 ـ 8 تا از آخوندهای یل 
تهران و تجار و همه بودند، ما هم که آخوند ژولیده ای بودیم آمدیم. نماز را پدر علم 
الهدی ها خواند و ماهم توقعی نداشتیم با وضع ما و آخوندهای تهران که ما نماز 
بخوانیم. بعد رفتیم تا داخل قبرستان حاج شیخ در یک بقعه ای که خیلی گرم بود و 
جمعیت هم زیاد بود . جسد را داخل قبر گذاشتند و گفتند آقای ریسمانچی گفته اند 
که شما باید تلقین بخوانید. ما تلقین را از حفظ بلد نبودیم، مفاتیح هم نداشتیم! گفتیم 
خدایا! چکارکنیم چکار نکنیم؟ یک مقدار دست به دست مالیدیم و گفتیم این جا 
مفاتیح نیست؟ گفتند: نه! نیست. داشتم می گفتم یک کسی برود از مدرسه حقانی یک 
مفاتیح بیاورد که گفتند: ما داریم از گرما می میریم تو حالا مفاتیح مدرسه حقانی را 
می خواهی؟! یا حضرت عباس! خدا می داند که آن روز چه بر سر من گذشت! گفتم 
یا الل به دادم برس ! همه آبرو و شخصیت من دارد زیر سؤال می رود. ناگهان یک 
مرد کمر بسته ای از مسؤولین امور اموات آنجا آمد گفت: یالا مرده را حرکت بده، من 
می خواهم تلقین بخوانم ! گفتند: آقای صانعی می خواهد تلقین بخواند. گفت: آقای 
صانعی نباید تلقین بخواند! من باید تلقین بخوانم. گفتند: آقای ریسمان چی گفته. 
گفت: آقای ریسمان چی  هم بی خود گفته یالا!! من هم دنبال کردم وگفتم: آقا بخوان 

مانعی ندارد. آمدن این شخص واقعاً مدد و لطف الهی برای من بود.

اشاره:

ستون جدید»گفته ها نکته ها« که در بر گیرنده مطالب کوتاه و متنوع  اخلاقی، علمی 

وتاریخی از زبان استاد است از این به بعد به صورت زنجیر وار به»صفیر« اضافه می شود.

و  خداست  نزد  شادی ها  بزرگترین   ”: است  معتقد  سینا  بوعلی 
او  که  آنجا  از  است؛  در جهان هستی  خداوند شادترین موجودات 
اولین موجود شاد است، تنها راه شادی انسان نزدیکی به اوست؛ 
به عبارت دیگر هر کس به او نزدیکتر باشد، شادتر است و هرکس 
از او دورتر باشد، غمگین تر است. از نظر او اساسا عارف کسی 
است که گشاده رو، خوش برخورد و خندان باشد و چرا این گونه 
به  و  یافته  دست  سرور  و  شادمانی  منبع  به  که  کسی  نباشد!؟ 

هرچیز می نگرد، جمال او را می بیند، او باید شاد و مسرور باشد.

اندیشه
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مست و خندان زخرا بات خدا می آیی
بر شر وخیر جهان هم چو شَرر می خندی
هم چوگل، نافِ تو برخنده بریده ست خدا

لیک امروز، مَها نوع دگر می خندی
)کلیات شمس(

خورشید،  و  ماه  طلوع  دمان،  سپیده 
دریا،  برهنگی  آب،  زلالی  باران،  لطافت 
کوهساران،  شدن  شکافته  نسیم،  طراوت 
سربر آوردن چشمه سارها، ... همه و همه، 
لبخند طبیعت است؛ طبیعتی که بازتابشِ 
كَعَرْضِ  عَرْضُهَا  »جَنَّۀ  است:  بهشت 
ماءِ وَالْاَرْضِ«)2( و این همه، بخششِ  السَّ
خداوند و آثار لبخند اوست که بی منتّ و 

بی رَشوَت نثار آدمیان کرده است .
از  یکی  شادمانی،  و  سرور  به  میل 
از  و  آدمی است  فطری  خواهش های 
از  دمی که  تا  می آید  دنیا  به  که  لحظه اي 
پایدار  و  ثابت  او  در وجود  دنیا می رود 
آن،  آوردنِ  بر  و  میل  این  ارضاء  است. 
از  برهه اي  هر  در  انسان ها،  همۀ  برای 
زندگی لذّت بخش و شادی آور است، 
امام  و  عارفان  مولای  که  چنان  هم 
پارسایان فرمود: مایۀ بهجت و گشادگی 
رُورَ  وسبب وجد و نشاط آدمی است؛ »السُُّ

یبَسُطُ النَّفسَ وَ یثُیرُ النَّشاطَ«)3( . 
شادی،  و  لبخند  دلیل،  همین  به 
زیباترین  و  بختی،  خوش  از  کنایه  که 
جلوه سرور و نشاط درونی آدمی است، 
امری  و  طبیعت  با  هماهنگی  گونه اي 
مطلوب و رواست. مردمانِ با لبخند و به 
تعبیر خوش تر، گشاده رویان، شخصیتی 
سالم و متعادل دارند و در انجام تکالیف 
تری  بیش  توفیق  از  اجتماعی،  و  فردی 
برخوردارند و در مناسبات اجتماعی بهتر 

می توانند اصول تعامل را رعایت کنند. 

که  این  بر  افزون  شادی،  و  لبخند 
صدقۀ بزرگی است، تأثیر مثبت بر روح 
آدمی با  که  چرا  دارد؛  آدمیان  وجدان  و 
یک لبخند، گاه می تواند ایمان و زندگی 

خود را برای همیشه بیمه کند.
و  قفل  نماد  غنچه  عارفان،  عرف  در 

فروبستگی است : 
چون غنچه گرچه فروبستگی است كار جهان 

 تو هم چو بادِ بهاری گره گشا می باش
 )حافظ(

با پخش عطر  امّا گل، که همواره  و   
و بوی خوش همراه است، نمادِ گشادگی 
و انبساط است: گل خندان که نخندد چه 
همیشه  خوش  بوی  که  اند:  گفته  کند؟ 
طلیعۀ روی خوش است.گریستن به معنای 
غمگین بودن و محزون شدن، شأن مومن 
نشان  شادی، خود  و  خنده  بلکه  نیست، 
ایمان است. در حدیث آمده است: مؤمن، 
و  شاد  چهره ای  است،  باهوش  و  زیرک 
گشاده و دلی اندوهگین دارد... گشاده رو 
و شادمان است، نه ترش رو و اخمو، و نه 
جاسوس و خبرگیر؛ »المُؤمنُِ هُوَ الکَیِّسُ 
الفَطِن، بشُرُهُ فی وَجههِ وَحُزنهُُ فی قَلبهِ ...  
هَشّاشٌ بشَّاشٌ لا بعَِباّسٍ وَلابجَِسّاسٍ« )4(  

پَشمينه پوش تندخو از عشق نشينده ست بو  
 از مستی اش رمزی بگو تاترک هشياری كند 
)حافظ(
مومنان  آمده است که  قرآن کریم  در 
و پارسایان از خوف و حزن آسوده اند: 

وَلَا  عَلَیهْمِْ  خَوْفٌ  لَا  اللِ  أوَْلیِاَءَ  إنَِّ  ألََا 
هُمْ یحَْزَنوُنَ )5(  

آگاه باشید که دوستان خداوند را هیچ 
خوف و حزن یا ترس واندوه نیست . 

یعنی نه نسبت به آینده نگرانند و نه 
از کارها و حوادث گذشته، آنان را حزن 
و اندوهی خواهد بود. از همین روست 
که همواره خندان و گشاده رو هستند. و 

این مقام، مقامِ اولیای الهی است.
چون به آزادی نبوّت  هادی است

مؤمنان را ز انبیا آزادی است
ای گروه مؤمنان شادی کنید

 هم چو سرو و سوس آزادی کنید 
)مثنوی(
خنده، گاهی از سرِ تمسخر است مانند 
خندۀ منافقان بر پیامبر و مسلمانان.  این 
خنده آتشی است بر نیک و بد، خشک 
و  غفلت،  سر  از  گاهی  و  جهان،  تر  و 
عین  که  است  ای  خنده  دیگر،  گاهی 
شکفتن وجود آدمی است؛ عین گشادگی 
ای  خنده  همان  این  و  است.  انبساط  و 
است که خارخارِ هزاران وسوسه و خار 
بیرون  از دل ها  را  و خسِ هزاران غصّه 
و  غم  بند  آدمی از  نیز،  گاهی  و  می کند، 
تسلیم  را  خود  و  می جَهد  بیرون  شادی 
و  غم ها  از  برتر  که  می کند  حقیقتی  آن 

شادی هاست :
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست 
)سعدی(
در  تسلیم  و  ایمان  این  اگر  اکنون 

را  او  دل  دیگر  شود،  آدمی حاصل  دل 
شادی های  و  غم ها  برای  جایگاهی 

نفسانی نخواهد ماند، به قول عراقی :
در باغ دلگشایت غم از کجا در آید
باوصل جان فزایت هجران چه کار دارد

فوت  او  از  مطلوبی  آدمی  وقتی 
می شود؛  غصّه  و  اندوه  غرق  می گردد، 
او  به  مطلوب  آن  که  دارد  گمان  زیرا 
تعلّق داشته و باید که او بدان می رسید، 
امّا چون بداند که این مطلوب در قضای 
الهی به نام او نرفته است، احساس تعلّقی 
به آن نمی کند و آن را از خود نمی داند 
نیز،  و  خورد  افسوس  آن  فقدان  بر  که 
او  به  نعمت ها  و  خوبی ها  از  چه  آن  از 
به  آن خوبی ها  که  بداند  می رسد، چون 
حقیقت از آنِ او بوده و اگر به وی رسیده 
بنابراین  است.  نبوده  تصادف  حَسَبِ  بر 
آوردن  به دست  از  بیجا  شادی و غرور 
»مُخْتاَل  شمار  در  و  نمی کند  حاصل  آن 
نیست،  خداوند  محبوب  که  فَخُور« 
مُخْتاَل  کُلَّ  یحُِبُّ  لَا  »وَاللُ  بود:  نخواهد 

فَخُور« )6(.
به  که  گویند  را  کسی  فخور،  مختال 
داشته های خود مغرور است و بر دیگران 
جانب  از  را  آن  و  می کند  فروشی  فخر 
خدای نمی داند و صرفا به خود منسوب 
می کند و قارون وار می گوید: تنها برای 
من  به  را  آن  داشتم  خود  که  دانشی 
داده اند: »إنَِّمَا أوُتیِتهُُ عَلَی عِلْم عِندِي «)7(  
به همین سبب، در برآوردن حاجات 
ت می ورزد و روی  دیگران بخل و خِسَّ
از خدای غنیّ ستوده صفات می گرداند، 

در حالی که : 
بد و نیک هر دو زیزدان بود
لب مرد باید که خندان بود 

)فردوسی(

برخی از مدّعیان دین و دین داری را به 
استناد آیه »فَلْیضَْحَکُوا قَلیِلًا وَلیْبَکُْوا کَثیِراً« 
این باور است که مؤمنان بهتر است بیش 
تر بگریند و کم تر بخندند، در حالی که 
این آیه قطعاً اشاره به منافقان دارد، با آن ها 
که از رفتن به جبهه جنگ )جهاد تبوک( از 
فرمان پیامبر)ص(  تخلّف کرده و از خانه 
نشینی خود در مخالفت با ایشان شادمانی 

کردند و خوش نداشتند که با جان و مال 
او  آیین  راه خداوند و گسترش  شان در 

جهاد کنند! 
توضیح این که : در حالی که مسلمانان 
خود را برای پیکار آماده می کردند و در 
همان حال، سختی راه و سنگینی جنگ، 
فداکاری  برای  را  صمیمی   مجاهدان 
مشـتاق تر و مصّمم تر کرده بود، منافقان 
به  سخت  ایمانان،  وسست  دل  کور 

لبـخنـد و شــادی

اندیشه

سوق  به  شادی  و  لبخند 
فطرتِ انسان که فطرتی الهی 
آموزه های  منظر  از  است، 
و  طبیعی  امری  اسلام، 
با  امّا  رواست،  و  مطلوب 
رعایت اعتدال، و میانه روی 
تفریط  و  افراط  از  بدِور  و 
سمت  دو  در  رذیلت  دو  که 

فضیلت قرار دارد.
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تلاش  و  بودند  افتاده  وحشت  و  تردید 
خلل  مسلمانان  اراده  در  تا  می کردند 
ایجاد کنند و کوشش های پیامبر)ص( را 
در تحریک و تشجیع آنان به فداکاری و 
مال  و  جان  از  شستن  دست  و  گذشت 
لازمۀ  که  خویش،  خانواده  و  خانه  و 
برای  سازند،  خنثی  بود،  سپاهی  بسیج 
و  شک  رسوخ  و  مجاهدان  کردن  سرد 
تردید در دل ها، سخت در تلاش بودند 

بزرگ  را  راه  سختی  و  دشمن  خطر  و 
جلوه می دادند و فصل میوه و گِردآوری 
محصول و سایه درختان مدینه را در برابر 
صحراهای خوف انگیز و آتش خیزی که 
انگیز  هوس  چنان  داشتند،  رو  پیش  در 
وصف می کردند که مسلمانان در استقبال 
از سختی سست شوند و دامنۀ اعتراض 
از  ناگزیر  پیامبر)ص(  و  یابد  وسعت 

تصمیم خویش منصرف گردد.
پیامبر)ص(  مدارای  از  منافقان 
مواجه  با هر کس  و  گستاخ  تر می شدند 
گرما،  آتش  این  در  می گفتند:  می شدند 
و   » الحَْرِّ فيِ  لَاتنَفْرُِوا  »وَقَالوُا  نیفتید؛  راه 
به  پیامبر من  داد:  پاسخ  آنان  به  خداوند 
آنان بگو: آتش جهنم گرم تر است، اگر 
در می یافتند؛ »قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرّاً لوَْ 
یفَْقَهُونَ« سپس فرمود: از این پس  کَانوُا 
به کیفر آن چه می کردند بایدکم بخندند 
قَلیِلًا  »فَلْیضَْحَکُوا  بگریند؛  بسیار  و 

وَلیْبَکُْوا کَثیِراً جَزَاءَ بمَِا کَانوُا یکَْسِبوُنَ«)8(  
در حقیقت خندۀ قلیل و گریه بسیار 
سهم کسانی است که چند روزی به ظلم 
و جور، بر اسباب شادی و طربِ نفسانی 
رقصی  خرس  چون  و  می شوند  حاکم 
بی مقصود می کنند، تا به ناگاه پرده فرو 
خود  محرومیت  و  ظلمت  از  و  می افتد 

آگاه می شوند:
مو بمو بیند ز صرفه حرص إنس

رقص بی مقصود دارد همچو خرس
رقص آنجا کن که خود را بشکنی

پنبه را از ریش شهوت برَکنی
رقص و جولان بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند

چون رهند از دست خود دستی زنند 
چون جهند از نقص خود رقصی کنند
مطربان شان از درون دف می زنند
بحرها در شورشان کف می زنند

)مثنوی(
مرز اخلاقی خنده 

»وَأنَبتَنْاَ  آیۀ:  ذیل  اصفهانی  راغب 
از  یعنی  مَوْزُون«)9(   شَيْء  کُلِّ  منِ  فیِهَا 
رویانیدیم«  زمین  در  باندازه-  چیز-  هر 
این که هر چه  به  می گوید: اشاره است 
را خداوند پدید آورده با اعتدال و تعادل 
پدید آورده است، چنان که گفته است: 
»إنَِّا کُلَّ شَيْء خَلَقْناَهُ بقَِدَر«)10(  یعنی ما 
هر چیز را به اندازه و تعادل آفریدیم)11(  
و  اعتدال  اصل  رعایت  بنابراین، 
در  و  چیزی  هر  در  اندازه  نگاهداری 
آفرینش  اصول  با  هماهنگی  کاری،  هر 
به  گرایش  و  است  خردمندی  نشان  و 
توازن  دادن  دست  از  و  تفریط  و  افراط 
کاری،  هر  در  و  چیز  هر  در  انسانی 
نشان  و  آفرینش  اصول  از  انحراف 
جهالت و بي خردي است. در باب خنده 
و  پسندیده  امری  اصل  این  رعایت  نیز، 

رواست، امیر مومنان علی)ع( فرمود:
حکَ فَتذَهَبُ هَیبتَکَُ، وَلا  »لاتکَُثرَِنَّ الضِّ

المِزاحَ فَیسُتخََفَّ بکَ؛ 
و  هیبت )شکوه  که  مخند  زیاد  هرگز 

و شوخی  می رود،  از دست  تو  بزرگی( 
زیاد مکن که تو را سبک می شمرند. )12(  

نیز، فرمود :
وَقارَهُ«،  تفُسِدُ  جُلِ  الرَّ ضِحکِ  »کَثرَةُ    
خنده زیاد وقار مرد را از بین می برد.)13(  
نیز، در جای دیگر، آنجا که اوصاف 

پارسایان را بر می شمرد، فرمود:
 وَ إن ضَحِکَ لمَ یعَلُ صَوتهُُ )14(

بلند  خنده اش  آوای  بخـندد  اگر 
نمی شود، یعنی پارسایان با صدای بلند 
نمی خندند. خندۀ آنان فقط تبسّم است؛ 
زیرا قهقهه های بلند راه و رسم مغروران 

و افراد بی خیال است.
او  معجزه  که  محمد)ص(  حضرت   
او  ثنای  و  اوست  وصف  از  زبان  عجز 
است  وکَرانه  کُنه  بی  دریایی  چون  هم 
برای  ناتوانند،  پیمودنش  از  غوّاصان  که 
سرمشق  و  اسُوه  نیکوترین  مسلمانان 
زندگی است. مثل اعلای همه زیبایی های 
صفات  شریف ترین  زیرا  است؛  انسان 
معنوی نیز، از سراپایش هویداست، نه تنها 
ایشان  انبیا که حُسن همه  حکمت همۀ 
بر  از ویژگی های  بود. یکی  او جمع  در 
جسته او، متبسّم بودن و گشاده رو بودن 
آن  معاشرت  آداب  در  بود.  آن حضرت 
میان  در  که:  است  گرامی آمده  و  عزیز 
جمع، بشَّاش و گشاده رو بود و در تنهایی 

سیمایی محزون و متفکر داشت.

ماحصلِ پیش گفته ها این که؛
فطرتِ  سوق  به  شادی  و  لبخند   
منظر  از  است،  الهی  فطرتی  که  انسان 
و  طبیعی  امری  اسلام،  آموزه های 
مطلوب و رواست، امّا با رعایت اعتدال، 
و میانه روی و بهِ دور از افراط و تفریط 
که دو رذیلت در دو سمت فضیلت قرار 
و  روی  میانه  از  مقصود  البته  و  دارد، 
و سلامت  مصلحت  مقیاس  که  اعتدال 
آدمی  است و در حوزۀ رفتار آدمی  خط 
شخص  که  نیست  این  است،  فضیلت 
افراط  با  را  الفاصله اي  متساوی  مسیر 
و تفریط که دو جانب حَدِّ وسط است 
که فضیلت  بلکه حدِّ وسط  کند؛  حفظ 
محسوب می شود، صفتی است و کمالی 
است در انسان که به کلی با دو سمت 
افراط و تفریط متفاوت است و ماهیت 

آن ارتباطی به آن دو رذیلت ندارد . 

پانوشت ها :
------------------

* محقق، نویسنده و خطیب.
پانوشت ها در دفتر گزارش نامه موجود 

مي باشد.

مردمانِ با لبخند و به تعبیر 
رویان،  گشاده  تر،  خوش 
متعادل  و  سالم  شخصیتی 
تکالیف  انجام  در  و  دارند 
فردی و اجتماعی، از توفیق 
و  برخوردارند  تری  بیش 
بهتر  اجتماعی  مناسبات  در 
را  تعامل  اصول  می توانند 

رعایت کنند.

اندیشه

متون  در  می دانم  می گفت:    »»»

آینده  به  امید  و  نشاط  و  دین، شادی 
متولیان آن کجا  ما کجا و  است ولی 
مکاره  بازار  در  سرمایه ها  بیشرین  که 
به  تجارت می سپارند! می گفت:  غم، 
از من نگران مباشید، ولی نگران دیگر 
دوستانم باشید که روز به روز طریق 
پی  در  و  گرفته اند  پی  در  دیگری 
جذب به دیگر ادیان؛ چرا که مروّجان 
سرلوحه  را  شادی  و  محبت  آن 
اینکه  برای  داده اند.  قرار  ترویج خود 
ماه ها  وقتی  نگوید،  گزافه  به  سخنی 
و ایام سالنامه را ورق می زد بیشترین 
منقش گشته  اندوه  و  به غم  صفحات 
مناسبتی  اگر  حتی  می گفت:  و  بود 
هست که می بایست در شادی بزرگان 
دین به ویژه، از خود فرح نشان داد، 
آن مجلسِ شادی، با عباراتی غم بار به 

انجام می رسد! 
از نگاهش نگرانی می بارید نگران 
دیگرانی که نتوانسته اند میان اصل و 
جوهرۀ دین با چندگونگی برداشت ها 

و فهم ها تفاوت قائل شوند و... 
تنها پاسخ مختصری که می توانستم 
به او بدهم همانی بود که خود در این 
پایان به آن اذعان داشت: »تفاوت است 
برداشت ها  میان  و  اصیل  دین  میان 
اصالت  میان  است  تفاوت  فهم ها،  و 
پی  در  که  مدعیانی  میان  و  دینی 
به دنبال نشان  آمال و آرزوهای خود 
وفی  بارند«.  غم  نمادی  به  دین  دادن 
الحال فکر می کنم پاسخ پرسش صدر 
صاحب  هر  برای  سخن  کوتاه  این 
اندیشه ای به خوبی تبیین شد که چرا 
»نشاط«  و  »شادی«  به  شماره  این  در 
آنیم  پی  در  و  پرداخته ایم.  »دین«  در 
یا  است  غم  با  اصالت  آیا  بدانیم:  که 
مشروع  شادی  و  لذت  کدام  شادی؟ 
و کدام نارواست؟ تأثیر شادی در فرد 
و اجتماع چیست؟ در آستانه نوروز و 
به نظر می رسد در حد توان  نو شدن، 
سر  بر  اوراق  چند  این  در  توانسته ایم 
سفرۀ اندیشمندان نشسته و خوانندگان 
را به خوان نعمت آنان دعوت کنیم تا 
چه مقبول افتد. سال خوبی داشته باشید.

که چند  است  گریه بسیار سهم کسانی  و  قلیل  در حقیقت خندۀ 
حاکم  نفسانی  طربِ  و  شادی  اسباب  بر  جور،  و  ظلم  به  روزی 
ناگاه  به  تا  می شوند و چون خرس رقصی بی مقصود می کنند، 

پرده فرو می افتد و از ظلمت و محرومیت خود آگاه می شوند:
مو بمو بیند ز صرفه حرص إنس / رقص بی مقصود دارد همچو خرس
رقص آنجا کن که خود را بشکنی / پنبه را از ریش شهوت بَرکنی
رقص و جولان بر سر میدان کنند / رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند / چون جهند از نقص خود رقصی کنند
مطربان شان از درون دف می زنند  /  بحرها در شورشان کف می زنند
)مثنوی(
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  علی اکبر غفاری *

اشاره:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه شادی در 
احادیث و سیره معصومین)ع( به بررسی 
ناپسند  و  پسندیده  شادی  ایجاد  عوامل 
شادیهای  از  نمونه هایی  به  و  می پردازد 
اهل بیت علیهم السلام براساس روایات 
توصیفی  مقاله  روش  می نماید.  اشاره 
برداری  فیش  طریق  از  و  کتابخانه اي  و 
بیان  مقاله  هدف  است.  گرفته  صورت 
و شناخت جایگاه شادی در مکتب اهل 
بیت)ع( می باشد زیرا دین اسلام، مطابق 
به  و  دینی جامع است  بشری  با فطرت 
تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان توجه 
دارد و پیروان خود را به شادیهای مثبت 
و سازنده و امور مفرّح دعوت می نماید؛ 
مواقع  در  آفرین  شادی  روش های 
برای  لازم  حدود  رعایت  با  و  مناسب 
نواختی  یک  از  کاهش  و  نشاط  تجدید 
تنها  نه  اسلام  است.  مؤثر  بسیار  زندگی 
احساسات و شادیهای مثبت را سرکوب 
نمی کند بلکه براساس برخی از روایات و 
سیره معصومین علیهم السلام آن را یک 
امری ضروری می داند البته برای آن حد 
و مرزی نیز قائل شده است و در پایان به 
برخی از راهکارهای کاربردی در تحقق 

نشاط و شادی اشاره می شود.

مقدمه:
دیني  روانشناسي  مفهوم  یک  نشاط 
قرار  توجه  مورد  کمتر  تاکنون  که  است 
رغم  علي  نشاط  تعریف  است.  گرفته 
بسیار دشوار  به نظر مي رسد  آنکه ساده 
این  بر  روانشناسان  از  بسیاري  است 
مثبت  هیجان  یک  نشاط  که  عقیده اند 
»لذّت،  اساسي:  عنصر  سه  بر  و  است 
خرسندي و رضایت« در زندگي استوار 
است. آدم بانشاط و شاد کسي است که: 
اولاً: تقریباً از تمام فعالیتهاي خود لذت 
و  راضي  اوقات  بیشتر  در  ثانیاً:  مي برد، 
به نظر مي رسد و در گام سوم:  خرسند 
است.  راضي  خویش  زندگي  فرایند  از 
نیز  چهارمي را  عنصر  روانشناسان  البته 
براي نشاط در نظر گرفته اند و آن، عنصر 
آدم  است  افسردگي  و  اضطراب  فقدان 
با نشاط معمولاً لبخند به لب دارد، زیرا 
به  یا  آرام است و کمتر  او  دنیاي درون 
ندرت در گرداب هیجانات منفي)غم و 
گرفتار  بحران(  و  ناامیدي  دلهره،  غصه، 
مي شود. بسیاري از افراد مفهوم زندگي را 
پیچیده مي پندارند و گمان مي کنند براي 
دست یابي به پیروزي هاي چشمگیر باید 
پیوسته زیر بار مشکلات باشند زمین و 
آسمان را به هم پیوند مي دهند تا شاید به 

اندکي از موفقیت دست یابند. امّا گروهي 
زندگي را ساده و رسیدن به خوشي ها و 
کام یابي هایش را دست یافتني تر مي دانند 
اینان براي رسیدن به این هدف  به باور 
باید هوشیارانه با اصول و قوانین دستگاه 
و  اصول  نه  آن هم  آفرینش هم نوا شده 
قوانین مرموز ودست نیافتني بلکه آنچه 
و  مي گیرد  قرار  ما  اختیار  در  آساني  به 
کم  این  مي کنیم،  توجه  آنها  به  کمتر  ما 
قوانین  که  است  شده  سبب  توجهي 
آفرینش را بسیار پیچیده و آرماني و دور 
از دسترسي بپنداریم آنچه شما را در به 
دست آوردن پیروزي، موفقیت و نشاط، 
یاري مي رساند تنها داشتن امکانات مادي 
شما  جسمي نیست،  سرشار  توانایي  و 
مي توانید با تکیه بر برخي اصول اسلامي، 
با صرف نیرویي کمتر و در زماني کوتاه تر 
به موفقیت هاي چشم گیري دست یابید و 
پیوسته با نشاط باشید، از چیزي نهراسید 

رسان  وامداد  گر  تشویق  ترین  بزرگ  و 
مي توانید  منظور  این  به  باشید،  خویش 
ارائه مي شود بهره  از آنچه در این مقاله 

گیرید و به اهداف خود نایل شوید.

مفهوم واژه شادي: الف: واژه شادي 
در لغت و قرآن؛

خوشي،  معناي  به  لغت  در  نشاط 
زندگي،  دل  سرور،  خرمي،  شادماني، 
خوشدلي و... مي باشد)1(. در قرآن کریم 
و بیان اهل بیت)ع( و اهل لغت، شادي 
با الفاظ مختلفي بیان شده است از جمله 
این الفاظ، لفظ فرح است: فرح در لغت 
سینه  در  که  است  انبساطي  معناي  به 
بخاطر لذتي سریع در باطن فرد حاصل 
مي شود و گرفتگي و غم و غصه خود را 

از بین مي برد)2(.
از جمله کلماتي که با لفظ فرح مترادف 
دو  این  اگر چه  است.  لفظ سرور  است 

کلمه با هم اختلافاتي دارند از جمله:
بین  از  را  غصه  و  غم  فرح،   )1
مي برد ولي سرور حزن و درد را از بین 
مي برد)3(.در سرور لذت و نفعي وجود 

نفع  و  لذت  فرح  در  که  حالي  در  دارد 
پنهاني  لذت  سرور  ندارد)4(.در  وجود 
ر گرفته شده  از ماده سَّ وجود دارد زیرا 

است  آشکار  شادي  فرح  در  ولي  است 
جسم  در  که  است  حقیقي  امور  در  و 
است  شادماني  در سرور  مي شود.  ظاهر 
که از قوه شهوت ناشي نمي شود ولي در 
شهواني  قوه  از  که  است  شادماني  فرح 
ناشي  تعقل  قوه  از  بلکه  مي شود  ناشي 
مي شود)5(. اگر چه از نظر آقاي قرشي 
پذیرفتني  قرآن  نظر  از  سخني  چنین 
نیست)6(. و اگر شادي انسان را از حالت 
به آن  اعتدال و حد ممدوح خارج کند 
طرب مي گویند و اگر از حد طرب تجاوز 
کند به آن بطر مي گویند و اگر از حد بطر 

تجاوز کند به آن اشر مي گویند)7(.
مي شود  گرفته  نتیجه  سخنان  این  از 
است:  نوع  دو  شادي  و  خوشحالي  که 
الف: ممدوح که آیات فراواني آن را بیان 
مي کنند.ب: مذموم: که در لسان قرآن به 
از سوره  آیه 76  مي گویند:مثل  تکبر  آن 

بُ الفرحین)8(. قصص: ان الل لایحُِّ
ب: »شادي« از دیدگاه دانشمندان:

و  تألمات  که  است  حالتي  »شادي« 
کمترین  به  انسان  در  روحي  نگرانیهاي 
مسرّت  آن  اثر  بر  و  مي رسد  خود  حدّ 
انسان  و  مي گردد  آشکار  انسان  باطني 
میشود،  آزاد  غمها  قید  از  لحظه ای  براي 
از  که  است  مثبتي  احساس  شادي، 
دست  به  پیروزي  و  رضایتمندي  حس 
مي آید)9(.»دکتر مایکل آیزنک« روانشناس 
شادي مي گوید: »شادي، عبارت است از 

مجموع لذت هاي بدون درد«)10(.
»مهدي بهادري نژاد« »شادي« آرامش 
آن  شادي  است  باطن  رضایت  و  خاطر 

آدم بانشاط و شاد کسی است که : اولاً: تقریباً از تمام 
اوقات  بیشتر  در  ثانیاً:  برد،  می  لذت  خود  فعالیتهای 
از  راضی و خرسند به نظر می رسد و در گام سوم: 
فرایند زندگی خویش راضی است. البته روانشناسان 
عنصر چهارمی را نیز برای نشاط در نظر گرفته اند و 

آن، عنصر فقدان اضطراب و افسردگی است.

جایگاه شادی در احادیث و روایات 
بخش نخست

اندیشه
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آرزوي  همه  که  است  زندگي  کیفیت 
خرسندي،  و  دارند«.شادي  را  یافتنش 
از  که  بیروني(  است)ظاهري  حالتي 
حکایت  باطن  رضایت  و  خاطر  آرامش 
این  در  »ره«  مطهري  مي کند)11(.شهید 
زمینه مي فرماید: »سرور، حالت خوش و 
لذت بخشي است که از علم و اطلاع بر 
اینکه یکي از هدفها و آرزوها، انجام یافته 
دست  انسان  به  یافت،  خواهد  انجام  یا 
و  ناگوار  حالت  اندوه،  و  غم  و  مي دهد 
دردناکي است که از اطلاع برانجام نشدن 
یکي از هدفها و آرزوها به انسان دست 
اندوه  و  سرور  حقیقت  مي دهد)12(.در 
حالتهاي خاصي از لذت و رنج مي باشند، 
لذت و رنج گاهي در اثر برخورد مستقیم 
مانند  مي دهد  دست  خارجي  عامل  با 
حالت خوشي که از خوردن غذاي مطبوع 
به دست مي آید و یا حالت ناخوشي که 
اعضاي  از  اثر ضربه خوردن عضوي  در 

بدن براي انسان پیدا مي شود.
شادي آن شادي است که از جان رویدت

تادرون از هر ملالي شویدت
ورنه آن شادي که از سیم وزراست                                  

آتشي دان »کآخرش« خاکستر است.
 )ادیب(

از  شادي  و  نشاط  عوامل  الف: 
دیدگاه روایات:

حضرت  منظم؛  خواب  داشتن   -1
امام زین العابدین علیه السلام مي فرماید: 
»خداوند شب را آفرید تا انسان با استفاده 
از آن آرامش پیدا کند و به آسایش رواني 
شادابي  و  نشاط  و  جسماني  نیروي  و 
که  احادیثي  در  کند«)13(.  پیدا  دست 
شده  وارد  السلام  علیهم  بیت  اهل  از 
روح  با  همه  که  مي خوانیم  دستورهایي 
این مطلب سازگار است؛ نقل شده است 
حضرت علي)ع( به یکي از دوستان خود 
دستور داد در آغاز شب هرگز به سیر و 
حرکت خود ادامه مده، زیرا خداوند شب 
را براي آرامش و وقت اقامت قرار داده نه 
کوچ کردن، بدن خود را به شب آرام بدار 
استراحت کن)14(. در حدیثي که در  و 
کافي از امام باقر)ع( نقل شده مي خوانیم 
»تزوج باللیل فانه جعل اللیل سکنا« مراسم 
ازدواج را در شب قرار ده زیرا شب مایه 
یک  که  است  گفتني  است)15(.  آرامش 
سوم زندگي انسان را خواب فرا گرفته و 
انسان همیشه با این مسئله روبرو بوده اما 
هنوز اسرار خواب به خوبي شناخته نشده 
است و حتي به روشني معلوم نیست چه 
عاملي سبب مي شود که در لحظه معیني 
بیفتد  کار  از  مغز  فعالیت هاي  از  بخشي 
تمام  آمده  هم  بر  ما  چشم  پلک  سپس 
اعضا در سکون و سکوت فرو برود ولي 

این مسئله روشن است که »خواب« نقش 
عظیمي  در سلامتي انسان دارد به همین 
دلیل، روان پزشکان تلاش مي کنند خواب 
تنظیم  عادي  به صورت  را  بیماران خود 
کنند چرا که بدون آن تعادل رواني بیمار 
ممکن نیست دانشجویاني که به صورت 
طبیعي نمي خوابند افرادي پژمرده، عصباني 
و غمگین و ناراحت، اما دانشجویاني که 
از خواب معتدلي بهره مندند، هنگامي که 
فوق  توان  و  نشاط  مي شوند،  بیدار 
العاده ای را در خود مي بینند، مطالعه بعد 
از یک خواب آرام بخش بسیار سریع پیش 
کارهاي فکري و جسمي  بعد  مي رود و 
موفقیت  قرین  همیشه  خوابي  چنین  از 
است و این ها همه بیانگر نقش پراهمیت 
خواب در زندگي انسان است)16(. و این 
موضوع مسلم است که انسان در برابر نور 
و روشنایي تمایل به تلاش و کوشش دارد 
جریان خون متوجه سطح بدن مي شود و 
به  مي گردند  فعالیت  آماده  تمام سلول ها 
چندان  نور  برابر  در  خواب  دلیل  همین 
آرام بخش نیست و هر چه محیط تاریک 
تر  بخش  آرام  و  تر  عمیق  باشد، خواب 
است زیرا خون در تاریکي متوجه درون 
بدن مي گردد و به طور کلي سلول ها در 
یک آرامش و استراحت فرو مي روند در 
طبیعت نه تنها حیوانات بلکه گیاهان نیز 
هنگام تاریکي شب به خواب مي روند و 
با نخستین پرتو آفتاب صبحگاهي جنب 
اما  را شروع مي کند  فعالیت  و  و جوش 
از  بعد  تا  را  شب  که  ماشیني  دنیاي  در 
نیمه شب بیدار مي مانند و روز را تا مدت 
زیادي بعد از طلوع آفتاب در خواب فرو 
مي روند نشاط و سلامتي خود را از دست 

مي دهند)17(.
2- خوردن انگور؛ دیدگاه اسلام همه 
جانبه و فراگیر است از این رو حتي براي 
غافل  غذایي  مواد  بحث  از  انسان  نشاط 
نشده و چرا از میان تمام میوه ها به انگور 
ضد  خاصیت  بخاطر  است؟  شده  اشاره 
سم، مفید براي تصفیه خون، دفع رماتیسم 
و نقرص ، تولید نشاط مي کند و به خاطر 
داشتن انواع ویتامینها به انسان نیرو و توان 
مي فرماید:  اکرم)ص(  پیامبر  مي بخشد. 
میوه هاي  بهترین  العنب«  فواکهکم  »خیر 

شما انگور است)18(.
السلام  علیه  صادق  امام  صدقه؛   -3
فرمود: »هر کس در صبح صدقه ای دهد 
خدا نحسي آن روز را از او برگرداند«)19(.
4-آراستگي؛ آراستگي ظاهري انسان، 

رضایت  و  افراد  جذب  مهمي  در  عامل 
مقدس  شرع  در  است  زندگي  از  مندي 
اسلام، آراستگي ظاهري یکي از نشانه هاي 
مي فرماید:  صادق)ع(  است.امام  ایمان 
را  آرایي  خود  و  زیبایي  متعال  »خداوند 

را  ناداري و گدامنشي  دوست مي دارد و 
زشت مي شمارد« )20(. 

انسان  طبیعت  شوخي؛  و  مزاح   -5
شوخي را مي پسندد و با آن شاد مي شود: 
پیاپي  تصویر هاي  مدتي  براي  مزاح  زیرا 
شادي  عناصر  و  مي کند  قطع  را  غمناک 
آدمي فرو  روان  لایه هاي  در  را  بخش 
مي برد. پیامبر اکرم)ص( فرمود: »من هم 
مانند شما بشر هستم که شوخي و مزاح 

مي کنم« )21(. 
6- کار و کوشش؛ کار جوهر آدمي و 
نشانه حیات اوست. آنکه تلاش نمي کند 
و به تنبلي و کسالت خو کرده بهره اش 
از زندگي اندک و سلامتي اش در خطر 
و شادابي اش زودگذر است کار و تلاش 
استعدادهاي آدمي را شکوفا مي سازد کار 
جلوگیري  انسان  لغزش  و  انحراف  از 
مي دهد. نشاط  زندگي  به  و  مي کند 
که  است  شده  نقل  علي)ع(  حضرت  از 
کار  وقتي  است  کار  تفریح  ترین  بزرگ 
بخش  شادي  و  انگیز  فرح  باشد  تفریح 
این است که کار وقتي  نکته مهم  است. 
فرح انگیز و تفریح است که مورد علاقه 
انسان باشد و اگر کار رضایت بخش باشد 

زندگي شاد مي شود)22(.
موجبات  از  یکي  وشادي؛  رنگ   -7
است. مناسب«  »رنگهاي  نشاط و شادي 
که  است  شده  نقل  صادق)ع(  امام  از 
سفید  جامه  اوقات  بیشتر  علي)ع(  امام 
مي پوشید. از امام باقر)ع( نقل شده است 
که فرمود: کفش زرد بپوشید که موجب 

سرور است)23(.
با  انسان  جسم  هرگاه  ورزش؛   -۸
یک برنامه منظم و حرکات حساب شدۀ 
ورزش به حرکت افتد فشار، مشکلات و 
ناملایمات روحي از بین مي رود و یا کمتر 
مي شود و پس از آن یک حالت نشاط و 

صادق)ع( مي آید.امام  دست  به  سرور 
مي فرماید: »کلید هر کار ناشایستي کسالت 
است« و »به دین و دنیاي انسان لطمه وارد 

مي سازد«)24(.
جمله  از  حال؛  زمان  به  توجه   -9
عواملي که به انسان آرامش مي دهد و براي 
است  این  دارد  زیادي  نقش  زیستن  شاد 
که بدانیم تمام دارایي ما در حال حاضر 
است، صرف نظر از آنچه که دیروز رخ 
داده یا آنچه فردا ممکن است روي دهد. به 
عبارت دیگر: »دیروز گذشته، فردا نیامده، 
علي)ع(  امام  است«.  غنیمت  امروز  پس 
بر  نیامده  که  اندوه روزي  و  »غم  فرمود: 
روزي که در آن هستي، میافزا چرا که اگر 
عمر تو باقي باشد روزي تو را خدا در آن 
روز مي دهد و اگر نباشد پس اندوه براي 

چیست؟)25(. 
زیستن،  نگري؛ لازمه شاد  زیبا   -1۰
جستجوي زیباییها و خوبیها و دید مثبت 
ناملایمات  و  حوادث  به  نسبت  داشتن 
است.امام سجاد)ع( نقل مي کند که عمه ام 
او  بر  که  مصایبي  همه  آن  با  زینب)س( 
وارد شد، نماز شبش را در طول زمان و 
مسیر اسارت، ترک نکرد گاه مي دیدم که 
بار  یک  مي خواند،  نشسته  را  نافله شب 
را  نمازت  چرا  جان  عمه  پرسیدم:  او  از 
گرسنگي  از  فرمود:  مي خواني؟  نشسته 
تا  دادم  کودکان  به  را  غذایم  زیرا  است، 
همین  به  شبها  و  روزها  نباشند  گرسنه 
گونه سپري شد تا آنگاه که در برابر»ابن 
زیاد« قرار گرفت ابن زیاد با غرور تمام و 
با این هدف که مظهر استقامت و ایمان 
چگونه  خداوند  دیدي  گفت:  بشکند  را 
را  سرنوشتي  چه  و  کرد  رفتار  شما  با 
زینب)س(  زد؟حضرت  رقم  برایتان 
جوابي داد که دنیا را در چشمان ابن زیاد 
تیره و تار ساخت، فرمود: »ما رایتُ منه 
خیر  و  زیبایي  جز  »من  جمیلًا«)26(  الِا 
ندیدم«. این بانوي گرامي اسلام نشان داد 
که انسان مؤمن در برابر حوادث هر چند 
سخت و ناگوار، تسلیم ارادۀ الهي است 
و  مي پذیرد  را  آن  خشوع،  و  خضوع  با 
حتي آن را زیبا مي بیند، دچار افسردگي 
نمي گردد؛ ناسپاس نمي شود و زندگي را 
در قالبي نو پي مي ریزد بي آنکه ضعف و 

سستي به خویش راه دهد.
11- عشق به خدا؛ اگر)عشق به خدا( در 
زندگي انسان حاکم باشد، بلاها و گرفتاریها 
نمي توانند انسان را به زانو در بیاورند امام 
حسین)ع( در صحراي عرفات در قسمتي 
از دعاي عارفانه اش مي فرماید:»چه چیزي 
یافته است کسي که تو را ندارد، چه چیزي 

ندارد آنکه تو را دارد«)27(.
راههاي  از  یکي  رضایت مندي؛   -12
عمده شادي و رفع غم و اندوه، رضایت و 

نشانه  و  آدمي  جوهر  کار، 
تلاش  آنکه  اوست.  حیات 
کسالت  و  تنبلي  به  و  نمی کند 
زندگي  از  بهره اش  کرده  خو 
در خطر و  اندک و سلامتی اش 
کار  است  زودگذر  شادابی اش 
را  آدمي  استعدادهاي  تلاش  و 
شکوفا می سازد کار از انحراف و 
لغزش انسان جلوگیري می کند 
می دهد.از  نشاط  زندگي  به  و 
حضرت علي)ع( نقل شده است 
که بزرگ ترین تفریح کار است. 
فرح  باشد  تفریح  کار  وقتي 

انگیز و شادي بخش است.

اندیشه
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خشنودي به قضاء و قدر الهي است که در 
آدمي مي شود  مدکار  ترین شرایط  سخت 
تحمل  قابل  را  ناپذیر  چاره  حوادث  و 
اعتراض  ترک  رضا،  از  مقصود  مي کند، 
به  باطن  و  ظاهر  در  الهي  مقدّرات  به 
فرمود:  امام علي)ع(  است.  زبان و عمل 
و  شاد  تا  باش  خشنود  خدا  قضاي  »به 
کني«)28(.امام حسین)ع(  زندگي  راحت 
فرمود: »رضایت خداوند رضایت ما اهل 
بیت است«)29(. گروهي به حضور امام 
کودکي  دیدند  شدند،  شرفیاب  باقر)ع( 
او  به  امام  و  شده  بیمار  حضرت  آن  از 
آثار  و  است  ناراحت  سخت  و  مي نگرد 
اندوه از چهره اش به خوبي نمایان است 
با خود گفت اگر این کودک از دنیا برود 
ترس آن داریم که امام باقر)ع( را آن گونه 
بنگریم که نمي خواهیم او را چنان ببینیم 
اتفاقاً چند دقیقه ای نگذشت که آن کودک 
خانه  اهل  گریه  صداي  و  سپرد  جان 
با  باقر)ع(  امام  دیدند  ناگهان  شد  شنیده 
چهره ای بشاش و خندان بر خلاف حالت 
قبل از خانه بیرون آمد و با آن ها ملاقات 
صمیمانه کرد آن ها به امام عرض کردند: 
خداوند ما را فدایت گرداند ما آن حالت 
اندوه شما را هنگام بیماري کودک دیدیم 
ترسیدیم اگر حادثه ای رخ دهد و کودک 
از دنیا برود حال شما به گونه ای شود که 
فرمود:  باقر)ع(  امام  نماید  محزون  را  ما 
که  کسي  آن  مورد  در  داریم  دوست  ما 
دوست داریم در عافیت و سلامت باشد 
اما وقتي که امر قضا و قدر خداوند فرا 
رسید آن چه را خدا دوست دارد، تسلیم 

آن هستیم)30(.
13- بینش صحیح به حوادث جهان؛ 
جهان  حوادث  به  نسبت  مي تواند  انسان 
باشد  داشته  برداشت  یا  دوگونه شناخت 
اول آنکه »جهان جاي استراحت مي باشد 
ومشکلي وجود ندارد و همه چیز پایدار 
است« و در این بینش ناملایمت و بلاها 
در انسان بسیار شکننده و تلخ خواهد بود. 
دوم اینکه: انسان بپذیرد که جهان داربلا ، 
امتحان و ناملایمات است و چیزي پایدار 
مي فرماید:  علي)ع(  امام  بود.  نخواهد 
روزگار دو روز است، یک روز به نفع تو 
و روزي به ضررت، پس اگر به سود تو 
بود با بد مستي، کفران نعمت مکن و اگر 

بر ضرر تو بود، غمگین مباش)31(.
صادق)ع(  امام  گشایي؛  گره   -14
خداوند،  نزد  اعمال  بهترین  »از  فرمود: 
شاد کردن مؤمن به رفع گرسنگي و رفع 

گرفتاري و یا اداي بدهي اوست«)32(.
صادق)ع(  امام  خوش رویي؛   -15
فرمود: »لبخند مرد در برابر برادر دیني اش، 
علي)ع(  است)33(.امام  ثواب  و  حسنه 
دربارۀ ویژگي مؤمن مي فرماید: »شخص 

مؤمن، شادي اش در رخسارش نمایان و 
حزن و اندوهش در قلبش مي باشد«)34(.

معیارهاي شادي از دیدگاه روایات و 
سیره پیشوایان معصومین)ع(:

1- اطاعت خداوند؛ شادي وقتي است 
پیدا  را  خداوند  طاعت  توفیق  انسان  که 
کرده باشد از گناه دوري گزیند، چنانچه 
المؤمن  »سرور  مي فرماید:  علي)ع(  امام 
بطاعۀ ربه و حُزنه علي ذنبه«، شادي مومن 
به طاعت پروردگارش مي باشد، حزنش بر 

گناه و عصیان است)35(.
زندگي  در  انسان  گناه؛  از  2-پرهیز   
کند  پرهیز  گناه  از  که  است  شاد  وقتي 
ارضاي  نماید،  رعایت  را  الهي  حدود  و 
تمایلات، به هر گونه و به هر نحو شادي 
آور نیست)36(. از پیامبر)ص( سوال شد، 
هستند؟  کساني  بندگان خدا چه  بهترین 
نیکي  وقتي  که  هستند  آنهایي  فرمود: 
که  زماني  و  مي شوند  مي کنند خوشحال 

بدي کردند طلب استغفار مي کنند)37(.
صادق)ع(  امام  ارزش ها؛  احیاي   -3
است:  خصلت  سه  به  »شادي  فرمود: 
و  دیگران  حقوق  رعایت  وفاداري، 
و  گرفتاري ها  در  شکیبایي  و  ایستادگي 

فرمود:  علي)ع(  امام  مشکلات«)38(. 
براي  چه  آن  خاطر  به  تو  شادي  »باید 
آخرت انجام داده ای و حزن و غمت براي 

محرومیت از آن باشد«)39(. شبي که بنا 
پیامبر)ص(  جاي  در  علي)ع(  امام  شد 
بخوابد تا حضرت از تیغ دشمنان در امان 
بماند از رسول خدا)ص( پرسید اگر من 

در بستر شما بخوابم جان شما به سلامت 
خواهد بود وقتي پیامبر)ص( جواب مثبت 
به  و  زد  لبخندي  علي)ع(  حضرت  داد 
شکرانه این توفیق سجده شکر کرد)40(. 
4- احیاي حق یا از بین رفتن باطل؛ امام 
نامه ای به »عبدالل بن عباس«  علي)ع( در 
مسرور  گاهي  انسان  بعد:  اما  مي فرماید: 
به چیزي که  به خاطر رسیدن  مي شود و 
هرگز از دستش نمي رفت و گاهي محزون 
مي شود به خاطر از دست دادن چیزي که 
هرگز به آن نمي رسد پس باید شادي تو به 
خاطر احیاي حق یا نابودي باطل باشد)41(. 
زماني  شادي  معنوي؛  تحول   -5
پسندیده است که در انسان تحولي ایجاد 
شود و انسان بتواند خطاهاي گذشته خود 
را جبران کند و روزي که احساس کند 
بخشیده،  را  او  گذشته  گناهان  خداوند 
علي)ع(  امام  مي کند.  شادي  احساس 
بداند  که  است  کسي  براي  عید  فرمود: 

گناهانش بخشیده شده است)42(.
شرایط و آداب شادي

ظاهر  بر حسب  شادي  اسلام  نظر  از 

اینکه  جمله  از  اقسامي دارد  محتوا  و 
شادي بر اثر عوامل نادرست که مستي و 
پذیرفته  مي آورد،  به وجود  راني  شهوت 
نیست زیرا هم عوامل آنها ناصحیح است 

اینکه این نوع شادي  و غیر مجاز و هم 
آثار مخرب خاص خود را دارد که از نظر 
اسلام مردود است که در پایین به برخي 

از آن ها اشاره مي نماییم:
باید  نباشد.  معصیت  و  گناه   -1
مجالس شادي، همراه با گناه و معصیت 
فرمودند:  صادق)ع(  امام  چنانچه  نباشد 
»لاتسخطوا الل برضي احدٍ من خلقه و لا 
تتقربوا الي الناس یتباعد من الل«، »خداوند 
را به غضب در نیاورید به خاطر رضایت و 
خشنودي احدي از مردم و نزدیک نشوید 
به مردم به وسیله دوري از خدا«)43(. و 
نیز امام صادق فرمود: »سزاوار نیست براي 
مومن در مجلسي بشیند که معصیت خدا 
در آن مي شود و نمي تواند جوّ مجلس را 

عوض کند«)44(.
2- همراه با اذیت و آزار نباشد. یکي 
از شرایط شادي و تفریح این است که با 
اذیت و آزار دیگران همراه نباشد، متاسّفانه 
امروزه بسیاري از شادیها همراه با اذیت و 
آزار دیگران است، مانند بلند کردن صداي 

حضرت زینب )س( در مقابل پرسش ابن زیاد جوابی داد که دنیا را 
در چشمان ابن زیاد تیره و تار ساخت فرمود:»ما رایتُ الِا جمیلًا« 
»من جز زیبایی و خیر ندیدم«.این بانوی گرامی اسلام نشان داد که 
انسان مؤمن در برابر حوادث هر چند سخت و ناگوار، تسلیم ارادۀ 
الهی است با خضوع و خشوع، آن را می پذیرد و حتی آن را زیبا می 
بیند، دچار افسردگی نمی گردد؛ ناسپاس نمی شود و زندگی را در 
قالبی نو پی می ریزد بی آنکه ضعف و سستی به خویش راه دهد.

پیامبر بر گروهي از زنگیان در 
حالي که مشغول و آوازه خواني 
بودند، گذشت. آنان ساکت شدند 
ادامه  کارتان  به  فرمود:  پیامبر 
دهید تا یهودیان بدانند در دین ما 

آساني و آسایش است.

اندیشه
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موسیقي و آهنگهاي مبتذل ، مزاحمتهاي 
تفریحي  انفجارهاي  پراني،  کبوتر  تلفني، 
در شبهاي شادي، جشن پتو که گاهي در 
جمع دانشجویان و جوانان انجام مي شود 
به این نحو که بر سر فردي پتو مي اندازند 
و جمعي او را کتک مي زنند. پیامبر)ص( 
فرمود: »کسي که مومني را آزار دهد مرا 

آزار داده است«)45(.
اسلام  آیین  در  نباشد.  لهو   -3
سرگرمي هاي زیانبار و همۀ عوامل بازدارنده از 
پیشرفت هاي معنوي ممنوع است. »موسیقي 
و غنا« یکي از سرگرمي هاي زیانبار است 
که آدمي را از توجه به خدا و آخرت باز 
مي دارد. یکي از اصحاب امام صادق)ع( 
خدمت آن حضرت رسید و سؤال کرد: 
کنیزان  آنها  که  دارم  همسایگاني  من 
خواننده دارند، مي خوانند و مي نوازند و 
صداي  مي روم،  دستشویي  به  من  گاهي 
غنا و موسیقي آنها به گوش مي رسد و من 
نشستن خود را طول مي دم تا نغمه آنان 
را بشنوم آیا مانعي دارد؟ حضرت فرمود: 
خدا  به  گفت:  او  مکن«.  چنین  »دیگر 
قسم من در مجلس موسیقي آنان شرکت 
از خانه خودم  فقط گاهي  بلکه  نمي کنم 
به آن گوش مي کنم. حضرت فرمود: آیا 
کلام خدا را در قرآن کریم نشنیده ای که 
گوش،  خداوند،  پیشگاه  »در  مي فرماید: 
چشم و دلها همه مسئوول هستند«)46(، 
آن مرد گفت: گویا من تا به حال این آیه 
را از کسي نشنیده بودم الان متوجه شدم 
و دیگر چنین کاري انجام نمي دهم. پس 
حضرت فرمود: »در چه حال بدي بودي 
اگر در این حال از دنیا مي رفتي ...«)47(.

4- میانه روي در شادي؛ در زندگي 
از  دو  هر  شادي  هم  و  غم  هم  انسان 
نیازهاي روح هستند و باید به مقدار لازم 
و  غفلت  باعث  والّا  باشد  داشته  وجود 
دور شدن از خداوند مي گردد پس شادیها 
باید به حدي باشد که انسان را از تعهد 
چنانچه  نکند.  جدا  همدردي  و  سوز  و 
امام علي)ع( فرمود: »پارسایان در سختیها 
راحتي  و  آسایش  در  گویي  که  چنانند 
فرود آمده اند آنها با سختیها و بلاها همان 

اندازه انس دارند که با راحتي ها«)48(.
حفظ مرزهاي غم و شادي

نیازهاي  از  غم«  و  »شادي  گرچه 
انسان است اما گروهي فقط به »شادیها« 
فکر مي کنند حتي ایامي که شایسته است 
و  محرم  ایام  مانند  باشد  محزون  انسان 
معصومین)ع(  شهادت  سوگواري  ایام 
در  نمي کند و جدیدا  را کم  شادي خود 
ایام ولادت و اعیاد مذهبي بخصوص نیمه 
شعبان ولادت امام زمان)عج( با کارهاي 
غیر  موسیقي  )رقصیدن-  شرع  خلاف 
مي دارند  ابراز  را  خود  شادي  مجاز-....( 

و عده ای فقط به دنبال حزن و غم هستند 
و حتي در ایام شادي معصومین)ع( فضا 
در  را  ذهنیت  این  و  مي کنند  غمگین  را 
نسل جوان جامعه ایجاد مي کند که »دین« 
مساوي است با غم و اندوه و مصیبت و 
اگر ما تعادل را حفظ کنیم و اسلام هم 
دین میانه روي در غم و شادي است و به 
زیبایي ها و جاذبه هاي دین بیشتر پرداخته 
طبیعي  شرعي،  مرزهاي  حفظ  با  شود 
است که چهره دین، جذاب تر و زیباتر 

خواهد بود.

شادي ها و غم هاي ممدوح)پسندیده( 
و شادي ها و غم هاي مذموم)ناپسند(

1: شادي هاي پسندیده؛ شکي نیست 
که هم غم و شادي، هر دو نیازهاي روح 
هستند انسان فطرتاً طالب نشاط و شادي 
است، مهّم، مصادیق شادي است که برخي 
گمان مي کنند با ثروت اندوزي، استفاده از 
موسیقي هاي مبتذل و شرکت در مجالس 
تجملات  از  استفاده  و  فساد  و  گناه 
را  شادي  و  خوشي  مي توانند  زندگي، 
براي خود فراهم سازند ولي واقعیت این 
است که نشاط زندگي در گرو روحیاّت 
انسان است برخي از انسان ها به محض 
برخود  را  زندگي  مشکلات  با  مواجهه 
تار مي سازند و بعضي  تیره و  و دیگران 
با نشاط و  نیز بر مشکلات مي خندند و 
خونسردي آن را حل مي کنند در اینجا به 
از شادي های پسندیده اشاره  چند نمونه 

مي شود:
الف- ملاقات با برادران دیني. پیامبر 
امام  به  خویش  وصیتّ  در  اکرم)ص( 
علي)ع( فرمود: »اي علي براي مؤمن در 
برادران  دیدار  است:  سه خوشحالي  دنیا 
داري  زنده  و شب  روزه  از  افطار  دیني، 
در آخر شب«)49(. امام صادق)ع( فرمود: 
خداوند به حضرت داود فرمود: » ي داود 
من  یاد  از  و  کن  شادي  من  با  ارتباط  با 

لذّت ببر«)50(.
 ب- شنا. یکي از تفریحات سالم و 
مفید »شنا« است. پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

»بهترین تفریح مؤمن شنا است«)51(. 
از عوامل  یکي  یاد خدا.  ج- ذکر و 
یاد خداست  مؤمنین،  دلخوشي  و  نشاط 
حدیث  از  بخشي  در  اکرم)ص(  پیامبر 
مؤمنین  »دلخوشي  مي فرماید:  معراج 
من  رضاي  و  محبت  ذکر،  به  دنیا  در 
است«)52(. کسي که به خدا محبت دارد 
طبعاً به یاد اوست و از یاد او لذت مي برد 
و تمام دلخوشي و لذتش به این است که 
به یاد او مشغول باشد چنانکه در دعاي 
سحر امام سجاد)ع( مي خوانیم: »با یاد تو 
دلم زنده است« اگر یاد تو نباشد دل من 
مي میرد، چون به غیر تو دلخوش و امیدي 

ندارم.
 د- تشکیل مجالس جشن و شادي 
براي احیاي ارزش ها. یکي از شادي هاي 
مثبت، تشکیل مجالس جشن و سرور به 
مناسبت اعیاد ولادت ائمه معصومین)ع( 
امام  مي باشد.  گرامي شان  فرزندان  و 
رضا)ع(به ریاّن بن شبیب مي فرماید: »اگر 
بهشت  عالي  درجات  در  داري  دوست 
حزن  به  باش  محزون  شي،  با  ما  همراه 
ما و خوشحال باش براي شادي ما«)53(. 
هـ - شادي براي حل مشکلات علمي. 
تا  اند»گاهي  گفته  طوسي«  »شیخ  درباره 
صبح روي مسأله ای فکر و مطالعه مي کرد 
وقتي بر حل آن مشکل موفق مي شد آن 
چنان بهجت و مسرتي به او دست مي داد 
ابناء  و  الملوک  این  مي کرد:  فریاد  که 
که  زادگان  پادشاه  و  پادشاهان  الملوک، 
شب ها را به عیش و عشرت و لذت به 
سر مي بردند کجا هستند که بیایند و این 

لذت ما را درک کنند؟)54(.
شریعت  در  ناپسند:  شادي هاي   :2
مذموم  و  ناپسند  شادي ها  برخي  اسلام 
بپرهیزند در  آنها  از  باید  است و مؤمنان 
ذیل برخي از شادي هاي ممنوع و ناپسند 

را مي آوریم.

الف- شادي هاي تمسخر آمیز. یکي 
ظاهري،  شادي هاي  منفي،  شادي هاي  از 
تمسخر آمیز است که به منظور تحقیر و 
مانند خنده  انجام مي شود  تضعیف حق، 
و  منطقي  دلایل  با  برخورد  در  فرعون 
یا  موسي)ع(،  حضرت  روشن  معجزات 
شادی کفار و مشرکین که با هدف تمسخر 
پیامبر)ص( انجام مي شد و خدا در قرآن به 
پیامبر)ص( نوید مي دهد که ما تو را در برابر 

استهزاءِ آنها کفایت مي کنیم.)55( 

دیگران.  لغزش هاي  به  شادي  ب- 
شکي نیست که هر کس در طول زندگي، 
در  گاهي  و  دارد  اشتباهاتي  و  لغزش ها 
ممکن  که  مي گیرد  قرار  موقعیت هایي 
است مورد خنده دیگران قرار بگیرد مانند: 
لکنت زبان یا تپق در سخن گفتن، یا زمین 
خوردن و یا شکست هاي زندگي که نباید 
امام  شویم.  خوشحال  مواقعي  چنین  در 
دیگران  لغزش  »به  مي فرماید:  علي)ع( 
خوشحال مشو، زیرا تو نمي داني که زمانه 

با تو چه خواهد کرد«)56(.
بادیه  عرب  ج- خنده هاي بي مورد. 
 نشیني به محضر رسول خدا)ص( رسید 
در حالي که بر ماده شتري چموش سوار 
بود پس از عرض سلام شترش او را از آن 
حضرت دور کرد. در اثر تکرار این جریان 
همراهان پیامبر به او خندیدند مرد عرب 
ناراحت شد و شترش را کشت. اصحاب 
عرب  مرد  کردند  عرض  پیامبر)ص(  به 
بله  فرمود:  حضرت  کشت،  را  شترش 
دامن های  شما پر از خون آن شتر است 
شما خندید و او از رفتار شما عصباني شد 

و آن را کشت)57(. 
د- شادي به گناه. از شادي هاي ناپسند، 
شادي به گناه و عصیان است. امام علي)ع( 
از  است  زشت تر  گناه  به  »شادي  فرمود: 

انجام آن«)58(. 
شادي هاي  از  دروغ.  با  شادي   - هـ 
ناپسند ایجاد شادي با گفتار دروغ است. 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »واي بر کسي که 
سخن دروغ بگوید تا مردم را بخنداند واي 

بر او، واي براو، واي براو«)59(. 
امام  جنازه.  تشییع  در  خندیدن  و- 
علي)ع( در تشییع جنازه ای شرکت کرده 
بود ناگهان صداي خنده مردي را شنید، در 
این هنگام فرمود: »گویي مرگ در دنیا بر غیر 
ما نوشته شده؛ گویي حق بر غیر ما واجب 
گشته؛ گویي این مردگاني را که مي بینیم 
مسافراني هستند که به زودي به سوي ما باز 
مي گردند، آنها را در قبرشان مي گذاریم و 
میراث آنها را مي خوریم و گویي بعد از آنها 
جاودان هستیم«. از خنده هاي نابجا خنده در 

تشییع جنازه است)60(. 
امام  بر مصیبت مظلومان.  ز- شادي 
رضا)ع( فرمود: هرکس در رفع احتیاجات 
خویش کوشش را در روز عاشورا ترک 
را  او  و آخرت  دنیا  کند خداوند حوائج 
را  عاشورا  روز  که  هر  و  نماید  برآورده 
دهد  قرار  گریه  و  اندوه  و  مصیبت  روز 
سرورش  و  شادي  روز  را  قیامت  روز 
مقرر فرماید و چشمهایش را در بهشت 
به وسیله ما روشن کند و هر کس روز 
عاشورا روز برکت خویش بنامد و براي 
منزلش چیزي ذخیره کند وي را در آنچه 

برخی از آن عوامل و ریشه های 
حزن و اندوه:

 میل و رغبت بی اندازه به مظاهر 
دنیا ، تنگدستی، ثروت، حسادت، 
تنبلی و کوتاهی، بدهی و قرض 
گرفتن، گناه، چشم به امکانات و 
توانایی های دیگران دوختن، غم 
و مصایب و حوادث ناگوار، غم از 
دست دادن منافع و مال و مقام، 

وابستگی، و غم روزی.

فرمود:  )ص(  اکرم  پیامبر 
»وای بر کسی که سخن دروغ 
بگوید تا مردم را بخنداند وای 

بر او، وای براو، وای براو«.

اندیشه
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اندوخته است برکتي نباشد و روز قیامت 
با یزید و عبیدالل بن زیاد و عمر بن سعد 
لعنۀ الل علیهم در پایین ترین درجه جهنم 

محشور مي شود)61(.

غم هاي ممدوح)پسندیده( و غم هاي 
مذموم)ناپسند(

حزني که انسان را متوجه خدا، آخرت 
اجتماعي اش  و مسئولیت هاي شرعي و 
عبارت  به  است  پسندیده  حزن  مي کند، 
دیگر)حزن ممدوح( انسان را وا مي دارد 
و  بیندیشد  حال خویش،  در  همواره  که 
نباشد به همین جهت  از خودش راضي 
براي  طریقي  عنوان  به  را  حزن  مي توان 
به  جا  این  در  شمرد.  نفس  سازي  پاک 
اختصار به برخي از آن ها اشاره مي شود: 

احساس  بودن 2-  توشه  بي  غم   -1
عدم ترقي 3- غم از دست دادن استعداد ها 
امام  از  دوري  غم  علمي 4-  سرمایه  و 
در  حزن  آخرت 6-  غم  زمان)عج( 5- 
مصایب  یاد   -7 قرآن  خواندن  هنگام 

پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(.

 اما حزن)مذموم( که نام دیگرش غم 
بر صفحه دل  ابري است  است همچون 
که از نور علم و اندیشه جلوگیري مي کند 
به عبارت دیگر: حزني است که ناشي از 
نشناختن خویش است. ما به خاطر پرهیز 
از اطاله کلام در این جا به برخي از آن 
فقط  اندوه  و  حزن  ریشه هاي  و  عوامل 

اشاره مي کنیم: 
1- میل و رغبت بي اندازه به مظاهر 
دنیا 2- تنگدستي 3- ثروت 4- حسادت 
5- تنبلي و کوتاهي 6- بدهي و قرض 
و  امکانات  به  گرفتن 7- گناه ۸- چشم 
و  غم   -۸ دوختن  دیگران  توانایي هاي 
مصایب و حوادث ناگوار 9-غم از دست 
وابستگي  مقام 1۰-  و  مال  منافع،  دادن 

11- غم روزي)62(.

فواید شادي
شادي، داراي فواید بسیاري است که در 

اینجا به چند نمونه از آنها اشاره مي شود:
شادي،  و  سرور  روحي؛  نشاط   -1
انسان  روحي  وانبساط  بهجت  موجب 
مي فرماید:»السرور  علي)ع(  امام  مي شود. 
النشاط«)63(.  یثیر  و  النفس  یبسط 
مایۀ  و  روح  انبساط  موجب  »شادماني، 

وجد و نشاط مي شود«.
 2- موجب شفاعت؛ شادکردن دیگران 
از نظر پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
آثار بسیاري دارد که یکي از آنها موجب 
شفاعت انسان در شرایط مختلف است. 
نباشد که  »مؤمني  فرمود:  امام چهارم)ع( 
از آن  مردمي را شاد کند جز آن که خدا 

شادي فرشته ای آفریند که چون آن مومن 
در گورش افتد آن شادي که ارزاني داشته 
گوید. تو کیستي؟ گوید: من آن شادي ام 
همدم  امروز  داشتي  ارزاني  فلاني  بر  که 
هراس تنهایي تو هستم و در همه مشاهد 
قیامت با تو باشم و نزد پروردگارت از تو 
شفاعت کنم و مقامت را در بهشت به تو 

بنمایم)64(. 
3-سلامتي بدن)65(؛ 4- رشد اقتصادي 
)66(؛ 5- رشد علمي  و تحصیلي)67(؛ 
6-قدرت هوش و حافظه)6۸(؛ 7- تقویت 

بینایي چشم)69(.

سیره  در  نشاط  و  شادي  ب- 
معصومین)ع(

مورد  موضوع  درباره  این جا  تا  آنچه 
احادیث  از  استفاده  شد،  آورده  بحث 
معصومین  عملي  روش  به  اکنون  بود 
مي پردازیم: پیامبر اسلام)ص( مظهر انسان 
کامل بود. و قرآن او را به »خُلق عظیم« 
یاد نموده در سیرۀ آن حضرت آمده است: 
لب  بر  تبسم  همیشه  و  بود  رو  »گشاده 
داشت«)70(. و شادي در چهره اش نمایان 
بود، هنگامي که از چیزي خوشحال مي شد، 
مي فرمود: »الحمدلله علي هذه النعمۀ؛ حمد 
و سپاس خدا را بر این نعمت«. و زماني 
»الَحَمدلل  مي فرمود:  مي شد،  غمگین  که 
علي کُلِّ حالِ؛ حمد مخصوص خداوند 
اکرم)ص(  است در هر حال«)70(.پیامبر 
بر  و  مي کرد  غسل  عید،  روزهاي  در 
خود عطر مي زد و اگر یکي از اصحابش 
را شاد  او  با مزاحي  را غمگین مي یافت 
لباس مرتب و مناسب بر  او  مي ساخت، 
و  مي آراست)71(  را  خود  و  مي کرد  تن 
مي فرمود: »خداوند کثیفي و ژولیدگي را 
که  علي)ع(  امام  مي دارد)72(.  مبغوض 
همنشین  اکرم)ص(  پیامبر  با  کودکي  از 
و  مهربان  قلبي  حضرت،  آن  بسان  بود، 
چهره ای متبسم، زباني شیرین و اخلاقي 
به نشست و  با اصحاب،  خوش داشت. 
برخواست صمیمانه مي پرداخت و کساني 
را که غصه دار و عبوس مي دید، شادمان 
اهل  با اصحاب،  برخورد  مي ساخت، در 
مزاح و شوخي بود. حضرت فاطمه)س( 
و  فراز  با  همراه  او  کوتاه  زندگاني  که 
نشیب هاي فراوان و گاه حوادث تلخ بود، 
در فرصت هاي مناسب، براي زدودن غبار 
غم از چهرۀ شوهر عزیزش لب به مزاح و 
شوخي مي گشود و با شوخي ملیح و زیبا، 
امام علي)ع( شکوفا  لبان  بر  غنچۀ خنده 
مي ساخت، شادکامي و خوشحالي آن پاک 
بانو، زماني به اوج خود مي رسید که خود 
ناپسند،  عمل  و  لغزش ها  از  دور  به  را 
رسول  چون  رو  این  از  مي یافت)73(. 

به حضرت  را  منزل  داخل  کارهاي  خدا 
به  را  خانه  بیرون  امور  و  فاطمه)س( 
نمود، حضرت  حضرت علي)ع( واگذار 
زهرا)س( با خوشحالي غیر قابل توصیفي 
فرمود: »جز خدا کسي نمي داند که از این 
تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، 
زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایي که 
بازداشت«)74(.  است،  مردان  به  مربوط 

با شوي عزیز و دلبندش، شوخي  گاهي 
بر  را  شادماني  و  شادي  نسیم  تا  مي کرد 
سیماي امام علي)ع( مشاهده کند؛ چنانچه 
بر روي  امام حسین)ع( را در خردسالي 

دست خود نوازش مي داد و مي فرمود:
»حسین جان! تو به پدرم رسول خدا 
شباهت داري و به پدرت علي شبیه نیستي 
سخنان  شنیدن  با  علي)ع(  حضرت  و 

حضرت فاطمه)س( تبسم مي کرد)75(.

پیامبر)ص( و مجالس شادي
1-پیامبر بر گروهي از زنگیان در حالي 
که مشغول و آوازه خواني بودند، گذشت. 
آنان ساکت شدند پیامبر فرمود: به کارتان 
ما  دین  در  بدانند  یهودیان  تا  دهید  ادامه 
2-امام  است)76(.  آسایش  و  آساني 
از  اسلام)ص(  پیامبر  فرمودند:  باقر)ع( 
صداي  میکردند،  عبور  زریق  بني  محله 
موسیقي شنیدند فرمودند: چه خبر است؟ 
عروسي  فلاني  خدا،  رسول  اي  گفتند 
شده  کامل  دینش  فرمودند  است.  کرده 
نباید  زنا،  نه  است  ازدواج  این  است، 
آسمان  به  دودي  باید  باشد،  مخفیانه 
برود، یا صداي دایرهاي بلند شود، فرق 
است)77(.  دایره  نواختن  به  زنا  و  نکاح 
3-امام صادق)ع( فرمودند: شب عروسي 
علي)ع( با فاطمه)س(، پیامبر)ص( صداي 
دایره شنید، فرمود: این چیست؟ ام سلمه 
بنت  اسماء  این  خدا،  رسول  اي  گفت: 
با این  عمیس است که دایره مي نوازد و 
کار مي خواهد فاطمه را شاد نگه دارد تا 
پیامبر)ص(  کند.  بیمادري  احساس  مبادا 

و  کرد  بلند  آسمان  سوي  به  را  دستش 
اسماء  که  طوري  همان  خدایا  فرمود: 
او  قلب  در  کرد  خوشحال  را  دخترم 
شادي افروز. سپس پیامبر)ص( اسماء را 
صدا زد و فرمود: وقتي دف مي زنید چه 
این  با  ما  نمیدانم  گفت  دارد؟  مضموني 
کار مي خواهیم شادي بیافرینیم. حضرت 
ندهـید)78(  فحـش  دف  با  فـرمودند: 
4- شیخ طوسي در امالي آورده است که: 
عبور  هباّر  بن  علي  خانه  از  پیامبر)ص( 
پرسیدند:  شنیدند،  دف  صداي  کردند، 
هبار  بن  علي  گفتند:  است؟  خبر  چه 
ازدواج  فرمودند:  دارد، حضرت  عروسي 
خوبي است زنا نیست پایههاي ازدواج را 
محکم گردانید و آن را آشکار کنید و دف 
بنوازید)79(. 5-روزي که پیامبر)ص( از 
مکه وارد مدینه شدند: موج شادي مدینه 
»بحار  در  مجلسي  علامه  گرفت  فرا  را 
النبوه از انس بن  الانوار« از کتاب دلائل 
مالک در این باره چنین گزارش مي دهد 
آمده  استقبال  به  انصار  زنان  و  »مردان 
بودند هر کدام مي گفتند: به منزل ما بیایید 
پیامبر)ص( فرمودند: شتر را به حال خود 
واگذارید شتر به خانه ابي ایوب زانو زد 
.دختران طایفه بني نجار در حالي که دف 
این  و  شدند  خارج  منزل  از  مي نواختند 
شعر را مي سرودند: ما دختران بني نجاریم 
است)80(.  خوبي  همسایۀ  چه  /محمد 
6- نوادر راوندي باسناده عن موسي بن 
الل)ص(:  قال رسول  آبائه  جعفر)ع( عن 
دایره  نواختن  زنا  و  عروسي  بین  »فرق 
بزرگوار ملامحسن  فقیه  است«)81(. 7- 
غزالي  ابوحامد  از  نقل  به  کاشاني  فیض 
است  پسندیده  و  مستحب  است:  آورده 
شود،  انجام  آشکار  و  علني  ازدواج،  که 
ازدواج  میان  تفاوت  فرمود:  پیامبر)ص( 
خواندن  و  زدن  دایره  حرام،  و  حلال 
رسول  ازدواج  هنگام   -۸ است)82(. 
هم  خدیجه)س(  حضرت  با  خدا)ص( 

زنان مي زدند و مي خواندند.
علامه مجلسي مي نویسد: سپس بانوان 
دایره هایي آوردند و آن را براي خدیجه 

مي نواختند)83(.

پانوشت :
--------------

* مدرس حوزه ودانشگاه
موجود  نامه  گزارش  در  پیوست ها 

است.
در شماره  را  مقاله  این  دیگر  بخش 

آتی دنبال کنید. 

حضرت فاطمه )س( که زندگانی 
و  فراز  با  همراه  او  کوتاه 
نشیبهای فراوان و گاه حوادث 
تلخ بود، در فرصتهای مناسب، 
برای زدودن غبار غم از چهرۀ 
شوهر عزیزش لب به مزاح و 
شوخی می گشود و با شوخی 
ملیح و زیبا، غنچۀ خنده بر لبان 

امام علی)ع( شکوفا می ساخت.

اندیشه
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اشاره:

 انسان چنانکه به آب، غدا نیازمند است، 

به شادی هم احتیاج دارد. خندیدن یکی از 

از کشورها  بسیاری  در   ، است  آثار شادی 

با راه اندازی باشگاه  های خنده، بیماران را 

اثر خنده،  خنده درمانی می کنند. زیرا در 

مشابه  که  می کند  تولید  اندروفین  بدن 

شاد  برای  می کند.  عمل  مسکن  قرص  های 

سازی جامعه در تمام زمینه  ها نیازمند برنامه 

ریزی است . مهندسی شهرها نقش مهمی در 

این رابطه دارند. مثبت اندیشی و رنگ  ها 

در شادابی و نشاط جامعه مؤثر هستند.

طور  آدمي  همان 
غذا،  هوا،  آب،  به  که 
مسکن، لباس و غیر آن 
شادماني  به  دارد،  نیاز 
است.  نیازمند  نشاط  و 
جان  و  جسم  سلامت 

و زندگي همراه با شور، امید، پویایي و 
اساسي  نیاز  این  تأمین  سایه  در  تحرک 
این مقوله  از  آنان که  امکان پذیر است. 
محرومند، روح و روان نا آرامي دارند و 
و  سختي  به  را  خود  عمر  لحظه  لحظه 
همراه با ناامیدي ویأس سپري مي کنند و 
به خود خوری، دل مرده گي، افسردگي 

و ناملایماتي از این دست گرفتارند .
بر  شناسان  جامعه  و  شناسان  روان 
علمي  و  تحقیقات  نیز  و  باورند  این 
مي دهد  نشان  چنین  مختلف  میداني 
و  زندگي  چاشني  شادابي،  و  نشاط  که 
ایمان،  وقدرت  مذهبي  باورهاي  همانند 
انرژي زاست و سیستم ایمني بدن را در 
میزان  و  مي کند  تقویت  بیماري  ها  برابر 
تنش  هاي  و  روحي  و  عصبي  اختلالات 
اجتماعي را شدیدا کاهش مي دهد. و بر 
عکس، اضطراب، پریشاني، یک نواختي 
در زندگي و غمگینی، سیستم ایمني بدن 
را مختل و تعادل روحي ورواني را برهم 
و  نشاط  مثبت  نقش  اهمیت  در  مي زند. 
شادي در زندگي و حیات بشري همین 
دانشمندان و  از  بسیاري  امروزه  بس که 
پزشکان  روان  و  بالیني  علوم  محققان 
براي حفظ سلامت انسان، یا درمان انواع 
بیماري  ها، بر ایجاد فضاهاي نشاط انگیز 
و  سالم  تفریحات  براي  سازي  زمینه  و 
تأکید دارند.  آفرین  سرگرمي هاي شادي 
بیمارستان  هاي  از  بسیاري  اکنون  هم 
آمریکایي به اتاق  هاي طنز وخنده، مجهز 
مي باشند که فیلم  ها، کتاب  ها و بازي  هاي 
کمدي و خنده دار در آن موجود است . 
هدف از ایجاد این امکانات، دور کردن 

بیماران از فکر بد در مورد بیماري خود 
آن  هاست.)2(  در  مثبت  روحیۀ  ایجاد  و 
در  پیشرفته،  کشورهاي  از  بسیاري  در 
مهندسي شهرها و ساختمان  ها وبه ویژه 
مراکز آموزشي و دانشگاهي ، استفاده از 
براي  نواز  نورها و رنگ  هاي شاد و دل 
ایجاد  یا  و  ساختمان  ها  ظاهري  نماي 
زیباي  مناظر  یا  و  طبیعي  سبز  فضاي 
گرفتن  نظر  در  و  بخش  فرح  مصنوعي 
عمومي محلي  ورزش  هاي  براي  مکاني 
فراهم شدن  و  طبیعت  از  گیري  بهره  و 
شرایط مناسب براي شاد و با نشاط نگه 

داشتن مردم، الزامي  است.
این  به  چنان  کشورها  از  بعضي  در 
موضوع اهمیت مي دهند که در روزهاي 
مختلف،  بهانه  هاي  به  سال،  از  خاصي 
کنک  ها، جشن گوچه  باد  : جشن  مانند 
متکا  یا  و  پراني  پرتقال  جشن  فرنگي، 
زني و قابلمه کوبي، مردم را به میادین و 
خیابان  هاي شهر و روستا مي کشند و به 
شادماني مي پردازند. این  ها همه نشان از 
آن دارد که چنین فرهنگي- که شادي و 
نشاط اساسي ترین نقش را در کاهش، یا 
انسان  رواني  و  ناملایمات روحي  بهبود 
نخبگان  پذیرش  مورد  دارد-،  عهده  بر 
ملیتّ  هاي  و  جوامع  نظران  صاحب  و 

در  متأسفانه  است.  گرفته  قرار  مختلف 
باید،  امري آن گونه که  جامعۀ ما چنین 
برنامه  هاي  نه  نمي شود!  داده  اهمیت 
متنوع و کارشناسانه فرهنگي مداوم و در 
و  رسانه  ها پخش مي شود  از  کفاف  حد 
تربیتي و  امور  اندرکاران  نه سایر دست 
فرهنگي در رده  هاي مختلف به طور جد 
مهندسي  نه  و  نهاده اند  عرصه  این  به  پا 
مناطق  و  ساختمان  ها  بناي  و  شهرها 
است  گونه اي  به  شهرها  در  مسکوني 
و  باشد  آفرین  شادي  و  آور  نشاط  که 
رنگ  ها و طرح  هاي مختلف بر جذابیت 
در  سبز  فضاي  سرانۀ  نه  و  بیفزاید  آن 
شهرها به اندازه استاندارد جهاني است؛ 
محدود  مناطق  در  متراکم  جمعیت  هاي 
و  امکانات  اندک  با  کوچک،  خانه  هاي 
راستاي  در  هزینه اي  گونه  هیچ  بدون 
آن  سازي  زیبا  یا  و  سبز  فضاي  ایجاد 
همراه  کاستي  ها،  این  و  مي کنند  زندگي 
زندگي  خاص  تنگناهي  و  مشکلات  با 
بحران  هاي  و  ماشینیسم .  و  شهري 
اقتصادي،  و  اجتماعي  سیاسي،  شدید 
چندین  را  رواني  و  روحي  بیماري  هاي 
تهدید  را  بسیاري  جان  و  ساخته  برابر 
از  آماري  اخیر  سال  چند  در  مي کند. 
این ناملایمات منتشر نشده است، اما بر 

اساس 18 تحقیق معتبر پژوهشي 
 ،80 - المللي در سال 81  بین  و 
در آن سال 15 تا 5 / 22 در صد 
اختلالات  به  ایران  جامعه  کل  از 
تحت  باید  که  شدند  مبتلا  رواني 
اساس  بر  مي گرفتند .  قرار  درمان 
در  معتبر  منابع  از  فشرده  آمار 
بیمار  میلیون  ده  حدود  سال،  آن 
رواني در ایران وجود داشته است 
که نزدیک به چهار میلیون نفر از 
  )3( اند.  داشته  زیر 20 سال  آنان 
ضعف ایمان و بینه  هاي دیني و در 
نتیجه، محرومیت از لذت و نشاط 
ناداري،  و  فقر  چنین  هم  معنوي، 
گراني،  بیکاري،  طبقاتي،  تضاد 
تورم، خشونت، شکست و ناکامي، 
شرایط سخت ازدواج، کمبودهاي 
فضاهاي تفریحي سالم، نبود تنوع 
وکار،  و کسب  زندگي  محیط  در 
و  شاد  رنگ  هاي  از  نگرفتن  بهره 
در ساختمان سازي و رنگ آمیزي، 
مهم تر،  همه  از  و  زندگي  محیط 
نشاط وشادي  هاي  به  کم توجهي 
فردي و اجتماعي و نگاه نکردن به 
آن به عنوان یک ارزش، از عوامل 
پدیده  هاي  قبیل  این  ساز  زمینه 

نامطلوب به شمار مي روند. 

حال چه باید کرد؟! 
با  به نظر مي رسد در شرایط فعلی و 
توجه به مشخص بودن نوع مشکل، ارائه 
راهکار  هاي معقول و منطقي و قابل اجرا 
شادماني  و  نشاط  ساختن  فراگیر  براي 
امري ضروري است که در ادامه به چند 

مورد اشاره مي شود:
 یکم : خنده درماني؛

 از قدیم گفته اند :»خنده بر هر درد بي 
درمان دواست«! بهترین راه براي درمان 
مانند:  رواني،  و  روحي  بیماري  هاي 
اضطرار، نگراني، افسردگي و دل مردگي 
ندارد،  هزینه اي  هیچ  که  است  خندیدن 
همیشه در دست رس است و مخصوصاً 
بخندیم،  مشکلات  بر  بخواهیم  اگر 
داریم.  خندیدن  براي  موضوعي  همیشه 

براي  موضوعي  همیشه 
خندیدن،  داریم.  خندیدن 
نه تنها براي از بین بردن 
است،  مفید  اندوه  و  غم 
در  را  بدن  مقاومت  بلکه 
بیماري  ها  انواع  برابر 

افزایش مي دهد.

آثار خنده، شادي و نشاط در زندگي         

اندیشه



۲0 بهمن و اسفند ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۸ 

غم  بردن  بین  از  براي  تنها  نه  خندیدن، 
و اندوه مفید است، بلکه مقاومت بدن را 
در برابر انواع بیماري  ها افزایش مي دهد.

خنده  بودا،  آیین  در  که  است  گفتني 
است  برخوردار  ي  ا  ویژه  اهمیت  از 
دقیقه  پانزده  روزانه،  باید  بودایي  هر  و 
پانزده دقیقه خنده  آیین،  این  بخندد، در 
دارد،  ارزش  عبادت  ساعت  چهار  برابر 
همین  به  توجه  با  هند،  مردم  از  بعضي 
سي  ابتدا،  روز  هر  دارند،  عادت  نظریه 
روزانه  فعالیت  سپس  و  بخندند  دقیقه 

خود را آغاز کنند .
ما  خنده،  که  مي دهد  نشان  تحقیقات 
محافظت  ودردها  بیماري  ها  برابر  در  را 
قدرت  از  مي توان  نتیجه،  در  و  مي کند 
آن، حتي در بیمارستان  ها و براي کمک 
به کساني که به بیماري  هاي جدي نظیر 

سرطان درگیر هستند، استفاده کرد .
مطالعات  مي گویند:  آلماني  محققان 
که  مي کند  ثابت  قطع  طور  به  آن  ها 
خندیدن به استراحت تمام بدن و آرامش 
قلب که در اثر اضطراب به تپش افتاده و 
مي کند.  کمک  خون  فشار  آوردن  پایین 
خنده، همچنین ترشح شیره گوارشي را 
تحریک مي کند و تأثیر مفیدي بر میزان 
استرس دارد و سیستم ایمني بدن را نیز 
گفته اند:  محققان  این  مي کند،  تقویت 
ایجاد  ذهن،  شدن  روشن  به  کمي خنده 
خلاقیت و کارآیي فرد کمک مي کند.)4(  
افراد  چنانچه  دریافته اند  ژاپنی  محققان 
مبتلا به دیابت نوع دوم، که شایعه ترین 
صرف  هنگام  به  مي باشد،  دیابت  نوع 
غذا، یک نمایش خنده دار تماشا کنند، 
دهند،  گوش  طنز  سخنراني  یک  به  یا 
افزایش  کمتر  آن  ها  خون  قند  میزان 
دکتر  سرپرستي  به  محققان  مي یابد.این 

»تسوکوبا«  ازدانشگاه  یاشیما«  »کیکوها 
همچنین دریافتند که خنده بر روي افراد 

سالم نیز همین تأثیر را دارد .
داده  نشان  بسیاري  مطالعات  تاکنون 
از  بسیاري  با  مي تواند  کمی خنده  است 
عنوان  به  کند؛  مقابله  شایع  بیماري  های 
نمونه، خنده و شوخ طبعي، سبب ترشح 
همچنین  مي شود،  »اندروفین«  هورمون 
سیستم  می بخشد،  بهبود  را  خون  جریان 
را  ایمني  سیستم  و  تحریک  را  عصبي 
قوي تري  را  قلب  و  مي کند  تقویت 
اندرسون«  »دال  دکتر  توصیه   )5( سازد. 
شادتر  زندگي  مي خواهند  که  افرادي  به 
که  است  این  باشند  داشته  تري  سالم  و 
و  کردن،  ورزش  خندیدن،  »بخندید«! 
افراد و دوستان  کار در جمع  در محیط 

ماده اي  بدن،  که  مي شود  باعث  بودن، 
مشابه  که  کند  تولید  »اندروفین«  نام  به 
او  مي کند.  عمل  مسکن  قرص  هاي 
مي گوید: اگر بهانه اي براي خندیدن پیدا 
مصنوعي  طور  به  کنید  سعي  نمي کنید، 
صبح  روز  هر  بخندید،  شده  که  هم 
از  ثانیه   15 براي  و  آئینه،بایستید  جلوي 
معتقد  اندرسون  دکتر  بخندید،  دلتان  ته 
هم  تصنعي  خنده  هاي  حتي  که  است 
»اندروفین«  تولید  و  ترشح  به  قادرند 
بینجامند وبا این کار به خود درماني فرد 

کمک کنند. )6( 
فکر  به  ما  خود  تنها  نه  متأسفانه 
بلکه  نیستیم،  خنداندن  و  خندیدن 
نیز  ما  جامعه  فرهنگي  امور  متصدیان 
حساب  خود  برنامه  هاي  تولید  آن  براي 
بیشتر  و  بسا  وچه  نکرده اند  باز  چنداني 
تا  هستند  و  بوده  مردم  فکرگریاندن  به 
خنداندن آنان ! و این در حالي است که 
طبق بررسي دانشمندان، خندیدن، خیلي 
آسان تر از گریه کردن است، زیرا براي 
خنده فقط باید 19 عضلۀ صورت را به 
کار انداخت در حالي که هنگام گریه، 57 
اگر  مي کند.بنابراین  کار  صورت  عضلۀ 
سختي  ها و مشکلات روزگار اطراف تو 
را احاطه کرده است، بیشتر بخند، چرا که 
به قول شکسپیر »سعادتمند کسي است 
که به مشکلات و مصائب زندگي لبخند 

بزند«. و با توجه به آنچه که گذشت: 

خواهي اگر قلب تو روشن شود 
پیش تو عالم همه گلشن شود

در گذرا از غصه و از اشک و آه   
خنده بکن ازته دل قاه قاه

خنده به قلب تو صفا مي دهد
  خنده به چشم تو ضیا مي دهد
خنده به روي تو دهد آب ورنگ
   مي شوي اندر بر مردم قشنگ
خنده به هر لب که عیان مي شود
 گر که بود پیر جوان مي شود
خنده کند دور زتن درد را

خنده کند سرخ رخ زرد را 
فایده خنده بود بي شمار

زان بشوي شاد در این روزگار
ترک غم رفته و آینده کن

 خنده کن و خنده کن و خنده کن 
                     »جمشیدي اصفهاني«

دوم: مثبت اندیشي؛
خوش  عینک  یعني  اندیشي؛  مثبت 
خوشایند  تفسیر  و  زدن  چشم  بر  بیني 
حوادث  حتي  و  رویدادها  همۀ  از 
مثبت  دیگر،  عبارت  به  داشتن.  ناگوار 
و  است،  درماني  مثبت  همان  اندیشي، 
ما  به  که  است  کریم  قرآن  معجزه  این 
مي آموزد و توصیه مي کند که به هنگام 
روزگار  ناگواري  هاي  از  شدن  تنگ  دل 
مثبت اندیش باش و به نیمه پر لیوان نگاه 
یاد  به   ،» ث  فَحدِّ ربِّکَ  بنِعمۀِ  »وامّا  کن: 
آر نعمت پروردگارت را. تحقیقات نشان 
و  هستند  شادتر  که  افرادي  است،  داده 
همواره به نیمۀ پرلیوان مي نگرند، همانند 
افراد خندان، از سطح »اندروفین« بالاتري 
درخونشان برخوردارند . و از کساني که 
دایم به حال خودشان افسوس مي خورند 
سالم ترند.  هستند  افسرده  و  ناراحت  و 
کلسترول  به  که  را  بیماراني  پزشگان، 
بالای خون مبتلا هستند، توصیه مي کنند 
که بکوشند تا در خود شادي بیافریند و 
طریق،  بهترین  اند:  گفته  که  این  جالب 
یادآوري  رویي،  خوشي  و  بیني  خوش 
مطلوب  حالات  و  موجود  نعمت  هاي 

انگلیسي  جراح  جیلقي،  او  دکتر  است. 
که 44 سال مداوم به کار معالجه سرطان 
را  خود  تجارب  نتیجه  است  مشغول 
و  سعادت  احساس  می کند:  بیان  چنین 
امراض بدن  اندیشي ممکن است  مثبت 
معروف  و  بخشد  شفا  معالجه  بدون  را 
دچار  اندیش،  مثبت  شخص  است 

سرطان نمي شود)7(.
بنابراین :

بیا به نیک و بد روز گار خنده زئیم
به نقش بندي نا پایدار خنده زنیم

به کار بسته که آخر چوغنچه باز شود   
بیا چو بلبل امیدوار ،خنده زنیم 
چرا زشام مدل آور خزان نالیم 
بیا به جلوۀ صبح بهار خنده زنیم
زمانه، صفحۀ آینده را نهان دارد

 بیا به کارهاي نهان، آشکار خنده زنیم
کنون که همه بازیچگان تقدیریم     

بیا به نیک و بد روزگار خنده زنیم
»حسین شاه زیدي« 

سوم: بهره گیري از طنز و بذله گویي؛ 
طنز پردازي، یادگاري است از ادبیات 
پردازي،  طنز  قدیم  روزگاران  از  کهن. 
طعنه زني، بذله و شوخي، هجو و هذل 

احساس سعادت و مثبت اندیشي 
بدون  را  بدن  امراض  است  ممکن 
معالجه شفا بخشد و معروف است 
شخص مثبت اندیش، دچار سرطان 

نمي شود.

اندیشه
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و مطایبه در ادبیات ایران، و در سایر ملل 
جایگاه ویژه اي داشته است.

دیده  با  را  پردازان  طنز  نباید  هرگز 
حقارت نگریست و هنرشان را بي اهمیت 
دانست. طنز پرداز و اقعي کسي است که 
و  شادي  شیرین خود،  و  بیان جذاب  با 
اندوه را توامان در مخاطب ایجاد مي کند 
و از این طریق شکاف میان واقعیت تلخ 
و آرزوي آینده شیرین را به هم نزدیک 
مي سازد. او از یک سو به دلیل بیان شیرین 
بر  شادي  و  دل چسب، خنده  اجراي  و 
مي انگیزد و از سوي دیگر، با بیان عمق 
فجایع دردناک اجتماعي، مخاطب را در 
آرزوي رسیدن به جامعه اي که آرزویش 
مي سازد .  ژرف  اندوهي  گرفتار  دارد،  را 
طنز پردازي و نکته پردازي یک استعداد 
خدا دادي است که به دانایي و آگاهي فرد 
کمک مي کند تا استعداد در شخص بیشتر 
را  او  و  یابد  نما  و  نشو  و  شود  شکفته 
در دوری از مفاسد اجتماعي بیشتر یاري 
»کسي  ورنرفینگ مي گوید:  لذا  و  رساند 
که قادر باشد دیگران را بخنداند، از سوي 
قدرت مندان جدي گرفته مي شود«. شکر 
خدا در بسیاري ازشهرها و حتي روستا  ها 
و  پردازي  طنز  در  که  هستند  افرادي 
حاضر جوابي و نکته سنجي شناخته شده 
جوامع خود هستند. همچنین بسیاري از 
هنردوستان صاحب فهم و خوش ذوق، 
درهر دوره، حرف دل  ها را بازباني شیرین 
بیان کرده اند و حتي در برابر زور مداران، 
پرچم طنز تلخ را بر افراشته اند و در پي 
شادماني و بیداري جامعه خود بوده اند، 
براي  وسیله اي  را  طنز  مي توان  بنابراین 
بیداري  نارسایي  هاي اجتماعي و  اصلاح 
نشاط  ایجاد  یا  و  خفته  وجدان  هاي 

وشادابي، امری بسیار با اهمیت دانست.
همان گونه که در پیش گفته شد، هم 
اکنون در کشورهاي در حال توسعه و پر 
با مشکلات روحي  معمولا  که  جمعیت 
در  هستند،  رو  به  رو  بیشتري  رواني  و 
باشگاه  هاي  شهرها  از  مختلفي  مناطق 
هست که در و ناملایمات روزگار ساعتي 
باشنیدن  و  مي یابند  حضور  آن  در  را 
را  لازم  شادابي  شیرین،  و  طنز  سخناني 

براي ادامه فردایي بهتر باز مي یابند و با 
امید و نشاط بیشتر فرداي خود را آغاز 
مسئولان  که  جاست  به  چه  و  مي کنند. 
ازکارهاي  بخشي  عنوان  به  ما  فرهنگي 
از  لحظه  هایي  پرکردن  براي  و  فرهنگي 
اوقات فراغت جوانان، در گوشه و کنار 
را  شگاه  هایي  با  چنین  بزرگ  شهرهاي 
تأسیس کنند و با دعوت از طنز پردازان 
ماهر، نشاط و شادابي را در این عزیزان 

روز افزون سازند . 
به شمار  عبادت  امري مي تواند  چنین 
آید؛ چرا که مایۀ سرور و شادماني مردم 
است و پیامبر اکرم )ص( فرمود: »تبسمُک 
في وَجه أخيک صدقة؛ لبخندي که تو بر 
چهرۀ برادرت مي نشاني صدقه است«)8(، 
فقد  مؤمناً  سَرَّ  »من  مي فرماید:  همچنین 
سَرَّ ني ومن سرني فقد سر الل؛ هر کس 
مؤمني را شاد کند )که خنداندن نیز یکی 
از مصادیق آن است( مرا شاد کرده و هر 
کرده  شادمان  را  کند، خدا  شاد  مرا  کس 
است«)9(امیرمؤمنان علي)ع( در باره سیرۀ 
رسول  »کان  مي فرماید:  اکرم )ص(  پیامبر 
الل یسرُّ الرّجل من اصحابه اذا رآهُ مغموماً 
بالمداعَبهَ؛ رسول خدا)ص( هرگاه یکي از 
اصحاب خود را اندوهگین مي دید، او را با 
شوخي و مزاح خوشحال مي کرد« . )10( 

چارلي چاپلین مي گوید: »شصت سال 
گریه کردم، تا یک دقیقه مردم را بخندانم«.

چهارم: بهره گیري از رنگ  هاي مناسب؛
در  حدیث  و  حرف  گذشته  در  اگر 
انسان،  روان  و  روح  بر  رنگ  ها  تأثیر 
پزشکي  دنیاي  امروزه  اما  بود،  بسیار 
قدیمي و  یافته  هاي  تسلیم  تقریباً  مدرن، 
کهن علم پزشکي شده و در علاج برخي 
بیماري  ها به بهره گیري از رنگ  ها و نور، 
درمان  راه  تنها  مثلًا  ؛  است  آورده  روي 
او  قراردادن  را  سرخک  به  مبتلا  کودک 
این که  یا  در معرض نور قرمز مي داند، 
برا ساس دیدگاه طب قدیم هند، معتقد 
جنسي  توانایي  نارنجي،  رنگ  که  است 
خوش  حالت  و  مي دهد  افزایش  را 
ایجاد  را  افراد  در  اندیشي  مثبت  و  بیني 
قدیم،  چین  طب  اساس  بر  ویا  مي کند، 
و  اعصاب  تند،  قرمز  رنگ  است  معتقد 

مضر  اثرات  با  و  کرده  راتحریک  خون 
در  نارنجي  رنگ  یا  مي کند  مبارزه  سوء 
برطرف شدن برخی بیماری  های پوست 
ادله  با  را  امور  این  همه  و  است،  مؤثر 
محکم و کافي به اثبات مي رساند! روان 
شناسنان نیز به چیزي کمتر از این معقتد 
نیستند آنان بر این باورند که نقش مثبت 
روحیات  و  حالات  بر  رنگ  ها  منفي  و 

انسان انکار ناپذیر است .
امر  مسئولان  که  مي شود  توصیه 
به  آموزش  مراحل  تمام  در  آموزش 
توجه  با  و  باشند  واقف  رنگ  ها  اهمیت 
که  باشند  داشته  اهتمام  آگاهي،  این  به 
کنند  استفاده  در جاي خود  را  رنگ  هر 
تا آثار آن به مرور زمان قابل رؤیت باشد 
نوجوان  و  کودک  بین  که  کنند  کاري  و 
نوعي  او،  پیرامون  رنگارنگ  دنیاي  با 
تعادل ایجاد شود و در سایۀ این دوستي 
و شیفتگي، امر یادگیري به سهولت و با 
لذت انجام پذیرد. به عنوان مثال ؛ کلاسي 
آمیزي  رنگ  شاد،  و  گرم  رنگ  با  که 
در  یادگیري  و  آموزش  مراتب،  به  شده 
آن به سهولت وبا سرعت بیشتري انجام 
مي گیرد، تا کلاسي که با رنگ تیره، رنگ 
آمیزي شده و به نوعي، کسالت و در خود 

فرورفتن را پدیدار مي سازد .
بنابراین یکي از راه  هاي نیل به شادابي 
و نشاط بهره گیري از رنگ  هاي متناسب 
خانواده  اعضاي  یکایک  روحیات  با 
است که به طور حتم با توجه به اختلاف 
روحیات مرد نسبت به زن و یا زن و مرد 
مي توانند  نیز  رنگ  ها  کودک،  به  نسبت 
مهم  و  ارزشمند  چه  و  باشند.  متفاوت 
به  نگاه  این  با  ما  از  یک  هر  که  است 
محیط خانه خود سرو ساماني بدهیم و 
آن را آرام بخش و نشاط آفرین سازیم. 
البته فکر نکنیم که این مهم هزینه کلان 
مي خواهد، چه بسا با یک تغییر جزیي یا 
یا نصب یک  اندک و  به جایي  یک جا 
از  زاویه اي  در  ارزان،  اما  زیبا،  تابلوي 
سالن ویا محل اطاق محل سکونت، این 
هدف حاصل است، همان طور که ممکن 
یا  چانه  درگوشه  سیاه،  خال  یک  است 
لب یک چهرۀ نه چندان زیبا، آن چهره 
را چندان زیبا و دل ربا سازد که هزاران 

نگاه و دل را مسحور خود سازد.
این بود توضیحي در خصوص عوامل 
نیز،  دیگري  امور  البته  آفرین.  شادي 
همچون: خوراکي  هاي مناسب، استراحت 
و  کوه  و  طبیعت  به  سفر  نیاز،  حد  در 
دشت، صله رحم، بازي  ها و سرگرمي ها، 
تر،  مهم  همه  از  و  ورزشي  مسابقات 
در  مهربان،  با خداي  رابطه خود  تعمیق 

لحاظ رعایت  به  که  مؤثر است  امر  این 
اختصار از شرح آن مي گذریم .

پانوشت  ها :
--------------

نویسنده  و  علمیه  حوزه  آموخته  دانش   *
اثری چون »خنده  های بلند«.

 1. مجله سبز در سبز، سال چهارم، دي ماه 
80 - ص8.

2. روزنامه انتخاب، 12 فروردین، 80، ص آخر
3. روزنامه رسالت، شماره 3073، یک شنبه 

.78 / 11 / 17
4.روزنامه جمهوري اسلامي، 5 / 3 / 82، ص5 .

5.روزنامه ایران، 1379/11/11، ص12.
 6. نسیم حیات، ص 168 .

7. میزان الحکمه، ج 7، ح 10382 .
باب  الایمان والفکر،  8. اصول کافي، کتاب 

ادخال السرور علي المؤمنین، ح1 . 
9. مستدرک الوسایل ج2، ص 76 . 4 - ر.ک: 
اکبر خورد جشم »نقش رنگ  ها در فرهنگ 
وآموزش« دوهفته نامه نگاه سال 15، شماره 

279، ص 7.

                 

اگر بهانه اي براي خندیدن پیدا 
نمي کنید، سعي کنید به طور 
مصنوعي هم که شده بخندید، 
آئینه،  جلوي  صبح  روز  هر 
بایستید و براي 15 ثانیه از ته 

دلتان بخندید.

 مي توان طنز را وسیله اي براي 
اصلاح نارسایي  هاي اجتماعي 
و  خفته  وجدان  هاي  بیداري  و 
یا ایجاد نشاط وشادابي، امری 

بسیار با اهمیت دانست.

فکر  به  ما  خود  تنها  نه  متأسفانه 
بلکه  نیستیم،  خنداندن  و  خندیدن 
نیز  ما  جامعه  فرهنگي  امور  متصدیان 
متناسب  برنامه  تولید  و  امر  این  براي 
اند  نکرده  باز  چنداني  آن   حساب  با 
وچه بسا و بیشتر به فکرگریاندن مردم 
و   ! آنان  خنداندن  تا  هستند  و  بوده 
بررسي  طبق  که  است  حالي  در  این 
تر  آسان  خیلي  خندیدن،  دانشمندان، 
خنده  براي  زیرا  است،  کردن  گریه  از 
فقط باید 19 عضلۀ صورت را به کار 
انداخت در حالي که هنگام گریه، 57 
عضلۀ صورت کار مي کند.بنابراین اگر 
سختي  ها و مشکلات روزگار اطراف تو 
را احاطه کرده است، بیشتر بخند، چرا 
کسي  »سعادتمند  شکسپیر  قول  به  که 
است که به مشکلات و مصائب زندگي 

لبخند بزند«. 

اندیشه
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محبوبه نوریها *

     اشاره:
عواطف  و  احساسات  دارای  انسان ها   

محرک های  اثر  در  هستند.  مختلفی  

در  می کند.  بروز  غم  و  شادی  محيطی 

حزن  محرک های  به  توجه  اخير  سال های 

آور بيشتر شده است. بايد همه عـواطف 

گيـرد.  قـرار  توجـه  مورد  احسـاسات  و 

احساسات  و  عواطف  به  توجهی  بی 

يافتن  برای دست  موجب آسيب    می شود. 

هستيم.  مندی  رضايت  نيازمند  شادی  به 

جهت رسيدن به شادی بايد فاکتورهايی را 

تحصيل نماييم.

است  گسترده اي  بسیار  بحث  شادي، 
ابعاد  تمام  به  نمي توان  مقاله  یک  با  که 
انسان  نمود.  تبیین  را  آن  پرداخت و  آن 
خاصي  احساسات  و  عواطف  داراي 
چون غم، اندوه و شادي، شعف مي باشد 
مختلف  موقعیت های   در  بایستي  که 
احساسي، پاسخ هاي لازم را به عواطف 

و احساسات خود بدهد.
محرک  هاي  اثر  در  انسان  هنگامي که 
مختلف دچار غم، غصه و اندوه مي شود 
مي گیرد  فرا  را  او  وجود  حزن،  وحالت 

ممکن است به صورت گریه بروز کند.
احساسات   به  پاسخ  نوع  یک  گریه   
بسیار  نیاز  یک  و  است  انسان  دروني 
انسان  وجود  در  خداوند  که  ضروري 
نهاده و نباید سعي کنیم درچنین مواقعي 
از آن جلوگیري نمائیم.گریه باعث بروز 
به  که  است  انسان  منفي  احساسات 
سلامتي انسان کمک مي کند، گریه باعث 

تحریک عواطف دروني انسان مي شود.
که  علمي آن گاه  تحقیق  یک  براساس 
انسان ها به شخصیت دروني خود اجازه 
بروز مي دهند احساس رضایت مي کنند. 
کساني که سعي در تقلید شخصیت هاي 
معمولا  دارند  شده  شناخته  و  معروف 
نیستند.  خوشبختي  و  شاد  انسان هاي 
مرداني که خود را مجبور به ایفاي نقش 
مي دانند  جدي  و  سرسخت  مرد  یک 
ملزم  را  خود  که  زناني  همانند  درست 
ظریف  و  حساس  زني  نقش  ایفاي  به 
توقعات  درگیر  ناخودآگاه  مي دانند، 
نامعقول ازخود مي شوند که با روحیه و 
شخصیت واقعي آنها هیچ تناسبي ندارد. 
به  نگاهي  جنازه  تشییع  مراسم  یک  در 
زنان  که  شرایطي  در  بیندازید  اطرافتان 
در  را  مردان  گریه اند  مشغول  راحتي  به 

حالي خواهید دید که با چهره هاي سرد 
وجدي مانند فولاد ایستاده اند. در حالی 
داده  آموزش  بودن  جدي  مردان  به  که 
نیز  زنان  به  و  احساسات  ابراز  نه  شده 
خوش  و  احساساتي  که  شده  داده  یاد 
انجام  تحقیقات  براساس  باشند.  قلب 
گرفته به این نتیجه رسیده اند که مردان 
ناراحتي هاي  چه  زنان  با  مقایسه  در 
روحي،  ناراحتي هاي  چه  جسمي و 
ناراحتي و مشکلات خود  زنان  کمتراز 
را بروز مي دهند که این باعث صدمات 
جسمي و روحي به آنان خواهد شد. یک 
با  عزیزي،  جنازه  تشیع  درمراسم  مرد 
وجود تمایل به گریه کردن جلوي خود 
را میگیرد چون به او، این نقش، آموزش 
داده شده است و بدان معني نیست که او 
براستي فردي بي احساس است. او سعي 
مي کند تا نقشي را که از او انتظار دارند 
به خوبي ایفا کند. طوري باید رفتار کنیم 
که احساس مي کنیم صحیح است. نقش 
براي  را  مردان  یا  زنان  ي  شده  تعریف 
دیگران بازي کردن کار صحیحي نیست 
و اغلب آسیب رسان است. احساساتتان 

را بیان و ابراز نمایید.
خداوند  مي دانیم  که  طوري  همان 
از  و  است  آفریده  متعادل  را  چیز  همه 
انسان ها نیز مي خواهد درهرکاري تعادل 
تفریط   و  افراط  از  و  نمایند  رعایت  را 

نیز  وغم  شادي  درمورد  کنند.  دوري  
نباید دچار افراط و تفریط شد که هم به 
تک تک افراد وهم به کل جامعه لطمات 

غیرقابل جبراني وارد خواهد شد. 
متاسفانه در فرهنگ ما به خصوص در 
برهه اي از زمان و بخاطرمسائل مختلف 
)فرهنگ جنگ و شهادت(، این فرهنگ 

به  بایستي  که  شده  نهادنیه  مردم  بین 
محرک  هاي غصه و اندوه بیشتر بها داده 
ثواب و  آن  به  پاسخ  براي  شود و حتي 
است.  شده  داده  اخروي  و  دنیایي  اجر 
مداحان  بخصوص  مردم  از  بعضي  که 
آن  به  خویش   منافع  و  مصالح  براي 
دامن مي زنند. فرهنگ توجه به عزاداري، 
بیشتر  معصومین)ع(  شهادت  و  رحلت 
مد نظر قرار گرفته شده تا تولد و شادي 

معصومین)ع(.

شادي چیست؟ و چرا باید شاد باشیم. 
انسان  دروني  احساس  یک  شادي 
وجود  به  عوامل  سري  یک  با  که  است 
حالت هاي  بروز  موجب  و  مي آید 
شادي  مي شود،  انسان  در  مختلف 

ادامه  براي  و  مي آورد  به وجد  را  انسان 
اصولا  مي بخشد.  امید  و  نشاط  حیات، 
افراد شاد در زندگي موفق ترند زیرا از 
فرصت ها بیشترین استفاده را مي برند و 
به  در جهت خودسازي و خیر رساندن 
و  مي دارند  بر  را  گام  بیشترین  دیگران 
جهت  در  افکارشان  مي رسانند،  یاري 
خلاق  و  مثبت  اندیشه  و  است  مثبت 
سرزنش  و  جویي  عیب  از  دارند 
کاري  هر  مي نمایند.  دوري  دیگران 
به  مي دهند  انجام  دیگران  و  خود  که 
تمرکز  مي اندیشند،  آن  مثبت  پیامدهاي 
در  مي نمایند.  تجربه  را  بیشتري  فکري 
نگراني  ها، تشویش ها و اضطراب  ها وغم 
و اندوه زندگي به طرز شایسته اي تحمل 
را  باري  برد  مي دهند،  نشان  صبوري  و 
درراه  و  مي سازند  زندگي خویش  شیوه 
کوشش  مشکلات  وحل  زیستن  بهتر 
درافراد  بخشش  و  گذشت  مي نمایند. 
براي  انسان ها  دارد.  بیشتري  جلوه  شاد 
این  یا  و  برسند  روحي  تعادل  به  اینکه 
که استعدادهاي آنان شکوفا شود بایستي 
روزانه  استرس هاي  نمایند.  زندگي  شاد 
و  خسته  را  انسان  روح  پي  در  پي  و 
او  روح  و  جسم  به  و  مي نماید  افسرده 
مي نماید  وارد  جبران  قابل  غیر  لطمات 
مختلف  درمان هاي  و  دارو  با  گاهي  که 
حالت  یک  نمیگیرد.شادي  پاسخ  نیز 

ماهیت شادي در زندگي انسان            

در مورد شادی و غم نباید دچار 
افراط و تفریط شد که به افراد و 

جامعه لطمه خواهد زد.

اندیشه
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دروني انسان است که باید به آن پاسخ 
داده شود. اگر به هر دلیلي شادي هایمان 
و  غصه  آن  بجاي  نمائیم  سرکوب  را 
واندوه  غم  مي آید.  سراغمان  به  اندوه 
پرتگاه  به  را  انسان  زیاد  استرس هاي  و 
بیماري  هاي  و  مهلک  بیماري  هاي 
اعصاب و روان و جسمي  مانند دیابت، 
چربي خون، فشار خون، سرطان، ام اس، 
ناشناخته  وبیماري های   آرتروز  سکته، 

دیگر... مي کشاند.
همانطور که گفتیم شادي یک حالت 
دروني انسان است که با رضایت دروني 
به وجود مي آید. اگرهرکدام از ما به هر 
باشیم  نداشته  دروني  رضایت  دلیلي 
ممکن  شد.  خواهد  آن  جایگزین  غصه 
خانواده  درون  در  نارضایتي  این  است 
ازهمسر، فرزندان، یا مشکلات اقتصادي، 
را  ما  که  باشد  خانواده  در  بیماري  فقر، 
مضطرب و نگران مي نماید، و یا ممکن 
مشکلات  علت  به  نارضایتي  این  است 
اجتماعي پیرامون ما باشد. فقر، بیکاري، 
اعتیاد، مشکلات بسیار اقتصادي، تبعیض 
ثاثیرات  ما  ناشادي  در  عدالتي،  بي  و 
انسان ها  گاهي  مي نماید.  ایفا  را  بسزایي 
کاذب  راه  هاي  به  شادي  دریافت  براي 
استعمال  مي آورند.  روي  غیراخلاقي  و 
مخدر،  مواد  به  آوردن  رو  و  دخانیات 
ارتباطات  غیراخلاقي،  فیلم  هاي  تماشاي 
دریافت  راه  هاي  خمر،  شرب  نامشروع، 
شادي هاي کاذب هستند. که باعث ایجاد 
رفتارهاي غیراخلاقي در خانواده و جامعه 
خواهد شد که  تاثیرات کریه وزشت آن 

در جامعه مشهود و واضح است. 
را  انسان  دروني،  رضایت  احساس 
طریقي  به  کس  هر  نمود.  خواهد  شاد 
با  کودک  یک  شادي  شد.  خواهد  شاد 
یک کهنسال، جوان و نوجوان و میانسال 
کدام  هر  نیازهاي  زیرا  است.  متفاوت 
به  باید  اغناء درون  براي  متفاوت است. 
نیازهاي مادي و معنوي توجه نمود. که 
بخشي از آن به خود شخص بر مي گردد 
مسئولین.  و  جامعه  به  دیگر  بخش  و 
مردم  نیازهاي  به  دارند  وظیفه  مسئولین 
بها دهند و به نیازهاي به حق آنان توجه 
فرهنگي  فقر  و  اقتصادي  فقر  نمایند. 

بزرگترین مشکل مردم ایران است.
شادي  باعث  که  عواملي  از  یکي   
است.  زندگي  در  بودن  هدفمند  مي شود 
به  رسیدن  براي  هدفمند  انسان هاي 
اهدافشان تلاش مي  نمایند و این تلاش در 

شادي آنان تاثیر بسزایي دارد.
به  کس  هر  گفتیم  قبلا  که  همانطور 

طریقي شاد مي شود و شادي جوان و پیر 
و کودک  متفاوت است. 

از  مي توان  را  مختلف  افراد  شادي 
راه هاي مختلف دریافت نمود. 

نمونه ای از دریافت شادی  ها
واکنش  یک  خندیدن  1.خندیدن: 
شادي  به  پاسخ  و  دروني  موقت  پیام  و 
موقت است. همه ما کم وبیش از تاثیرات 
غده  واقفیم.  شادي  و  سلامتي  بر  خنده 
فوق کلیه آدرنالین ترشح مي کند وباعث 
از  بسیاري  مي شود.  وسلامتي  شادي 
مي کنند.  درمان  خنده  با  را  بیماري هاي 
خنده  و  شوخي  انجمن  نام  به  انجمني 
ترین  مهم  از  یکي  آمریکا  در  درماني 
خنده  را  امروزي  زندگي  کمبودهاي 
دارد.  باور  نیز  نکته  این  به  و  مي داند 
به  کارمندي  و  کارگري  امور  مشاوران 
این نکته توجه کردند و در نتیجه، اقدام 
در  کوچکي  جشن هاي  برگزاري  به 
خنده  مسابقه هاي  برگزاري  و  کار  محل 
کارگران  و  کارمندان  براي  مفرح  و  دار 
نجات  ضمن  چون  چرا؟  نمودند.  خود 
دادن آنان از تک بعدي و بي حوصلگي 
ناشي  و خلاقیت  ابتکار  رفتن  بین  از  و 
از یکنواختي، میزان رضایت  شان را از 
کار افزایش مي دهد. اعضاي گروه خنده 
درماني، مصرانه از نظریه خود در مورد 
در  آن  نقش  و  خنده  و  طنز  و  شوخي 

شاد زیستن و رضایت از زندگي چه در 
مي کنند.  دفاع  کار  در محل  منزل و چه 
و سلامتي  درمان  و  پیشگیري  در  خنده 

بیماري ها بسیار موثر است.
2.حرکات موزون: که یک واکنش و 

پیام هیجانی و موقت دروني است.
موسیقي  یک  به  دادن  گوش   .3
یک  موسیقي  به  دادن  گوش  دلخواه: 
آهنگ  هاي  و  صداها  به  نیاز  احساس 

موسیقي  هر  البته  است.  وشاد  موزون 
مشروع  موسیقي  نمي کند.  شاد  را  انسان 
مطابقت  انسان  روان  و  روح  با  که 
نیازمند  موسیقي  مورد  )در  باشد.  داشته 

توضیحات مفصل است (.
4.شرکت در مجالس شادي آفرین: 

مجالس جشن وسرور و میهماني ها.
5. رفت و آمد و صله رحم .

امکانات زندگي و  از  بهره مندي   .6
رفاه نسبي.

سیر  تفریح،  و  گردش  7.مسافرت 
و سیاحت در کنار رودخانه و دریا و 

سبزه زار و جنگل.
مراسم  در  شرکت  و  نماز  دعا،   .۸

مذهبي.
9. کمک به نیازمندان.

1۰.داشتن همسر و فرزندان شایسته 
و موافق ، ازدواج موفق. 

11. رضایت از موقعیت شغلي.
12. توجه به ورزش و تربیت بدني و 

داشتن بدني سالم و روحیه اي با نشاط.
13. رضایت از جامعه ، جامعه  باید 
احساس  آن  در  افراد  که  باشد  طوري 

رضایت و امنیت نمایند.
کنیم  سعي  طلبي:  صلح   .14
کنیم. صلح و دوستي  اختلافات را حل 
باعث  دراجتماع  چه  و  درخانواده  چه 

شادي در جامعه خواهد شد.
باید  واقعي  شادي  داشتن  براي 
رضایت دروني صورت گیرد و به همۀ 
فاکتورهاي  و  شد  اشاره  که  فاکتورهایي 
دیگر نیاز است، که بخشي به خود افراد 
بستگي دارد و بخشي به جامعه و سیاست 
مسئولیت  که  مردان  دولت  و  گذاران 
فرهنگ و شادي و نشاط جوامع را عهده 
و  فرهنگ صحیح  با  آنان  مي باشند.  دار 
شادي  ملتشان  به حق  نیازهاي  به  توجه 
و  مي گردانند  باز  مردمشان  به  را  واقعي 
و  استعدادها  شکوفایي  و  رشد  باعث 
پیشرفت ملت خواهند شد. دولت مردان 
ریزي  پایه  جامعه  در  را  عدالت  بایستي 
را  مشکلات  تبعیض،  رفع  با  و  نمایند. 
را  ازدواج  بزدایند و تسهیلات  از جامعه 
براي جوانان میسر نمایند و براي شادي 
مردم تلاش نمایند. ایجاد مراکر تفریحي، 

آموزشي، مانند سالن  هاي تئاتر و فلیم هاي 
تفریحات،  گونه  این  و  سیرک  و  کمدي 
شادي را افزایش دهند و توجه به تریبت 
بدني و ورزش عمومي را در دستور کار 

قرار دهند.

ویژگي  هاي انسان هاي شاد :
2-تعهد   سالم  1-ارتباطات 
3-صداقت و اعتماد  4- دوري از خود 
و  محبت   -6 قدرداني    -5 پسندي  
همدلي  7- توانایي مقابله با استرس و 
بحران ها ۸-  بیان احساسات  9-خوش 
و  معنویات  به  دادن  1۰-بها  بیني 
ارزش ها 11-فعالیت هاي دسته جمعي 
12-کاهش توقعات  13-اولویت دادن 
ویژگي  ها  این  از  کدام  )هر  شادي:  به 

نیازمند توضیحات مفصل است( 
اولویت  شادي  به  شاد  انسان هاي 
خود،  داشتن  نگه  شاد  براي  و  مي دهند 
همسر، فرزندان، دوستان و اجتماع تلاش 
مي نمایند. افراد شاد خلاق هستند و از هر 
استفاده  خود  خلاق  افکار  براي  فرصتي 
مي نمایند وذهن خود را جهت تصویري 
از زندگي بهتر و آینده اي مطلوب وا مي 
دارند و براي خود و دیگران زندگي نویني 

را به ارمغان مي آورند. 

--------
* فعال اجتماعي

هر کس به طریقي شاد خواهد 
یك  با  کودک  یك  شادي  شد. 
و  نوجوان  و  جوان  کهنسال، 
زیرا  است.  متفاوت  میانسال 
نیازهاي هر کدام متفاوت است. 

و  کاذب  هاي  راه  به  شادي  دریافت  براي  انسان ها  گاهي 
غیراخلاقي روي مي آورند. استعمال دخانیات و رو آوردن به 
مواد مخدر، تماشاي فیلم هاي غیراخلاقي، ارتباطات نامشروع، 
شرب خمر، راه هاي دریافت شادي هاي کاذب هستند  که باعث 

ایجاد رفتارهاي غیراخلاقي در خانواده و جامعه خواهد شد.

انجام  تحقیقات  براساس  محققان 
گرفته به این نتیجه رسیده اند که مردان 
در مقایسه با زنان چه در ناراحتي هاي 
روحي،  ناراحتي هاي  چه  جسمي  و 
کمتراز زنان ناراحتي و مشکلات خود 
را بروز مي دهند که این باعث صدمات 
شد.  خواهد  آنان  به  روحي  و  جسمي  
یک مرد در مراسم تشیع جنازه عزیزي، با 
وجود تمایل به گریه کردن جلوي خود 
را مي گیرد چون به او، این نقش، آموزش 
داده شده است و بدان معني نیست که او 
براستي فردي بي احساس است. او سعي 
مي کند تا نقشي را که از او انتظار دارند 
به خوبي ایفا کند. طوري باید رفتار کنیم 

که احساس مي کنیم صحیح است.

اندیشه
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نوی  سال  آستانه  در  صفیر : 
قرار  طبیعت  بهار  و  شمسی 
در  است  این  مناسب  داریم. 
تحت  عالی  حضرت  با  گفتگو 
منظر  از  نشاط  و  شادی  عنوان 
در  مختصری  واکاوی  ادیان، 
به عنوان  باشیم.  باره داشته  این 
اولین سؤال بفرمایید: نگاهی که 
ادیان مختلف، اسلام، مسیحیت، 
یهودیتّ و زرتشتیت از نشاط و 
شادی دارند، و تعریفی که از آن 

ارائه می کنند، چگونه است؟
 بسم الل الرحمن الرحیم

  در ادیان مختلف به گونه های 
توجه  نشاط  و  به شادی  متفاوتی 
اینکه  به  بسته  ادیان  است.  شده 
خدایشان، خدای شخص وار باشد 
یا خدای غیرشخص وار، رویکرد 
اعمال دینی شان متفاوت می شود. 
خدای  خدای شان  که  ادیانی  در 
شخص وار نیست به معنایی که در 
دین ما هست، شکرگزاری وجود 
ندارد،  وجود  سپاسگزاری  ندارد، 
چون با یک شخص خاصی روبرو 
نیستند. ولی در عمده ی ادیان خدا 
که  است  موجود شخص وار  یک 
می شود با او گفت وگو کرد و با 
او به راز و نیاز پرداخت. در این 
در  تشکر  و  گزاری  سپاس  ادیان 
نعمت  از  سپاس  دارد،  غلبه  دین 
سپاس  شد  داده  ما  به  که  هایی 
با  همراه  طبیعی  طور  به  گزاری 
شعف، خوشحالی و شادی است. 
جوهره ی  بگوئیم  می توانیم  پس 
دینداری در این ادیان، که اکثریت 
و  با شادی  همراه  ادیان هستند،  
شعف است، یعنی در واقع اصل 
عمل دینی شان به خاطر سپاس از 
چیزی است که باعث خوشحالی 
شعف  و  شادی  با  همراه  و  شده 
باید  بنابراین  است.  و خوشحالی 
بگوئیم که در غالب ادیان از این 
خوشحالی،  با  داری  دین  جهت، 
شادی و شعف شروع می شود، و 
به عبارتی، تظاهرات دین دارانه با 

شور و شعف شروع می شود.
آمده اند  ادیان  همه  واقع  در 
دارای  تو  بگویند:  انسان  به 
خداوند  و  هستی  نعمت هایی 
یک راه نجات و رستگاری برای 

جلوی  و  کرده  فراهم  تو 
همۀ  داده،  قرار  تو  روی 
شعف  و  شادی  با  اینها 
یک  بنابراین  است.  همراه 
که  کنم  عرض  دیگر  بار 
شادی و شعف اصل است. 
انسان  تظاهرات  اینکه  با 
صورت  به  است  ممکن 
غم یا شادی باشد و انسان 
طور  به  می خواهد  وقتی 
احساسات  ابراز  طبیعی 
و  شور  با  گاهی  این  کند 
با  گاهی  و  است  شعف 
غم است اما در دین شادی 
اینکه   با  است.  داشته  غلبه 
غمگین بودن هم در تاریخ 

وجود  مختلف  ادیان 
در  که  چرا  است،  داشته 
پیش  اموری  دین،  تاریخ 
می آید که دیندار دوست 
حادثه  این  که  داشت 
پیش نیاید یا به هر حال 
غصه  خودش  زمان  در 
یا  بوده، مثل رحلت  آور 
شکست  کسی،  شهادت 
در یک جنگ یا در یک 
این  امثال  و  حادثه ای 

ها. هر چند این ها هم در تاریخ 
ادیان هست و دیندار وقتی تاریخ 
خودش را مرور می کند و به این 
غمگین  می رسد،  غمناک  امور 
می شود، ولیکن آنچه که غلبه دارد 
و با گوهر دین ارتباط دارد شادی 

و شعف است.
شادی،  تعریف  در  آیا   : صفیر 

ادیان تفاوت نگرش دارند؟
میان  در  شادی  تعریف   
منتهی  است،  روشن  ادیان  همۀ 
اینکه چطور  و  شادی  ابراز  شیوۀ 
در  مثلًا  است.  متنوع  کنیم  شادی 
چه  شعف  و  شادی  ابراز  شیوۀ 
لباسی بپوشیم،  چه کارها و  نوع 
از  بدهیم،  انجام  اعمالی  و  آداب 

لباس  از  کنیم،  استفاده  عطریات 
به همدیگر  کنیم، غذا  استفاده  نو 
پیشگاه  به  یا  کنیم،  پیشکش 
پایکوبی  یا  بدهیم،  خداوند هدیه 
تعریف  اما  دیگر.  متنوع  امور  یا 
اصل شادی روشن است و در آن 

بحثی نیست. 
مختلف  ادیان  در  آیا   : صفیر 

شادی ونشاط از منظر ادیان آسمانی
گفتگو با دکتر عبدالرحيم سليمانی *

اشاره:

شادی و نشاط چه جایگاهی در ادیان الهی دارند؟ آیا ادیان الهی در دستورات، مناسک و احکام خود 

اهمیتی به شادی و نشاط داده اند؟ نشاط و شادی از منظر ادیان الهی یهودیّت، مسحیّت، زرتشتیّت 

و اسلام  دارای چه ویژگی هایی هستند؟کدام دین به این مهم بیشتر از دیگر ادیان پرداخته است؟ چه 

تناسبی میان شادی و عبادت وجود دارد؟ سؤالات فوق و پاره ای از دیگر سوالات مطرح  در این زمینه، 

ما را وا داشت تا با توجه به تخصص جناب آقای دکتر سلیمانی در فلسفه دین و مسائل جدید کلامی 

همچنین مطالعات ایشان در باب ادیان الهی، به گفتگو با ایشان بپردازیم. دکتر سلیمانی عضو هیات 

علمی دانشگاه و دارای سابقه تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب و حوزه علمیه قم می باشند. ایشان 

تالیفات متعددی در زمینه ادیان الهی و مطالعات تطبیقی بین ادیان به رشته تحریر در آورده اند.

جوهرۀ دینداری در این ادیان، که اکثریت ادیان هستند،  همراه 
با شادی و شعف است، یعنی در واقع اصل عمل دینی شان به 
خاطر سپاس از چیزی است که باعث خوشحالی او شده و همراه 
با شادی و شعف و خوشحالی است. بنابراین باید بگوئیم که 
در غالب ادیان از این جهت، دین داری با خوشحالی، شادی و 
شعف شروع می شود، و به عبارتی، تظاهرات دیندارانه با شور 

و شعف شروع می شود.

گفتگو
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که  بوده  هم  مناسبت هایی 
شعف  و  شادی  به  را  مردم 
ترغیب کرده باشند مثلًا در این 
ایام و روز خاص شادی و نشاط 

کنید و جشن بگیرید. 
مختلف  ادیان  در   
برای  مختلفی  مناسبت های 
در  مثال  برای  هست،  شادی 
دین  که  یهودیتّ  مثل  دینی 
این قوم  تاریخ  قومی است و 
برایشان مهم است،  آنها معتقد 
تاریخ  در  خداوند  که  هستند 
یهود  قوم  به  بارها  و  بارها 
کمک کرده، مثلًا بنی اسرائیل 
را از مصر نجات داده، از دریا 
متعدد  موارد  و  داده  عبور 
مهلکه  به  قوم  که  دیگری 
نجاتشان  خداوند  و  افتاده 
داده، از این گونه موارد داریم 
خداوند  آنها  اعتقاد  به  که 

نجات  را  قوم  و  کرده  دخالت 
داده و سربلند کرده، در جنگ ها 
پیروزشان کرده و امثال این ها. در 
متعددی  روزهای  مناسبت ها  این 

که  دارد  در سال وجود 
برای یهود جشن است. 
این  یهودیتّ  آیین  در 
دارد.  غلبه  شادی  نوع 
ادیان  در  که  دومی  نوع 
دارد  غلبه  بیشتر  دیگر 
یهودیتّ  همین  در  و 
است  این  هست  هم 
و  سال  فصول  در  که 
نعمت هایی  مناسبت  به 
طول  در  خداوند  که 
می دهد  انسان  به  سال 
شود.  می  گرفته  جشن 
آیین  در  مطلب  این 
و  دارد،  غلبه  زرتشت 
دارند،  جشن  ماه  هر 

سال  ایام  در  مهرگان،  مثلًا جشن 
گرفته  مناسبت های سال جشن  و 
جشن ها   این  عموماً  و  می شود 
هم  این  است.  شادی  با  همراه 
با  واقع  در  یعنی  است  دوم  نوع 
چرخش سال شکرگزاری می شود 
به  خدا  که  نعمت هایی  خاطر  به 
از  دیگری  نوع  باز  داده.  انسان 
دو  این  مثل  که  داریم  ها  جشن 
از  برخی  نیست.  زمینی  مورد 
باستان بوده که  ایران  جشن ها در 

زیاد به فصول سال ارتباط نداشته 
نوعی  باز،  و  می شده  انجام  ولی 
شکرگزاری بوده است مثلًا تکریم 
عالم نور، چون خدا و خوبی ها را 
از عالم نور می دانستند و آتش را 

نماد نور بر روی زمین می دانستند 
چهارشنبه سوری  مثل  مراسمی 
نوع  یک  که  جشنی  عنوان  به  را 

تکریم نور بوده انجام می دادند. 

صفیر : در مسیحیت چطور؟
 در مسیحیت نوع دیگری 
از شادی است. در آنجا بزرگترین 
انسان داده شده، که  به  نعمتی که 
اصل دین را همین می دانند، اصل 
است  زمین  روی  بر  مسیح  آمدنِ 
که در واقع خدا جسم شد و آمد 
انسان  برای  را  نجات  تا  شد  فدا 
اینجاست  جالب  و  سازد.  ممکن 
و  گرفتنش  جسم  از  هدف  که 
و  نجات  که  بود  این  آمدنش 

ممکن  انسان  برای  را  رستگاری 
بود  این  برای  آمدنش  هم  و  کند 
و هم روزی که به صلیب کشیده 
شد، بالاترین نعمت به انسان داده 
شد، چرا؟ چون با صلیب کشیدن 

او، رستگاری انسان ممکن گشت.
مهم ترین حادثه ای که ممکن 
باشد  غمبار  مسیحیت  برای  است 
به صلیب کشیده شدن مسیح است 
و این خیلی غمبار است و 
یادمان  ولی  دارد  هم  تأثر 
می گویند  آنها  که  باشد 
خدا  که  منتّی  مهمترین 
این  گذاشت  انسان  بر 
رفت،  صلیب  به  که  بود 
طول  در  نعمتی  هیچ  و 
خدا  صلیب،  مانند  تاریخ، 
است.  نشده  داده  بشر  به 
چرا؟ چون قبل از صلیب، 
برای  رستگاری  و  نجات 
با  و  نبود  ممکن  انسان 
صلیب، نجات و رستگاری 
شد  همین  شد.  ممکن 
همین  شکرگزاری،  نماد 
روی  را  صلیب  شکل  که 
حالت  یک  کشند  می  خود  سینه 
شکرگزاری است، کما اینکه وقتی 
دیده باشید فوتبالیست ها وقتی گل 
می دهد،  انجام  را  کار  این  می زند 
این در موقع شادی اش است، این 
انجام  شکرگزاری  موقع  را  کار 
مي دهند. پس مهم ترین حادثه ای 
که  داده  رخ  مسیحیت  آن  در  که 
صلیب  تنها  باشد  غمبار  می تواند 
می گویم  جهت  این  از  و  است 
دینی  یک  دارد، حتی  غلبه  شادی 

فرجام  که  مسیحیتّ  مثل 
تراژدیک  و  غمبار  آن  مؤسس 
به  سرانجام  معنا،  یک  )به  بوده 
خیلی  صورت  به  و  رفته  صلیب 
عین  در  رفته(،  دنیا  از  دردآوری 
حال در نگاه یک مسیحی خدایی 
نرود و  به صلیب  که می توانست 
نیاید!  زمین  به  اصلًا  می توانست 
به اختیار خود آمد و رفت بالای 
انسان ها را نجات  این  صلیب که 
که  عیدهایی  تمام  بنابراین  بدهد، 
شادی  و  شکرگزاری  عید  هست 

است.
صفیر : آیا شادی و شعف در 
اسلام مثل ادیان دیگر یک نوع 

شکر گزاری است ؟
هم  اسلام  مبین  دین  در   
همراه  که  داریم  متعددی  اعیاد 
به  است،  شعف  و  شادی  با 
در  شده  داده  دستور  مسلمان ها 
از  بپوشند،  زیبا  لباس  اعیاد  این 
به دیدن  استفاده کنند و  عطریات 
همدیگر بروند. اسلام آمده و اعیاد 
دیگری که در خودش نبوده ولی 
بوده  ایران  مثل  دیگری  جای  در 
را،  بوده  شعف  و  شادی  عید،  و 
هیچ  است.  کرده  امضاء  و  تأیید 
گفته  البته  نداشته،  این  با  مشکلی 
اصل  ولی  بشود  رعایت  حدود 
کرده  امضاء  را  وجشن  شادی 
خود  است،  اعیاد  در  این  است. 
اسلام هم اعیادی داشت، علاوه بر 
این روایات بسیار پرشماری داریم 
دستور  شادی  درباره  مردم  به  که 
داده شده است. در روایت داریم 
که دین ما دین عبوس و غمگین 
زیاد  خیلی  باره  این  در  نیست، 
حدیث داریم که دستور به شادی 
معصوم)ع(  ظاهراً  و  شده  داده 
می پرسند که آیا شما با هم شوخی 
هم می کنید یا نه؟  جواب می دهند: 
می کنید،  کاری  بد  می گوید:  کم! 
شاد باشید و غمگین نباشید،  بازی 

کنید!
بر  علاوه  اسلام  در  بنابراین 
و  است  سپاسگزاری  دین  که  آن 
شادی  آن  سرشت  و  جوهر  در 
زیاد  صریح  دستور  دارد،   وجود 
داده شده بر اینکه به صورت های 
و  بازی  کنید،  شادی  مختلف 
با  برخورد  در  کنید،  تفریح 

به طور طبیعی با ورود اسلام بسیاری از 
اعمال دینی که قبلًا بود کمرنگ می شود، 
آمدن اسلام به صورت عجیبی  با  چون 
ایرانی ها گرایش به اسلام پیدا کردند و 
به سرعت و به صورت غیر قابل باور به 
اسلام گرویدند، وقتی دین مردم عوض 
می شود اعمال دینی هم قاعدتاً جایگزین 
می شود، شادی هایی که در اسلام هست 
ایران  در  مخصوصاً  می شود،  جایگزین 
که تشیّع آمده، شادی هایی که در تشیع 
اعیادی که در تشیع هست جای  هست، 

آن را گرفته است.

گفتگو
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همدیگر شاد باشید. از این که 
بگذریم اسلام به معنای حق پرستی 
است، یک مسلمان، عاشق حقیقت 
موفقیت های  با  همراه  و  است 
شادی  باید  حق پرستی  کاروان 
کسی  اگر  و  باشد  خوشحال  کند، 
است  غصه  و  غم  بر  غلبه  بگوید 
در  حق پرستی  که  معناست  این  به 
بیشتر شکست خورده  تاریخ  طول 
است  این  این سخن  معنای  است. 
موفقیت آمیز  انبیاء  زحمات  که 
نبوده، اگر بخواهیم بگوئیم رسالت 
انبیاء موفقیت آمیز بوده و حق را 
پیروز کرده اند باید بگوییم غلبه با 
شادی  مناسبت  پس  است.  شادی 
در تاریخ هم بیشتر است. علاوه بر 
این اگر انبیاء و اولیاء شهادت ها و 
هم  تولدهایی  دارند،  رحلت هایی 
دارند. پس در مجموع می خواهم 
اسلام  در  شعف  و  شادی  بگویم 
غلبه  غصه  و  غم  بر  بیشتر  بسیار 

دارد.
ادیان  این  از  یک  کدام  صفیر : 

اند  به شادی داده  بیشتری  اهمیت 
و مردم را بیشتر به شادی و نشاط 

دعوت کرده اند؟ 
 به نظر من دین مبین اسلام 
به شادی توجه ویژه ای کرده و بعد 

از اسلام هم دین زرتشتی 
چون  بقیه؛  از  بیشتر 
شکرگزاری و سپاسگزاری 
ولی  است.  بیشتر  آن  در 
کرده  تأکید  بسیار  اسلام 
دین  که  کرده  تصریح  و 
غمگین  و  عبوس  دین  ما 

نیست.
صفیر : آیا در احکام و 
برای  ادیان  که  مناسکی 
اند،  داده  قرار  پیروانشان 
جایگاه  نشاط  و  شادی 
انسان  تا  دارد  خاصی 
نزدیک  خدا  به  بیشتر  را 

کند؟
مثل  دینی  در 

اسلام، یک آئینی که مرتب و مکرر 
این  آیا  است،  نماز  می شود  انجام 
نماز همراه با شادی هست یا نیست  
یا همراه با غم است؟ به ما دستور 
می خواهید  که  موقعی  اند  داده 
بهترین  بایستید  جماعت  نماز  در 
عطر  و  بپوشید  را  خود  لباس 
این  کنید.  معطر  را  بزنید، خودتان 

خداست  یاد  که  است  یومیه  نماز 
و ذکر اوست. نماز هم به این معنا 
نماز  غمگینی  با  طرف  که  نیست 
بخواند، به همین دلیل، عرفایی که 
نماز می خواندند با حالت شادی و 
شعف وارد آن می شدند. البته  افراد 
با توجه به روحیاّتشان متفاوت بوده 
در  و  داشته  غلبه  غم  برخی  در  و 
به  حال   هر  به  شادی.  هم  برخی 
بیشتر  مطلوب  که  می رسد  نظر 
شادی است و این مسئله در ادیان 

دیگر هم هست. 

صفیر : در مسیحیت مراسمی دارند 
به نام عشاء ربانی، این عشاء ربانی 

چیست؟
مراسم  این  در  ظاهرا   
و  می خوانند  دعا  شراب  و  نان  به 

این  به  عمل  این  ولی  می خورند، 
مسیح  بدن  نان،  آن  با  که  معناست 
آن  با  ما ساکن می شود، و  بدن  در 
ما  بدن  در  مسیح  خون  شراب، 
همه ی  هرحال  به  می شود.  ساکن 
و  شعف  و  شادی  با  همراه  اینها 
نشاط است، این گونه نیست که غم 

و غصه غلبه داشته باشد. 

که  توصیفاتی  این  با   : صفیر 
به  جزئی تر  کمی  دادید،  ارائه 
مساله نگاه کنیم، در مذهب شیعه 
معمولًا  اسلامی؛  مذاهب  بین 
خیلی  عزاداری  مناسبت های  به 
از  خصوص  به  می دهند  اهمیت 
طرف علما و مردم عامی هم که 
از علما تقلید می کنند در عزاداری 
بیشتر  و  می کنند  خرج  خیلی  ها 
اهمیت می دهند ولی مراسم نشاط 
و شادی مثل تولد ائمه)ع( خیلی 
آن چنان که شاید و باید بروز و 
دلیلش  ندارد؟  اهمیت  و  ظهور 
این  شیعه  مذهب  در  که  چیست 

جو غلبه پیدا کرده است؟
کنم  عرض  آن  از  قبل   
وقت  یک  شیعه  مذهب  در  که 
که  می کنیم،  روایاتمان  از  صحبت 
در روایاتمان آمده که در شادی های 
ما  های  غم  در  و  باشید  شاد  ما 
این  دین  اصل  در  باشید.  غمگین 
حاضر  حال  در  ما  که  نیست  طور 
دیگر  عبارت  به  می کنیم.  مشاهده 
این  می کنیم  نگاه  که  روایات  در 
عزا  و  غصه  و  غم  که  نیست  طور 
می بینیم  اگر  و  باشد  داشته  غلبه 
انحراف است.  پیدا کرده یک  غلبه 
بله! باید در عزای  امام حسین)ع( 

غمگین بود، ولی به این معنا نیست 
که به طور دائم غم داریم و غم غلبه 
باید همه ی  بیشتر هست و  دارد و 
دین را فرا بگیرد. ما این را نداریم، 
این یک انحراف است که به وجود 
آمده. ولی اینکه این انحراف از کجا 
به وجود می آید، این یک مسئله ی 
در  انسان ها  است.  شناختی  روان 

خـودشان  از  عزاداری هـایشان 
بیشتر بی خود می شوند! مقصودم این 
کارهایی  عزاداری شان  در  که  است 
آن  در  می کنند  هزینه هایی  می کنند، 
بی اختیار  و  بی خود  خود  از  چنان 
پول  می کنند،  هزینه  که  می شوند 
به  می کنند.  کار  بیشتر  و  می دهند 
از  می خواستند  که  کسانی  من  باور 
بیشتر  کنند  استفاده  مردم  توده های 
از جنبه ی غم استفاده کردند، دلیلش 
مردم  حالت  این  در  که  است  این 
و  شادی!  تا  می کنند  هزینه  بهتر 
در  متأسفانه  که  شده  باعث  این 
سخنرانی  که  کسی  شیعه  مذهب 
شب  یا  مبعث  شب  در   می کند 
دارد  غلبه  این  پیامبر)ص(،  تولد 
بگویند:  آخرش  روضه خوان ها  که 
ما  برای  شادی  امیه  بنی  بالأخره 

نگذاشتند و ...
دارید  اعتقاد  شما  پس   : صفیر 
فرهنگ غلبه غم بر شادی در متن 

دین نیست و انحرافی است؟
است.  طور  همین  بله!   
که  شده   باعث  مسئله  همین 
واقع  در  یعنی  کند،  پیدا  غلبه  غم 
کسانی که این انحراف را به وجود 
تأکید  را  نکته  این  باز هم  آوردند، 
نباید  که  نیست  این  مقصودم  کنم 
برای امام حسین)ع( عزاداری 
و  است  مسلّم  عزاداری  کرد، 
باید محزون کرد ولی آیا باید 
دین  چهره ی  که  کرد  کاری 
همۀ  باشد؟  عزاداری  بیشتر 
ما  آیا  باشد؟  عزاداری  سال 
باید به بهانه های مختلف مردم 
را به صف غم ببریم؟ این امر 
با روح دین چطور سازگاری 
چه  روانی  لحاظ  به  و  دارد 
که  ما  نظر  به  دارد؟   تأثیری 
دارد،  دلیل  هم  دینی  متون  از 
هم با چهره ی دین سازگاری 
روانی  منفی  آثار  هم  و  ندارد 
ما  دارد.  مردم  برای  زیادی 
باید  عزاداری  حفظ  عین  در 
و  کنیم  حفظ  دین  در  را  شادابی 
مراعات  را  غلبه ی شادی و شعف 
این  به  می گوییم  اینکه  البته  کنیم. 
را  الهی  حدود  که  نیست  معنا 
رعایت نکنیم! در چارچوب حدود 

الهی می توان شاد بود.
وارد  اسلام  که  وقتی   : صفیر 
ایران  رسمی  دین  شد،  ایران 

که  کسانی  من  باور  به 
توده های  از  می خواستند 
بیشتر  کنند  استفاده  مردم 
استفاده  غم  جنبه ی  از 
کردند، دلیلش اینست که در 
این حالت مردم بهتر هزینه 

می کنند تا در حالت شادی.

گفتگو
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ایران  در  و  بود،  زرتشت 
زیادی  بسیار  جشن های  باستان 
هم  بحث  ابتدای  در  داشتیم، 
اشاره فرمودید بخصوص در هر 
جشن  یک  خودش  برای  ماهی 
از  غیر  و  داشتند  مخصوصی 
این، اعیاد مختلفی داشتند، جشن 
خردادگان، سپندگان، تیردادگان، 
شادی  فضای  ظاهراً  و  مهرگان، 
بر جامعه حاکم بوده ولیکن بعد 
زمان  مرور  به  اسلام  ورود  از 
این جشن ها رو به زوال نهاده یا 
اینکه خیلی کمرنگ شده و خیلی 
زوال  آیا  نمی شود،  توجه  آن  به 
این جشن ها و کمرنگ شدن آن، 
اینکه  یا  بود  اسلام  علّتش ورود 

علل دیگری داشت؟ 
ورود  با  طبیعی  طور  به   
که  دینی  اعمال  از  بسیاری  اسلام 
چرا؟  می شود،  کمرنگ  بود  قبلًا 
صورت  به  اسلام  آمدن  با  چون 
اسلام  به  ایرانی ها گرایش  عجیبی 
به  و  سرعت  به  و  کردند  پیدا 
اسلام  به  باور  قابل  غیر  صورت 
گرویدند، وقتی دین مردم عوض 
قاعدتاً  هم  دینی  اعمال  می شود 
شادی هایی  می شود،  جایگزین 
جایگزین  هست  اسلام  در  که 
که  ایران  در  مخصوصاً  می شود، 
در  که  شادی هایی  آمده،  تشیعّ 
تشیع هست، اعیادی که در تشیع 

هست جای آن را گرفته است.
جشن ها  این  یعنی   : صفیر 

مخصوص دین زرتشت بود؟
هم  ملی  اگر  هر حال  به   
بود، ولی جایگزین شد. برخی از 
آن که خیلی مهمتر بود باقی ماند.

دین  که  اعیادی  این   : صفیر 
اسلام تأیید کرد کدام یک بود؟

عید  ما  روایات  در  مسلّم 
باقی   ولی  است  تأیید شده  نوروز 
را نداریم. قاعدتاً اگر کسی مثلًا عید 
شکرگزاری محصول را راه بیندازد 
اسلام منع نمی کند، مثلًا بگوید من 
خرداد ماه و در فصل برداشت گندم، 
است،  ما  منطقه  اصلی  که خوراک 
این  بیندازم،  راه  جشن  می خواهم 
جشن شان جشن شکرگزاری است 
و اصلًا دلیل و مدرک نمی خواهد، 
تأییدش می کند.  و جوهره ی دین 
می گذارند  قرار  مردم  حقیقت  در 
خاصی  اعمال  با  خاصی  روز  که 

که البته چارچوب اعمالشان معلوم 
اعمال  این  بگیرند.  جشن  شده 

دلیل و تایید خاص نمی خواهد.
چیزهایی  چه  اسلام   : صفیر 
آیا  کرد؟  آنها  جایگزین  را 
هست  مخصوصی  مناسبت های 

که جایگزین کرده باشد؟
جایگزین  را  عیدی  اسلام 
آنها نکرده است. اسلام  خصوص 
برای  یا  سال  مناسبت های  برای 
نکرده  تعریف  عیدی  نعمت ها 
ادیان  از  بعضی  برخلاف  است. 
برای  خاصی  عید  زردشت،  مثل 
از  بعد  داریم  عید  نداریم.  فصول 
شکرانه ی  به  رمضان  مبارک  ماه 
موفقیت در ماه رمضان، عید قربان 
داریم که شکرانه بندگی است و در 
تشیعّ عید غدیر را داریم، ولی عید 
آن گونه که جایگزین عید دیگری 

بوده باشد تعریف نشده است.
حدود  به  داشتید  اشاره  صفیر : 
شادی  برای  ادیان  که  آدابی  و 
را  آداب  و  حدود  این  داشتند، 
چه  کنید؟  بیان  واضح تر  می شود 
و  جشن  برای  آدابی  و  حدود 
شادی و نشاط گذاشته شده است؟

معمولاً بی عفّتی ـ مقصودم 
ادیان  همۀ  در   ، ـ  نیست  حجاب 
بودن  عفیف  اصل  است،  ممنوع 
ادیان  همۀ  در  که  است  نکته ای 
است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد 
اعیادشان جشن و شادی  حالا در 
دارند ولی همۀ ادیان هم می گویند 
در عین حالی که باید شادی کنی 
باید  عفیف  کن،  رعایت  را  عفّت 
هست،  هم  دیگری  مسائل  باشی، 
حقوق دیگران را نباید ضایع کنی، 
وقتی  دین  در  است،   معلوم  این 
و  آزار  باعث  که  کاری  می گوید 
اذیت دیگران می شود انجام نده، 
همۀ  در  باشد.  می خواهد  چه  هر 
را  دیگران  حقوق  اند  گفته  ادیان 
نکنی  کاری  و  کنی  رعایت  باید 
در  اذیت شوی،  و  آزار  باعث  که 
باید  را  حدود  همین  هم  جشن ها 

رعایت کنی!

----------------
مؤلف  و  مدرس  نظر،  صاحب   *

در حوزه ادیان.

گفتگو

ستون ویژه ارتباط با سر دبیر

خوانندگان گرامي مي توانند از طریق 
این ستون ویژه :

و  انتقادات  پیشنهادات،  پرسش ها،   
دیگر مطالبي که در نظر دارند را مستقیماً 
در  نمایند.  مطرح  گزارش نامه  سردبیر  با 
صورت قابل استفاده بودن عموم، نظرات 
و پرسش و پاسخ هاي شما عزیزان، براي 
گزارش نامه  در  کاربران  دیگر  استفاده 
خواهد آمد. صفیر همواره از دریافت و 
نشر اندیشه شما همراهان در موضوعات 

مختلف استقبال مي کند.

راه های ارتباط: 

-  ارسال پیام کوتاه به شماره : 
30007960

-  ارسال ایمیل به آدرس :
safir@saanei.org
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در این دیدار حضرت آیت الل العظمی 
صانعی با بیان اینکه فعالیت شما در این 
مجموعه خبری بعنوان یک رسانه شیعی 
که به منظور دفاع از اسلام ناب یعنی همان 
که رسول  ای  راستین و حقیقی  اسلامی 
الل)ص( و امیر المومنین)ع( بنیانگزارش 

بوده اند بسیار ارزشمند است.
آیت الل صانعی بابیان اینکه استراتژی 
این  در  شما  حرکت  کلی  جهت  و 
خبرگزاری باید در جهت تقویت وحدت 
»باید  فرمودند:  باشد  سنی  و  شیعه  میان 
موضع  که  بگویید  خودتان  مخاطبان  به 
برای   احسن  به  جدال  شیعه  منطق  و 
خلاف  بر  وشیعه  است  جامعه  هدایت 
و  جنگ  با  می کنند  تبلیغ  دشمنان  آنچه 

ترور و خشونت مخالف است .«
این فقیه نو اندیش افزودند: »نکته ای که 
باید در معرفی تشیع  به آن توجه داشته 
بیان  از  پرهیز  و  امور  مثبتات  بیان  باشید 
موارد اختلاف انگیز است و در این رابطه 
بحث  به  جدی  اهتمام  که  می کنم  تاکید 
اینکه مذهب تشیع چقدر  حقوق بشر و 
طرفدار حقوق انسان هاست داشته باشید.«

از  دیگری  بخش  در  الل صانعی  آیت 
در  حاضران  به  خطاب  خویش  بیانات 
معرفی  برای  »معتقدم   افزودند:  جلسه 
شیعه باید به فتاوا و نظریات علمای بزرگی 
همچون مقدس اردبیلی، شیخ انصاری و 
چند  هر  شود  توجه  جنید  ابن  خصوصاً 
و  شاذ  نامدار  فقیه  این  فتاوای  می گویند 
نادر است و خیلی ها با آن مخالفت کرده اند 
و امروز دیگر آن فتاوا را کسی ندارد اما 
سخن این است که ابن جنید فتاوایش به 
درد امروز می خورد و می تواند مشکلات 

جامعه امروز راحل نمایید.«
این فقیه عالیقدر با اشاره به اختلافات 
میان ادیان و مذاهب و گسترش این روند 
دعواهایی  »همه  ساختند:  خاطرنشان 
بین  چه  است  مطرح  دنیا  در  امروز  که 

یهودی  و  اسلام  بین  چه  سنی  و  شیعه 
که  است  بخاطراین  همه اش  مسیحی  و 
هیچ کدام اسلام را و ماهیت واقعی پیام 
نبی مکرم اسلام )ص( را نشناخته ایم و 
این دعواها بر اساس بینش های خودمانی 

است که  بوجود می آید.«
ایشان افزودند »مثلًا در بحث حقوق 
مطرح  مذاهب  اختلاف  بحث  انسان ها، 
جای  که  مجازات ها  بحث  در   ، نیست 
آقا  مثلًا  مورد  همین  در  نیست  دعوا 
سید احمد خوانساری و یا میرزای قمی 
می گویند که اجرای  حدود مختص زمان 
حضور امام معصوم )ع( است تعزیر هم 
جامعه  و  روانشناسان  خب  تنبیه،  یعنی 
کنند چه جرمی  بنشینند تدوین  شناسان 
بنویسیم،  را  همان  دارد،  زندان  چقدر 
حقوق   ، ندارد  سنی  و  شیعه  دیگر  این 
همه  است  نواخت  یک  انسان ها  همه 
همه  بیایند،  پست ها  در  که  دارند  حق 
چیزی  آن  بیایند،  کارها  در  دارند  حق 

به  ظلم  کرده  مخالفت  آن  با  اسلام  که 
آن  به  کمتر  متأسفانه  که  است  انسان ها 

توجه می شود.«

انسان ها  من  نظر  »به  افزودند:  ایشان 
اگر به یکدیگر ظلم نکنند به سبب اعمال 
بهشتند.  اهل  می دهند  انجام  که  خیری 
ظلم  آمدند  کردند،  بدی  آمدند  اگر  بله، 
کردند ، ظلمی را که همه کس می گوید 
بد است یا اگر آمدند آن چه که دینشان و 
مذهبشان می گوید با آن مخالفت کردند 

معصیت کرده اند و عذاب می شوند. باید 
جهنم  و  بهشت  ملاک  که  داشت  توجه 
که  نیست  این گونه  نیست  شناسنامه 
خداوند این جمعیت 6 میلیاردی را ببرد 
شناسنامه اش  که  کسی  آن  فقط   جهنم 

شیعه است برود بهشت!«
المومنین  امیر  هم  کمیل  دعای  در 
فیه  تخلد  وان   « می فرمایند  السلام  علیه 
جهنم  می برد  را  معاندین  المعاندین« 
افریقا  جنوب  در  که  بیچاره ای  آن  نه 
بخورد  که  ندارد  نان  و  می کند  زندگی 
جهنم  می برد  را  این  خدا  بگوییم  حالا 
اما کسی که هزار جنایت کرده اما چون 

شناسنامه اش شیعه است می برد بهشت.
جهنم مال ظالم است و مال کافر ،تمام 
در  و  آمده  قران  در  که  هم  کفری  این 
پوشاندن  و  کتمان  معنای  به  آمده  آیات 
حق است یعنی از راه عناد حق را انکار 
تعدادشان کم است.  افراد  این  کردن که 
اما کفر بد معنا شده است و متأسفانه به 

اطلاع رسانی

حقوق انسان ها در بینش شیعی
ديدار و گفتگوی اعضای تحريريه سايت شفقنا با حضرت آيت الله العظمی صانعی )مدظله(

باید به مخاطبان خودتان 
بگویید که موضع و منطق 
احسن  به  جدال  شیعه 
برای  هدایت جامعه است 
آنچه  خلاف  بر  شیعه  و 
دشمنان تبلیغ می کنند با 
خشونت  و  ترور  و  جنگ 

مخالف است.
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هر غیر مسلمانی کافر می گویند.
به  اشاره  با  ادامه  آیت الل صانعی در 
علمای  و  شیعه  علمای  فتوای  اختلاف 
به  توجه  مختلف  امور  در  مذاهب 
اشتراکات را نیاز امروز و راه حل پایان 
دادن به اختلافات بر شمردند و فرمودند: 
و  زمان  لحاظ شرائط  با  را  مسائل  »باید 
مکان تبیین کرد مثلًا در فقه شیعه یا فقه 
کافر  مرد  نمی شود  که  آمده  سنت  اهل 
هم  ما  بله  بگیرد  را  مسلمان  زن  بیاید 
می دانیم که نمی شود اما باید توجه کرد 
که کافر با غیر مسلمان فرق دارد یا مثلًا 
در بحث ارث که  یک مسیحی آمده این 
، 4 شاهی  جا یک عمر زحمت کشیده 
پیدا کرده حالا این 4 شاهی که پیدا کرده 
شما میگونید به بچه هاش نمی دهیم چرا 
اعلان  کی؟  به  می دهیم  مسیحی اند  که 
یک  است  مرده  فلانی  دنیا  تو  می کنیم 
کسی که شناسامه اسلامی داردو نوه نوه 
نوه خاله عمویش بوده می گوئیم تو بیا 
این اموالش را ببر، آیا این اسلام می تواند 
باشد؟ درست است اسلام  جاذبه داشته 
منع  را  کافر  اما  ارث  از  است  کرده  منع 
کرده است. می گوید آن کسی که می داند 
که اسلام حق است و باز دشمنی می کند 
این چنین کسی از حقوق محروم است 
حقوقی که در اسلام گرفته شده از کافر 
گرفته شده و از غیر مسلمان گرفته نشده 

است.«
اندیشمند حضرت  شاگرد برجسته و 
بخش  در  علیه(  الل  خمینی)سلام  امام 
دیگری از سخنانشان با اشاره به سالگرد 
پیروزی انقلاب به بیان خاطره ای از امام 
انسان  یک  »امام  فرمودند:  و  پرداختند 
عاطفه  فوق العاده  بود،  والایی  بسیار 
داشت، فوق العاده مودب و بزرگوار بود 
و اجازه نمی داد کسی به ساحت علما و 

نماید یک روز  اهانت  بزرگان و مراجع 
فردی در  نجف در محضر ایشان با اطلاع 
دیدگاه  اختلاف  ایشان  با  امام  اینکه  از 
الل  آیت  حضرت  علیه  جمله  یک  دارد 
دیگر  امام  کرد  بیان  خویی)ره(  العظمی 
تا آخر عمر با او صحبت نکرد .ایران هم 
که آمد تحویلش نگرفت نه قبل ونه بعد 
از نهضت، امام شخصیتی بود که حاضر 
نبود یک ذرّه به کسی بی احترامی بشود 
بشود. احترامی  بی  اصیل  روحانیت  به 
منتها شما وضع امروز را مشاهده می کنید 

که به چه صورت است.«
پایان  در  صانعی  العظمی  الل  آیت 
مدبرانه  تلاش های  از  تجلیل  ضمن 
در  سیستانی  العظمی  الل  آیت  حضرت 
ناب،  اسلام  و  شیعی  فرهنگ  ترویج 
عراق   امور  خصوص   در  ایشان  تدبیر 
را ستودند و فرمودند: »جای شکر است 
که امروز در عراق مرجعیت شیعه بدون 
این که خودشان از این حکومت بخواهد 

و  مبارزات  محور  کند  استفاده  چیزی 
فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

شده است و این خیلی ارزش دارد.
 البته سیدنا الاستاد امام خمینی )سلام 
داشتند  را  نگرش  همین  هم  علیه(  الل 
اما وضع ایران به گونه ای بود که ایشان 
مذهبی  رجال  از  سری  یک  بود  مجبور 
را در رأس امور بگمارد والا گروهک ها، 
مصادره  خودشان  نام  به  را  انقلاب 
نبوده  زمینه  این  عراق  در  اما  می کردند 
و نتیجتاً ایشان بدون این که هیچ چشم 
داشتی به حکومت داشته باشد حکومت 
این خیلی جای  و  است  کرده  را کمک 

شکر دارد.«

اطلاع رسانی

 5جمادی الاولی ، ولادت حضرت زينب)س(

چـرا زینـب ؟!
علی بدیعی

شخصیت ها را می توان در یک تقسیم بندي دوگونه تصور نمود: شخصیت هایي که 
محدود به زمان خود هستند و شخصیت هایي که فراتر از زمان و تاریخ اند؛ در تمام 

فرهنگ ها از این دو گونه شخصیت ها یافت می شوند.
حادثه کربلا و شخصیت هایي که در آن ایفاي نقش کردند ـ چه مثبت و چه منفي ـ از 
گونه دوم هستند. در یک طرف انسان هایي هستند که در راه دفاع از عزّت و شرف انساني 

تا پاي جان می ایستند و در طرف دیگر افرادي که آزادگي را برنمی تابند.
نقش زنان نیز در این حادثه انکارنشدني است. از زن زهیر گرفته که شوهرش را براي 
پیوستن به قافله آزادگي ترغیب می کند تا زني مثل زینب)س( که در رأس این زنان قرا گرفته 
است. زینب)س( را نمی توان تنها به سبب نسبت با اهل بیت پیامبر)ع( ستود بلکه این زن چنان 
 ـرا برمی انگیزد.   ـحتي غیرمعتقدان به اسلام و تشیع  شخصیت محکمی دارد که تحسین همگان 

بي حهت نیست که در بعضي از کتب اهل سنت نیز از زینب به بزرگي یاد می شود.
زندگاني حضرت زینب)س( از زمان تولد تا حادثه کربلا بازتاب چنداني در تاریخ 
ندارد و این به قول دکتر شریعتي نقص تاریخ است. مسلّم باید گرفت که ایشان در زمان 
پدرشان و برادر بزرگ خود فعالیت هایي در راه نشر احکام و عقاید اسلامی ـ حداقل در 
میان زنان مدینه ـ داشته اند؛ تعبیر عقیله بني هاشم و عبارتي که امام سجاد)ع( از ایشان 
به عنوان »عالمۀ غير معلمۀ« می کند قطعا مسبوق به سابقه قبلي است. خطبه اي که ایشان 
هنگام ورود به  کوفه ایراد کردند و کوفیان را به یاد پدر بزرگوارشان انداختند، نشان از 
تسلّط ایشان بر مباني اسلامی دارد. به هر حال مقام علمی و اندیشه اي ایشان در همان 
سطور اندک موجود در تاریخ هویدا است. تمام این ها را باید با این ملاحظه در نظر گرفت 
که زن در فرهنگ اعراب ـ حتي پس از ظهور اسلام ـ چنان جایگاه در خور و شایسته 
اي ندارد. اهمیت تعلیم وتعلّم در اسلام به اندازه اي است که مقام عالم بالاتر عابد است 
و این نکته همیشه مورد توجه پیشوایان دیني بوده است و ایشان بیشتر به صفت عالمه 
متصف بوده اند. یکي از مواردي که زنان مسلمان در عصر حاضر می توانند از ایشان درس 
بگیرند توجه به علم و علم آموزي است. مورد دیگر شجاعت ایشان است. شجاعتي که 
در خاندان علي)ع( موروثي است و از پدر به فرزندان رسیده است. تصویري که متاسفانه 
از ایشان در عزاداري هاي ما از ایشان نشان داده می شود، زینب)س( را زني مصیبت دیده 
نشان می دهد که داغ برادر کمرش را خم کرده است؛ حتي ایشان را »ام المصائب« لقب 
می دهند؛ تمام این موارد برخلاف مستندات تاریخي است. یک مورد در تاریخ کربلا ثبت 
نشده است که ایشان در برابر دشمنان مغرور از قدرت ظاهري، سرتسلیم فرو آورده باشد. 
در اولین برخورد ابن زیاد با کاروان به اصطلاح اسیران، وقتي عبیدالله در برخورد با امام 
سجاد)ع( می گوید: خدا حسین بن علي)ع( را کشت! امام می گوید: مردم او را کشتند نه 
خدا! آن ها گروهي بودند که در راه خدا قیام و جهاد کردند. بعد از این گفتگو عبیدالله 
قصد کشتن امام سجاد را می کند که زینب)س( در راه دفاع از امام زمان خود به آن جبار 
می گوید: اگر می خواهي او را بکشي باید ابتدا خون مرا بریزي! و در نهایت جبار کوفه 
از کشتن امام سجاد)ع(صرف نظر می کند. چه شجاعتي بالاتر از این می توان تصور کرد. 
نباید این ها را تعارف فرض کرد این ها واقعا حقایقي ارزشمند در قلب معارف و تاریخ 
تشیعّ هستند. نکته آخري که در فضایل بي شمار این زن استوار و پیام آور حادثه عزت 
آفرین کربلا باید به آن اشاره کرد ایمان عمیق و عرفان بالاي ایشان است. در جلسه اي 
که خون ریز کوفه به ایشان می گوید در کشته شدن برادر و خاندانت چه دیدي؟ و ایشان 
پاسخ بسیار عمیقي می دهد: جز زیبایي ندیدم! این پاسخ از ایماني بسیار عمیق و عرفاني 
والا حکایت می کند. عارف واقعي تمام هستي را در راستاي اراده الهی می بیند، تمام 
حوادث را خیر می بیند، در نگاه عارف، حضور خدا در همه اجزا قابل درک و مشاهده 
است البته این مشاهده به چشم سر حاصل نمی شود بلکه باید چشم دل انسان باز شود و 
این جز به مجاهده عظیم با نفس اماره حاصل نمی شود. وقتي آن حضرت این چنین پاسخ 
می دهد باید آن را دالّ بر عرفان عمیق و والاي ایشان دانست. زینب)س( اگرچه در مقام 
عصمت چهارده معصوم)ع( نیست اما قطعا در مقام قرب به عصمت و تالي تلو معصوم 

است، اگرچه برخي از علماء قائل به عصمت آن حضرت هستند.
نتیجه این که: سه عنصر »علم، شجاعت و ایمان عمیق« در زندگي زینب)س( می تواند 

سرمشقي براي امروز ما باشد.

بسیار  انسان  یك  امام 
فوق العاده  بود،  والایی 
عاطفه داشت، فوق العاده 
و  بود  بزرگوار  و  مودب 
به  کسی  نمی داد  اجازه 
ساحت علما و بزرگان و 

مراجع اهانت نماید.

نکته ای که باید در معرفی 
تشیع  به آن توجه داشته 
امور  بیان مثبتات  باشید 
موارد  بیان  از  پرهیز  و 

اختلاف انگیز است
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هشت تن از آیات عظام و مراجع تقلید 
به پرسش شفقنا در زمینه ضبط بدون اجازه 
صدا یا تصویر افراد و انتشار آن پاسخ دادند.

متن پرسش شفقنا )پایگاه بین المللی 
پاسخ  و  شیعه(  خبری  همکاري هاي 

مراجع عظام تقلید به این شرح است:
دستگاه های  وجود  به  توجه  با   -1
یا  صدا  ضبط  امکان  که  الکترونیکی 
عکس برداری و فیلم برداری از افراد را 
می آورد، حکم ضبط  فراهم  آسانی  به 
از  فیلم برداری  و  تصویربرداری  صدا، 

افراد بدون اجازه آن ها چیست؟
2- آیا چنین تصاویر و فیلم هایی را 
می توان بدون اجازه آن افراد منتشر کرد؟

در  افراد  آیا صدای ضبط شده   -3
فراوان  صدا  تقلید  امکان  که  دورانی 

است در دادگاه قابل استناد است؟
پاسخ حضرت آیت الله

 العظمی فیاض :
1- جایز نیست در صورتی که طرف 

نهی کند و راضی نباشد.
2- جایز نیست کما فی سابقه.

3- قابل استناد نیست.
پاسخ حضرت آیت الله

 العظمی شبیری زنجانی:
در  افراد  از  فیلم برداری  و  ضبط   -1
صورتی که موجب تصّرف در املاک یا 

باشد،  تعهّد  خلاف  یا  شود  افراد  اموال 
بدون رضایت آن ها جایز نیست.

در  فیلم ها  و  تصاویر  این  نشر   -2
غیبت،  سرّ،  افشای  موجب  که  صورتی 
دیگری  گناه  هر  یا  مؤمن  حرمت  هتک 
مناسب  حال  هر  به  نیست.  جایز  شود، 

است، در هیچ صورتی نشر داده نشود.
قابل  فیلم ها  و  صداها  گونه  این   -3
استناد در دادگاه نیست، مگر در مواردی 
حاصل  علم  صالحه،  محکمه  برای  که 
شود و خطا هم در این گونه موارد نوعاً 

نادر باشد.

پاسخ حضرت آیت الله 
العظمی مکارم شیرازی:

و  تصویر  که  افرادی  که  صورتی  در 
صدای آن ها را برمی دارند راضی نباشد، 
جایز نیست و صداها و حتی تصاویر قابل 
است  ممکن  نیستند.  دادگاه ها  در  استناد 

قرینه ای محسوب شود نه دلیل اصلی.

پاسخ حضرت آیت الله 
العظمی موسوی اردبیلی:

1و2- اموری از این قبیل، چنانچه به 
نظر عرف تجاوز به حق دیگران شمرده 
شود، بدن احراز رضایت و موافقت آن ها 
جایز نیست، از نظر تطبیقی مثلًا ممکن 
خیابان،  در  منتشره  صدای  ضبط  است 

ولی  نشود  غیر محسوب  به حق  تجاوز 
پخش آن یا عکس گرفتن و فیلم گرفتن 

از اشخاص تجاوز محسوب می شود.
3- حجّت نیست، مگر آن که موجب 
اطمینان برای نوع افراد به صحت و اصالت 

صدا و اختیاری بودن آن بوده باشد.

پاسخ حضرت آیت الله
 العظمی صافی گلپایگانی:

بدون رضایت افراد تصویر و فیلم برداری 
و تقلید صدای آن ها جایز نیست.

پاسخ حضرت آیت الله
 العظمی صانعی :

سوال  در  مذکوره  امور  جواب1و2- 
اولاً  که  چرا  است  حرام  عقلا  و  شرعاً 
و  حدود  در  تصرف  امور  این  انجام 
آن ها  در  تصرف  و  است  دیگران  شئون 
انسان  سلطه  برخلاف  رضایت  بدون 
و  مي باشد  شئونش  و  اموال  و  خود  بر 
گندم  دانه  یک  برداشتن  بزرگوار  فقهاي 
و  ندارد  ارزش  و  مالیت  که  ارزني  و 
صاحب  معیشت  و  زندگي  در  تأثیر 
حرام  او  رضایت  بدون  را  نداشته  آن 
گفت  مي توان  چگونه  پس  دانسته اند. 
خیانت  و  سرقت  شبه  و  تصرف  اسلام 
در حدود و شئون دیگران که فوق العاده 
داراي ارزش معنوي بلکه مادي مي باشد 

را جایز دانسته است و آیا ممکن است 
اسلامي که فوت کردن بر محل سجده 
مرتبه   34 اقلًا  شبانه روز  )که  را  مهر  و 
روي آن سجده مي کند در صورتي که 
نهي  باشد(  نشسته  او  کنار  در  شخص 
فرموده و علتش را احتمال اذیت شدن 
او مي داند، اذیت کردن و صدمه زدن به 
آنچه در سوال ذکر شده را جایز دانسته 
ارزش  هرچه  آنکه  خلاصه  و  باشد 
دارد  افراد  به  نسبت  و  اضافه  و  دارد 
صاحب  اجازه  بدون  آن ها  در  تصرف 
حقوق  و  است  جایز  غیر  و  حرام  آن 
شخصي افراد در اسلام محترم است و 
احترام آن به قدر احترام به خون و دم 
و  دمه«  امرء کحرمه  مال  »حرمه  است. 
از  مادي  حقوق  همانند  معنوي  حقوق 
تصرف  و  است  افراد  شخصي  حقوق 
ثانیاً  و  اجازه حرام است.  بدون  آن  در 
مکرم  نبي  وصیت  ضمن  در  چنانکه 
که  آمده  اباذر  جناب  به  )ص(  اسلام 
افشاء  و  بالامانه  »المجالس  فرمودند: 
سر اخیک خیانه فاجتنب ذلک« چگونه 
مصداق  که  را  عملي  چنین  مي توان 
حقیقي خیانت در مجالست و هم نشینی 
و افشاي اسرار دیگران است بدون راي 
و نظر محکمه صالح شرعي )که آن هم 
همه  رعایت  با  و  خاص  شرایط  براي 
و چنین  دانست  مي باشد( جایز  جوانب 
خیانتي را به اسلام عزیز که حافظ جان 
و مال و عرض انسان هاست نسبت داد و 

آن را نشر نمود.
اینکه  براي  نیست  استناد  قابل  ج 3- 
و  صدا  شبیه سازي  و  جعل  احتمال 
با  و  دارد  عبارت ها وجود   در  تحریف 
این احتمال اعتبار ندارد و نمي تواند جزو 

امارات و قرائن اطمینان آور باشد.

پاسخ حضرت آیت الله
 العظمی صادق روحانی:

اگر انتشار تصاویر و فیلم هایی بدون 
و  نباشد  آنان  به  اهانت  افراد  آن  اجازه 
اسرار کسی هم که مضر به فرد یا افرادی 

نباشد، اشکال ندارد.

پاسخ حضرت آیت الله
 العظمی سبحانی:

در مورد سوال گاهی طرف در حالتی 
او  سیمای  و  صدا  می خواهد  که  است 
اشکالی  صورت  این  در  شود،  پخش 
گاهی  ولی  نیست،  لازم  اجازه  و  ندارد 
خارج از این مقام است هر نوع تصرف 
شئون انسان پخش عکس و صدا نیاز به 

اجازه دارد.

پاسخ ۸ تن از مراجع تقلید به استفتائی درباره
 انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها

اطلاع رسانی
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اشاره :
چند سالی است واحد خواهران دفتر آيت الله العظمی  

صانعی راه اندازی شده و در دو نوبت صبح و عصر، هم 

از طريق مراجعه حضوری و از طريق تلفن يا دنيای مجازی 

بانوان می توانند به آسانی پرسش هایی خود در زمينه های 

خانم  کنند.  يافت  در  را  لازم  پاسخ  و  مطرح  را  مختلف 

کوتاه،  گفتگویی  در   - الله  آیت  فرزند   - صانعی  حميده 

پرسش های ما را دربارۀ اين  واحد، پاسخ می دهند.

به عنوان مسئول بخش پاسخ گویي  خواهران،  صفیر: 
لطفاً در مورد عمده پرسش هایي که توسط بانوان می شود 

و  فعالیت هاي این  بخش از دفتر توضیحاتي  بفرمایید.
 معمولاً  پرسش هایي که از ما  می شود به سه بخش 

تقسیم می گردد:
1- بخش اول مربوط به سوالات خاص مربوط به زنان

مسائل  مورد  در  مشاوره  به  مربوط  دوم  بخش   -2
اجتماعي دختران و زنان

3- بخش سوم مربوط به اختلافات بین زن و شوهر 

به جز بخش اول - که در حیطۀ وظایف ماست - این 
واحد در حد توان خود از کاربران  می خواهد قبل از هر 
گونه اقدامی در مورد مسائلشان به مشاوران و روانشانسان 
مجرب رجوع کنند و در این باره ما آن ها را راهنمایي 

می کنیم. 
به جز مسایل شرعی، بیشتر مسائل مطرح شده، مشاوره 
است و بحث بعدي بحث مشکلات افراد وسواسي است 
که فتواي پدر براي این ها خیلي کارساز است که نجاستي 
براي این افراد وجود ندارد. ابتدا برایشان دشوار است ولي 
بعد متقاعد می شوند و احتمال تغییر در رفتارشان وجود 
که  گفت  می توان  مکرر  تماس هاي  با  و  داشت  خواهد 
وسواسشان کم تر شده است و به ندرت سوالات سیاسي 
هم مطرح می شود و بیشتر در مورد مطالبي که یک سویه 
باره  مرجعیت آیت الل صانعي  در  و غیر مسؤلانه در 
برخي جاها مطرح شده است سؤال می کنند و چون از 
جوسازی ها قانع نشده اند برایشان هنوز شبهه وجود دارد 

که آیا واقیتّ امر چیست؟!
صفیر:          با توجه به این که شما از نزدیک با پرسش هایي 
روبرو می شوید ،زنان و دختران در جامعه ما بیشتر با چه 

مشکلاتي دست به گریبان هستند؟
 یکي از مشکلات دختران این است 
و  است  گذشته  آنها  ازدواج  سن  از  که 
نمی آید.  بوجود  برایشان  ازدواج  موقعیت 
برود  بالاتر  از یک حدي  ازدواج  اگر سن 
ازدواج  و  دارد  همراه  به  را  مشکلات  این 
موقت یکي از مشکلاتي است که در جامعه 
با توجه به فتواي حضرت  مطرح است و 
را  موقت  ازدواج  العظمی صانعي  الل  آیت 
براي دختر بدون رضایت پدر باطل می داند 
به خاطر  باعث می شود که دختران  این  و 
اینکه از گناهي دور شوند به گناهي دیگر 
روي می آورند.  و یا مشکلات بین زن و 
شوهر که در بین بعضي از خانواده ها وجود 
دارد و معمولاً شوهر حتی اجازه خروج از 
بعضي  و  نمی دهد  را  مسافرت  یا  و  منزل 
مطلق  اقتدار  داراي  می کنند  فکر  آقایان  از 
اثر برخي برداشت ها از  هستند و شاید بر 

مسائل شرع، برخي از آقایان فکر می کنند اختیار دار مطلق 
باید  می گویند  آنان  هرچه  و  هستند 
انجام شود و فکر می کنند زن ملک 
انسان است.  و از جمله مسایل طرح 
شده؛ سحر و جادو و غلو و خرافات 
بسیاري است که در بین جامعه باب 
درخواست  افرادي  و  است  شده 
اجازه   درخواست  یا  و  نوشتن  دعا 
شرعي براي سحر و جادو را دارند! 
دین  باره  در  بسیاري  پرسش هاي 
گریزي  و زدگي از دین و ارزش  هاي 
آن مطرح می شود که ناشي از برخي 
عملکردهاست. متأسفانه به قول  برخي از بزرگان از دنیا 
رفته اولین شهید اسلام ]...[ است. در همین باره  خیلي ها 
گله دارند که عبادات نوجوانان و جوانانشان کمرنگ شده 
است و بسیاري از خانواده ها تماس می گیرند و نسبت به 
نخواندن نماز فرزندانشان ناراحتند و این را ناشي از رفتار 

برخي از افراد مدعی در جامعه می دانند.
صفیر: در بحث حجاب دختران و زنان پرسش ها به چه 

صورت مطرح است؟
وجود  کمتري  سوالات  حجاب  تشکیک  در   
زنان  براي  معمولاً  حجاب  که  داشت  دقت  باید  دارد. 
مصونیت است نه محدودیت. وقتي یک چیزي ارزشمند 
است در گاو صندوق نگه داشته می شود و مروارید در 
صدف پوشیده است و یک زن پوشیده زیباتر است از 
ناشي  بي حجابي ها  از  بسیاری  البته  بي حجاب.  زن  یک 
از برخورد مدعیان دینداري است و در حقیقت حجاب 
حجاب  که  افراد  از  بسیاري  و  شود  حفظ  باید  دروني 
دروني و باطني دارند و نسبت به حجاب ظاهري کمتر 
ارزش قائل هستند، ممکن است  افراد مقیدي  نسبت به 
دیگران باشند و بعضي از این افراد آن چنان با خلوص 

خدا را عبادت می کنند، بهتر از بعضي از ما که حجاب 
ظاهري را بیشتر رعایت می کنیم که گاه این خلوص در 
به  دروني  و  باطني  و حجاب  نمی شود  یافت  عبادتمان 
حجاب ظاهري و عبادت خالص منجر می شود. و بعضي 
از افراد جامعه بیشتر با این کار هدفشان مبارزه منفي با 
برخي از برداشت هاست تا مخالفت با اسلام اصیل. براي 
از بین بردن بدحجابي، آموزش به کودکان در مورد محرم 
به  نامحرم در خانواده ها و آگاه کردن دختران نسبت  و 
تا حدي  مادر می تواند  توسط  مسائل جامعه بخصوص 

مشکل بدحجابي در جامعه را، حل نماید.

گزارشی از واحد خواهران دفتر، در گفتگوي کوتاه

 با خانم حمیده صانعي

جامعه  بین  در  بسیار  خرافات  و  غلو  و  جادو  و  سحر 
یا  و  نوشتن  دعا  درخواست  برخی  و  است  شده  باب 

درخواست اجازه  شرعي براي سحر و جادو را دارند!

یکي از مشکلات دختران این است که از سن ازدواج آنها 
گذشته است و موقعیت ازدواج برایشان بوجود نمی آید.
اگر سن ازدواج از یك حدي بالاتر برود مشکلاتي را به 

همراه دارد.

تماس با واحد خواهران دفتر

شماره تماس :  0251-۷۷44۷۶۷ 
 ۷۷44009 - 10      
۷831۶۶0 - ۶2           

0251- ۷۷35080 نمابر:   

پست الکترونیك :
istifta@saanei.org       

آدرس :
منتظری   محمد  شهید  خیابان   - قم 

کوچه 8- پلاک4
کدپستی :    3۷13۷443۶9

اطلاع رسانی
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اسلام دین صلح و دوستی میان انسان ها و حفظ حقوق آنها با هر گرایش و مرامی است. اسلام آداب و رسوم، و 

سنتّ ها را تا زمانی که با آموزه های الهی در تعارض نبوده و موجب اضرار به دیگران نباشد، نه تنها منع نکرده بلکه در 

برخی موارد با توجه به آثار و محتوای فرهنگی ـ اجتماعی آن مانند : صله رحم و دید و بازدید، اظهار محبت به هم نوع و 

ارتباط عاطفی میان آنها را ؛ تشویق و ترغیب کرده و آدابی را برای بهتر برگزاری آن، مورد سفارش قرار داده؛ چنانچه 

دعای تحویل سال )یا مُقلبّ القلوب و الابصار...( در کتاب های ادعیه ذکر شده است.

از امام صادق )ع( نقل شده: » چون نوروز فرا رسید، غسل کن و پاکیزه ترین لباس هایت را به تن کرده، خود را با 

خوشبوترین عطرها عطرآگین نما ! و آن روز را روزه بدار «. )وسائل الشيعۀ، ج7، ابواب الصوم المندوب، باب 24، ح1(.

صاحب جواهر از فقهای نامدار قرن 13 هجری، در مقام اهمیت نوروز می گوید : علاوه بر رخدادهای مهمی که در این 

روز به وقوع پیوست؛ حوادث عظیمی چون احتمال ظهور حضرت قائم )عج(، و نزول برکت در این روز رُخ می دهد ... ، 

غسل نوروز میان عالمان متاخر مشهور است و مخالفی بر آن نیافتم «. )جواهر، ج5، ص 41(

واما؛ دیدوبازدید و صله رحم، احترام به یکدیگر، لطف و محبت و علاقه، اظهار سرور و شادمانی، هدیه و عیدی دادن 

به انسان ها، به ویژه کودکان و خویشاوندان، آن هم در عید نوروز؛ از اهمیت خاصی در ایجاد روابط اجتماعی ـ عاطفی 

برخوردار است.

برای همه بنی آدم از خدای زیبایی ها، زیباترین ها را خواهانم.

عید نوروز از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی صانعی )مدظله العالی(

نوروزنامه
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سر سال نو، هرمز فرودین
برآسوده از رنج تن، دل ز کین
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

نوروز قداست دینی و آیینی دارد. دین 
اسلام هم برای این عید و جشن، احترام 
ویژه ای قائل است و شاید تنها آیینی غیر 
عربی است که اسلام آن را قبول کرده و 

برایش دعا و غسل قرار داده است.
این جشن مانند دیگر جشن های ایران 
از  پاسداری  و  نکوداشت  پایۀ  بر  باستان 
شده  نهاده  بنا  زندگی  محیط  و  طبیعت 

است.
زبان  زبان سُغدی که  نوروز در  کلمۀ 
ارمنی های امروزی نیز می باشد،»نوسَرد« یا 
»نوََسَرد« یا »نوسرَد« می باشد که به معنای 
»سال نو« است. این واژه در زبان اوستایی 
با لفظ »سَزَدَه« یعنی سال خورشیدی آمده 

است.
این جشن ریشه تاریخی و اساطیری 
ریحان  ابو  و  خیام  عمر  حکیم  که  دارد 
بیرونی و دیگران در نوشته های خود به 
این جشن و ریشه ها و باورها و رسم های 

آن اشاره کرده اند.
یکی از دلایل پایداری جشن نوروز در 
میان ایرانیان و دیگر قوم های گذشته و 
آداب  در  همه جانبه  نگرش  ایران،  امروز 
نتیجه اش  که  چرا  باشد  می  جشن  این 
و  است  مردم  معنوی  نیازهای  به  پاسخ 
طراوت طبیعت و پاکی اندیشه انسانی و 
روح حقیقت جویی و نیکی را در پی دارد. 
این جشن، پاکی خانه و محیط زندگی و 
پاکی انسان و دید و بازدیدهای نزدیکان 
و خویشان را به ارمغان می آورد و هیچ 
جنبه منفی ندارد. یکی از زیبایی ها و رسم 
نوروز سفرۀ هفت سین است که در دوران 
این  اسلام  از  پیش  دورۀ  یا  و  ساسانیان 
سفره هفت شین شهرت داشته و عبارتند 
از: شمع، شیرینی، شراب، شهد )عسل(، 

شمشاد، شربت و شقایق.
حفظ  بر  علاوه  اسلام،  ورود  با 
به  ایرانی،  اصیل  و  کهن  ریشه های 
و  گشت  مزینّ  نیز  اسلامی  باورهای 
چرا  گرفت.  تازه ای  رنگ  رسم ها  این 
که ورود اسلام هرچیز زیان آوری که به 
از  را  می رساند  آسیب  آدمی  روان  و  تن 
فرهنگ و باورهای پیروان خویش زدود 
و سفره هفت سین را جایگزین هفت شین 
گردانید. هفت سین ایرانی و آریایی که در 
نیز از  ایران اسلامی چیده شده همچنان 
احترام و قداست ملّی- مذهبی برخوردار 
است و سفره هفت سین  با توجه به گوشه 

گوشه ایران به مواد زیر آراسته می شود:
بویژه  ایرانی  هرقوم  مقدس  کتاب    .1
قرآن کتاب خدا که نشانه ی تقدّس است.

2.  آینه: نماد روشنی و واسطه گری نور 
اهورایی آفتاب.

و  سازش  نماد  شمعدان:  یا  شمع    .3
سوزش و سمبل پایداری و نوربخشی.

4.  آب و ماهی: نماد برکت و زندگی.

5.  اسپند و آویشن: در سفرۀ نوروزی 
ایرانیان به ویژه زرتشتیان نشانه سلامتی و 

درمان بخشی.
6.  تخم مرغ: نماد زایش و باروری.

7.  سمنو: نماد زایش و باروری گیاهان.
میوه  این  ایرانی  تفکر  در  سیب:   .8
بهشتی است و بسیار ارجمند بوده و آن را 
نماد باروری دانسته اند. البته در گذشته به 

نوروز  برای  را  میوه  این  خاصّی  روش 
نگهداری می کردند.

و  دلباختگی  و  نماد عشق  سنجد:   .9
مقدمه ی تولد بوده است.

10. سبزه: نماد شادابی و سرسبزی و 
پیوند زندگی با طبیعت است.

و  11. سماق و سیر: چاشنی زندگی 
نماد شادابی و پویایی است.

12. سکّه: نمادی از امشاسپند شهریور 
)نگهبان فلزات( و نشانه برکت و درآمد 

است.

مأخذ:
جشن ها و آیین های ایرانی از دیروز 

تا امروز، نویسنده: منصوره میرفتاّح

یکی از دلایل پایداری جشن نوروز در میـان ایـرانیان و دیگـر 
قـوم های گذشته و امروز ایران، نگرش همه جانبه در آداب این 
معنوی  نیازهای  به  پاسخ  نتیجه اش  که  چرا  باشد  می  جشن 
روح  و  انسانی  اندیشه  پاکی  و  طبیعت  طراوت  و  است  مردم 
حقیقت جویی و نیکی را در پی دارد. این جشن، پاکی خانه و محیط 
زندگی و پاکی انسان و دید و بازدیدهای نزدیکان و خویشان را 

به ارمغان می آورد و هیچ جنبه منفی ندارد.

سخنی کوتاه درباره ی نوروز سلیمان محمودی

نوروزنامه
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عبدالرحیم سلیمانی *
اشاره:

به  که  آن  پس  مقاله  این  در  نویسنده 

زیبایی، فرا رسیدن تغییر و تحول در طبیعت 

که  وتغییری  تحول  می کشد،  تصویر  به  را 

آگاهی  بدون  را  می دهد  رخ  طبیعت  در 

از ناحیه طبیعت دانسته، در پی آن است 

که به انسان بگوید تفاوت انسان با دیگر 

موجودات در این است که او هم بایستی از 

این تحول بزرگ درس گرفته و خود و جامعه 

و محیط خود را اصلاح سازد اما این فرایند 

اختیار  روی  از  و  آگاهانه  انسان  ناحیه  از 

که  دارد  اشاره  الهی  این سنت  به  و  است 

تا مردم هر جامعه خود راتغییر ندهند و 

ضعیت آنان دگر گون نخواهد شد. نوروز 

صاحبان  برای  زیادی  عبرت های  و  پیام ها 

خرد دارد ، به سـتم دیـدگان درس امـید و 

صبـر، که زمسـتان تمـام می شـود، و به سـتم 

کاران عبرت که بنگرید زمستان با همه سوز 

و سرمایش روزگاری خواهد رفت و ماندگار 

نیست و شب با آن همه صلابتش در هم 

باز  تاب  عالم  خورشید  و  شکست  خواهد 

خواهد گشت.

و  تغییر  و  می رسد  راه  از  نوروز 
طبیعت  می دهد.  نوید  را  طبیعت  تحول 
آماده  را  خود  موقت  استراحتی  از  پس 
را  نعمت  دیگر خوان  بار  تا  است  کرده 
بگستراند. نوروز رفتن سردی و خواب 
و  نشاط  و  شور  آمدن  و  را  رخوت  و 
می دهد.  نوید  را  سرزندگی  و  طراوت 
قناری  و  بلبل  به زودی  می گوید  نوروز 
خالق  گوشنواز خود  آواز  با  و چکاوک 
و  می کنند  شکرگزاری  را  زیبایی ها 
طاووس و کبک و پروانه و سنجاقک با 
رقص چشم نواز خود در مقابل صاحب 
به  می کنند.  طنازی  گسترده  خوان  این 
و  دمن  و  دشت  هنرمند،  نقاش  زودی 
شکوفه  و  گل  و  می آراید  را  تپه  و  کوه 
می کند.  خودنمایی  جا  همه  در  سبزه  و 
از  می گوید  همگان  به  و  می آید  بهار 
است،  بیداری  گاه  که  برخیزید  خواب 
گاه تحول و تغییر و اصلاح است. آب به 
صورت زنید و از چشمان، خمارآلودگی 
را بشویید و به تماشای عظمت طبیعت 
این خوان گستردۀ  کنار  بنشینید نشستن 
با شکوه آدابی دارد و همان طور که امام 
نوروز  عید  چون  می فرماید:  صادق)ع( 
رسد بدن خود را بشوی و پاکیزه ترین 
خوشبوترین  با  و  بپوش  را  لباس هایت 
عطر ها خودت را معطر کن و به عبادت 

ج7،  الشیعه،  )وسایل  بپرداز،  پروردگار 
ص346(.

فصل  و  می آید  بهار  نوروز  آمدن  با 
در  که  فصلی  می رسد،  ره  از  زندگی 
و  می کند  بازسازی  را  خود  طبیعت  آن، 
به  بار  دگر  را  رفته خود  دست  از  توان 
دست می آورد. نوروز را ایرانیان باستان 
جشن گرفته و همراه با شکوفایی طبیعت 
ظاهر و باطن خویش را شستشو داده، به 
شکرگزاری خالق زیبایی ها و عطا کننده 
یادآور  نوروز  اند.  می پرداخته  نعمت ها 
و  است  طبیعت  در  تحول  بزرگ ترین 
این  می دهد  انسان  به  که  بزرگی  درس 
خویشتن،  دست  به  باید  او  که  است 
خود و جامعه خویش و محیط پیرامون 
سازد.  متحول  و  کند  اصلاح  را  خویش 
تفاوت انسان با دیگر مخلوقات موجود 
در طبیعت آن است که آگاهانه و از روی 
را  خود  جامعه  و  خود  اراده،  و  اختیار 
می سازد و می تواند در خویشتن و محیط 
نسبت  و  کند  مطالعه  خویش  پیرامون 
و  امکانات  و  ضعف  و  قوت  نقاط  به 
کند  پیدا  معرفت  و  آگاهی  کاستی ها 
تا  کند  تلاش  خود  اختیار  با  سپس  و 
و  قوت ها  به  را  ضعف ها  و  کاستی ها 
امکانات تبدیل کند و محیط پاک و سالم 
برای خود و دیگران ایجاد کند و با عدل 
و احسان خویش امکان این را فراهم کند 
این خوان و سفره نعمت  از  که همگان 
بهره مند گردند و ظلم و  متنعم و  الهی 
و حریم ها  برچیده شود  تبعیض  و  ستم 

این  شوند.  شمرد  مقدس  حرمت ها  و 
تحول  می تواند  که  است  انسان  ویژگی 
خداوند  که  آنگاه  کند.  ایجاد  آگاهانه 
انسان را آفرید و به فرشتگان فرمود که 
زمین  روی  بر  من  جانشین  انسان  این 
و  فساد  کرده  اعتراض  فرشتگان  است 
خون ریزی انسان را یادآوری کردند. اما 
خداوند انسان و فرشتگان را آزمود و به 
فرشتگان آموخت که تفاوت شما با انسان 
این است که او می تواند بیاموزد و آگاهی 
یابد و معرفت پیدا کند و بر علم و دانش 
او  من  پس  بیفزاید،)بقره/33-30(.  خود 

روی  بر  جانشین خود  این جهت  از  را 
زمین قرار داده ام که او می تواند جهان را 
آگاهانه اداره کند. اگر درس نوروز برای 
انسان تحول و اصلاح و بازسازی است، 
در واقع این وظیفه او در همه روزهای 

باید چنین کند؛  سال است و او همیشه 
این  خوبی  به  بهار  فصل  آغاز  چند  هر 
تکلیف  این  اما  می دهد  او  به  را  درس 
او  تنها  و  او  که  چرا  اوست،  همیشگی 
بار امانت را به دوش کشیده است. او و 
پرستی  بار سنگین حق  می تواند  او  تنها 
مختارنه و آگاهانه را تحمل کند. پس به 
این معنا او باید تلاش کند تا هر روز را 
نوروز گرداند، چنان که مولای متقیان)ع( 
و  کنید«  نوروز  را  روز  »هر  می فرماید 
می فرماید: »نوروز ما هر روز است« )من 
باز  و  ج3، ص300(.  الفقیه،  یحضره  لا 
که  دعایی  در  که  است  به همین جهت 
با  خداوند  می شود،  خوانده  نوروز  در 
از  و  می شود  خوانده  عنوان  و  نام  سه 
»ای   : می شود  تحول خواسته  توفیق  او 
ای  بصیرت ها،  و  قلب ها  کننده  منقلب 
متحول  ای  و  روز  و  شب  کننده  تدبیر 
را  ما  حال  حالات!  و  نیرو]سال[  کننده 
به بهترین حال متحول فرما«. سنت الهی 
و  دهد  اجازه  انسان ها  به  که  است  این 
تحول  خودشان  که  کند  تکلیف  بلکه 
ساز شوند: »ان الل لا یغیر ما بقوم حتی 
قومی را  حال  خدا  بانفسهم«  ما  یغیروا 
تغییر نمیدهد تا آنان حال خود را تغییر 
مفهوم  و  معنا  پس  )الرعد/11(.  دهند، 
ما  به  خداوندا،  که  است  این  دعا  این 
متحول  را  محیط  و  خود  که  بده  توفیق 
سازیم و اصلاح کنیم و بهبود بخشیم و 
البته مقدمه حتمی اصلاح و تحول مثبت، 

شناخت و معرفت و آگاهی است.

نوروز، پیام ها و عبرت ها

نوروزنامه

ستم  به  »امید«  درس  نوروز 
و  حقیقت  پویندگان  و  دیدگان 
زمستانی  هر  می دهد.  عدالت 
را  بهار  و  است  شدنی  سپری 
در پی دارد. افسرده و مایوس 
نشوید و صبر پیشه کنید و از 
ندارید  تلاش و جهاد دست بر 
و  ظلم  است.  نزدیك  سحر  که 
ستم و استبداد رفتنی است و 
خورشید آزادی و عدالت طلوع 

خواهد کرد.
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دارد.  انسان ها  برای  دیگری  درس های  نوروز  باز  و 
نوروز درس »امید« به ستم دیدگان و پویندگان حقیقت 
و عدالت می دهد. هر زمستانی سپری شدنی است و بهار 
را در پی دارد. افسرده و مایوس نشوید و صبر پیشه کنید 
نزدیک  که سحر  ندارید  بر  و جهاد دست  از تلاش  و 
خورشید  و  است  رفتنی  استبداد  و  ستم  و  ظلم  است. 

آزادی و عدالت طلوع خواهد کرد.
»عبرت«  مستبدان  و  گران  ستم  به  نوروز  درس  و 
سرمست  و  مغرور  خود  شوکت  و  قدرت  به  است. 
نباشید که در این جهان هیچ چیز ماندنی نیست. زمستان 
با همه عظمتش می رود و شب با همه صلابتش با آمدن 
خورشید در هم می شکند. و نوروز:]...[ درس مضاعفی 
در هم  با چشمان خود  که  دارد. چرا  گران  ستم  برای 
شکستن قدرت ستم گران و جباران را دیده و می بینند 

و امید اینکه درس بگیرند. 
و خاقانی چه زیبا می گوید:

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
ایوان مدائن را آیینه ی عبرت دان

یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن
 وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران

خود دجله چنان گرید صد دجله ی خون گویی
 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان

بینی که لب دجله کف چون به دهان آرد

 گوئی ز تف آهش لب آبله زد چندان
از آتش حسرت بین بریان جگر دجله

 خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان
بر دجله گری نونو وز دیده زکاتش ده 

گرچه لب دریاهست ازدجله زکات استان
گر دجله درآموزد باد لب و سوز دل
 نیمی شود افسرده، نیمی شود آتش دان
تا سلسله ی ایوان بگسست مدائن را

 درسلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان
گه گه به زبان اشک آواز ده ایوان را 

تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان
دندانه ی هر قصری پندی دهدت نو نو

 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان
گوید که تو ازخاکی، ماخاک توایم اکنون
 گامی دوسه بر مانه واشکی دو سه هم بفشان

از نوحه ی جغد الحق ماییم به درد سر
 از دیده گلابی کن، درد سر ما بنشان

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی
 جغد است پی بلبل، نوحه است پی الحان

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما
 بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذلان
گوئی که نگون کرده است ایوان فلک وش را

 حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان
بر دیده ی من خندی کاینجا ز چه می گرید

 گریند بر آن دیده کاینجا نشود گریان
ای بس پشه پیل افکن کافکند به شه پیلی

 شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان
مست است زمین زیرا خورده است بجای می

 در کاس سر هرمز خون دل نوشروان
بس پند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا

 صد پند نوست اکنون در مغز سرش پنهان
کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین

 بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان
پرویز به هر بزمی زرین تره گستردی

 کردی ز بساط زر زرین تره را بستان
پرویز کنون گم شد، زان گمشده کمتر گو 
زرین تره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوان

گفتی که کجار رفتند آن تاجوران اینک
 ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان

بس دیر همی زاید آبستن خاک آری
 دشوار بود زادن، نطفه ستدن آسان

خون دل شیرین است آن می که دهد رَز بنُ 
زآب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان
چندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است
 این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان
خاقانی ازین درگه دریوزه ی عبرت کن
 تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان

----------------
* صاحب نظر، مدرس و مؤلف در حوزه ادیان.

از  می گوید  همگان  به  و  می آید  بهار 
است،  بیداری  گاه  که  برخیزید  خواب 
گاه تحول و تغییر و اصلاح است. آب به 
صورت زنید و از چشمان، خمارآلودگی 
را بشویید و به تماشای عظمت طبیعت 
خوان  این  کنار  نشستن  بنشینید 
گسترده ی با شکوه آدابی دارد و همان 
امام صادق)ع( می فرماید چون  طور که 
عید نوروز رسد بدن خود را بشوی و 
پاکیزه ترین لباس هایت را بپوش و با 
خوشبوترین عطر ها خودت را معطر کن 

و به عبادت پروردگار بپرداز.

نوروزنامه

رابیند رانات تاگور )زاده 1۸61، در گذشته 1941( 
شاعر، فیلسوف، موسیقی دان و چهره پرداز هندی بوده که 
آوازه ی شاعری او بیشتر است. ایشان نخستین آسیایی است که 
به جایزه نوبل دست یافت. پدر ایشان »مهاریشی« نام داشت 

و چهارده فرزند داشت که رابیند رانات کوچکترین آنها بود.
به او لقب گوردیو )Gurdev( به معنای پیشوا دادند. ایشان 
خواندن و نوشتن را در خانه آموخت. وی را به آموزشگاه های 
آن  از  و  نمی گرفت  خو  مدرسه  به  ولی  فرستادند  گوناگون 
بود  ساله  چهارده  که  هنگامی   1875 سال  در  بود.  گریزان 
مدرسه را  کنار گذاشت. پدر ایشان به پیشنهاد یکی دیگر از 
فرستاد.  انگلستان  به  دانش اندوزی  برای  را  تاگور  فرزندانش، 
او در آغاز آن جا حقوق می خواند ولی بعد به موسیقی، شعر 
به رهبری  استقلال هند  نهضت  به  ایشان  آورد.  ادب روی  و 
کرد.  کشورش  به  شایانی  کمک  و  پیوست  گاندی  مهاتما 
سرانجام این دانشمند و ستاره ی ادب هندوستان در سال 1941 
در هشتادسالگی درگذشت و مرگش امان نداد که آزادی هند 
را ببیند. وی بیش از شصت جلد آثار منظوم دارد. داستان ها، 
مقاله ها و نمایشنامه های او به اغلب زبانهای زنده دنیا برگردانده 
شده است. از جمله آثار او نیاش، مذهب بشر، هدیه ی عاشق، 

سلطان قصر سیاه و نامه هایی به یک دوست می باشد.
اینک چند سخن او را بخوانیم:

1.  رنج هست، مرگ هست، اندوه جدایی هست، امّا آرامش 
نیز هست، شادی هست، خدا هست. زندگی همچون رودی 
بزرگ، جاودانه روان است. زندگی مانند رودی بزرگ که به 
طلوع  هنوز  خورشید  می جوید.  را  خدا  دامان  می رود،  دریا 
می کند. فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آویخته است. بهار 
مدام می خواند و دامن سبزش را بر زمین می کشد. امواج دریا، 
را در آغوش ساحل گم  برمی خیزند و خود  آواز می خوانند، 
می کنند. گل ها باز می شوند و جلوه می کنند و می روند. نیستی 
نیست، هستی هست، پایان نیست، راه هست. تولد هرکودک 

نشان آن است که: خدا هنوز از انسان ناامید نشده است.
2.  اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تواند.

3. خشم  زن مانند الماس است، می درخشد امّا نمی سوزاند.
4.  امید، نان روزانه آدمی است.

سنگین  بار  از  را  بشر  خود،  فلسفه  وسیله  به  زرتشت   .5
مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آیینش را بر آموزه های 

اخلاقی نهاد.
مأخذ: از زبان بزرگان، محسن تیموری.
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اندوه و شادی در شاهنامه
سترگ  کتاب  در  خردباور  و  بزرگ  شاعر  فردوسی، 
خویش تا آنجا که توانسته آسمان شعر و ادب را با نور 

اندیشه و دانایی روشن کرده است.
رنگارنگ  برگ های  سراسر  در  اندیشمند  شاعر  این 
زندگی و روزگار پرُفراز و نشیب های آن، ما را به شاد 

دلی و دوری از اندوه وغم سفارش می کند.

جز از شادمانی مکن تا توان اگر دل توان داشتن شادمان 
آن اندوهی که در دل پاک فردوسی جای ندارد، اندوه 
دنیوی است که رغبت و شوق به جلوه های دنیا و آمال 
و آرزوهای پست می باشد و غمی که حاصل بی دانشی و 
کم ظرفیتی است و اندوهی که بوی ناامیدی  و سوء ظن به 
آفریننده ی حکیم و مهربان بدهد، به دور افکنده می شود:

بتو نیست      مرد خردمند شاد جهانا سراسر فسوسی و باد              
ندیش تو   با غمان تو   شادان،  بدا به شادی بباش و    به نیکی بمان 

البته این گونه نیست که فردوسی هرگونه غم و اندوهی 
به یک مستی خواب آور و  را مردود شمارد و آدمی را 
نادانی دعوت نمایند. بلکه او اندوهی که نتیجه احساس 
آگاهی و مسئولیت انسان باشد و نشانه ی حضور او در 
اجتماع و همدردی با دیگران باشد، می پذیرد. نیز اندوه 
عارفانه و آگاهانه که حاصل دانش و شناخت است در 

همین راستا می باشد:

خردمند مردم چرا غم خورد جهان بر مهان و کهان بگذرد  
ن بود لب مرد     باید که خندا بد و نیک هر   دو   ز یزدان بود  

نیْاَ توُرثُِ الغَْمَّ  غْبۀَُ فيِ الدُّ امام صادق)ع( می فرمایند: »الرَّ
نیْاَ رَاحَۀُ القَْلْبِ وَ البْدََنِ«  شوق  هْدُ فيِ الدُّ وَ الحَْزَنَ وَ الزُّ
اندوه است و زهد و  به دنیا موجب غم و  و وابستگی 

وارستگی از دنیا، باعث آرامش دل و خوشحالی است.
شاعر حماسه سرای ما جهان را سرشار از درد و رنج 
و شادی و خوشی می بیند. زندگی انسانی هم در همین 
بستر جریان دارد. ایشان اصرار دارد که ما این واقعیت را 
باور داشته و زندگی چندروزه و عمر را با مدارا و سازش 
بگذرانیم و با غمگساری، هیچ مشکلی برطرف نمی شود 
با پژمردگی و دژَِم کردن جان و روان، سلامتی و  بلکه 
تندرستی از آدمی دور می شود. لذّت و شادی از وجود 

آدمی رخت برمی بندد.

که از غم شود جان خرّم دمَِ رید چندین   به غم   شما    دل   ندا
ز رامش    فزاید   تن  راد   مرد ز اندوه    باشد    رخ مرد    زرد  

کجا بودنی بود این کار بود از اندوه خوردن نباشدت سود 
خردمند مردم چرا غم خورد بد و نیک     بر  ما     همی     بگذرد  

شادی  و  خاک  در  ریشه  اندوه  و  غم  هرترتیب،  به 
ریشه در جان آدمی دارد. شادی جان پرور و آرامش بخش 

می باشد و غم، جان را پژمرده و بیمار می گرداند.
و  است  انسان  انسانی  تربیت  دنبال  به  فردوسی 
و  برسد  درونی  و شادی  رستگاری  به  آدمی  می خواهد 

چشم خرد و جان او بیدار و بینا شود

خرد، چشم جانست چون     بنگری                                                                                        تو بی چشم شادان جهان نسپری
بدو گفت   شاه   ای   پسر شاد باش                                                           همیشه چشم خود   را   تو بنیاد   باش

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ) لکَِیلَْا تأَْسَوْا عَلَی مَا 
فَاتکَُمْ وَ لاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتاَکُمْ( 

گهی     شاد     دارد گهی مستمند چنین است        رای سپهر        بلند 
و حافظ شیرین سخن نیز فرموده:

جام می و خون دل هریک    به کسی دادند                           در دایره ی قسمت اوضاع    چنین باشد
با آگاهی به این که دنیا همه ی خوبی و بدی و زرق و 
برقش ناپایدار است و به قول بزرگان:»این عروس هزار 
داماد است« و این آگاهی و اندیشه، آدمی را به سرزمین 
حق  خشنودی  و  یقین  و  خوشحالی  و  شادی  سرسبز 

می رساند.

ر مغز سخن گزافه    مپندا نشاط و طرب جوی و مستی مکن 
ر روان را به  بد    در گمانه    مدا ر   تو دل را      بجز شادمانه    مدا

َ بحِِکَمِهِ وَ  پیامبر مهربان اسلام)ص( می فرمایند: » إنَِّ اللَّ
ضَا وَ جَعَلَ الهَْمَّ  وْحَ وَ الفَْرَحَ فيِ الیْقَیِنِ وَ الرِّ فَضْلهِِ جَعَلَ الرَّ

خَطِ«  کِّ وَ السَّ وَ الحَْزَنَ فيِ الشَّ
خداوند به حکمت و فضل و بزرگی خود، شادی و 
خوشحالی را در یقین و خوشنودی و رضا قرار داده و 

غم و اندوه را در شک و خشم و عدم یقین نهاده است.
پس باید داده های خدا را شکر و سپاس گذاشت و 

نداده هایش را حکمت و مصلحت دانست.
و از او ناامید و غمگین نباشیم که کرم و بخشش او 

گسترده و بی نهایت است:

ت                                                                             جهانی   به خوبی بیاراسته است نبینی که گیتی پر از خواسته اس

کمی نیست در      بخشش    دادگر                                                                                           همی شادی آرای  و اندوه مخور
الهَمَّ  قَلبکََ  تشَعَر  »لا  می فرمایند:  علی)ع(  امیر سخن 

علی مافاتَ فَتشَغَلَکَ عَنِ الإستعِدادِ لمِا هُوَآتٍ« 
دلت را به خاطر آنچه از دست رفته غمگین مگردان، 
زیرا این روحیه ترا از آمادگی آنچه باید کسب کنی باز 

می دارد.

تر؟                                                 چنین گفت  کان کو بی   اندوه تر بدو گفت مردم که نستوه 
اگر دل توان داشتن شادمان                                  بمان ای    پسر    ! در جهان جاودان
و  و زودگذر  ناپایدار  اینکه شادی جسم  آخر  سخن 
نیز آلوده به دنیا است، راهی به عالم بالا و جان ندارد و 
در آغاز می پنداریم که به یک عالم و دنیای دیگر رفته ایم 

در حالی که این غفلت و نادانی و گاه بی هوشی چیزی 
نیست. پس به دنبال شادی جان و روان باشیم و بدانیم که 
اصل، روح آدمی است و کلید عالم بالا و ملکوت همین 
خرد و روان است و باز سخن بلندآوازه حکیم طوس را 

سر می دهیم:

نشاط و طرب جوی   و مستی مکن   
ر مغز سخن گزافه       مپندا    

سلیمان محمودی

شعر و ادب
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پروین اعتصامی، این شاعر خردمند و پاک اندیش، در بیست و پنجم اسفند 1285 
خورشیدی در تبریز از مادری آذربایجانی و پدری آشتیانی به دنیا آمد. پدرش اعتصام 
المُلک در سال 1291 دل از تبریز کَند و به همراه خانواده راهی تهران شد. پروین 
از پنج سالگی در تهران زندگی کرد، و در چندین مسافرت خارجی و داخلی همراه 
پدرش بود. ایشان دوران ابتدایی را در یکی از مدارس تهران گذراند و دستور زبان 

فارسی و قواعد ادب عربی را نزد پدر آموخت.
حضور  با  که  روزگار  آن  ادبی  جلسه های  در  پدر  همراه  به  شش سالگی  در 
اندیشمندان و شاعرانی چون ملک الشعرای بهار، افسر و دیگر بزرگان شکل می گرفت 

حاضر می شد. استعداد شاعرانه ی وی از همان کودکی نمایان بود.
در دوران کودکی کمتر دیده شده که به بازی و تفریح بپردازد و بیشتر وقت خود 
را به مطالعه می گذراند.در یازده سالگی شاعران بزرگ زبان فارسی چون فردوسی، 

نظامی، مولوی و... را می شناخت و گاه درباره ی آنها نظر می داد.
تحصیلات متوسطه را در مدرسه ی دخترانه ی آمریکایی تهران به پایان رساند. زبان 
فارسی و انگلیسی را به خوبی یاد گرفت و دو سال در همان مدرسه این دو زبان را 

تدریس می کرد.
در نوزدهم تیرماه 1313 با پسرعموی پدرش فضل الل آرتا )همایون فال( رئیس 

نظمیه ی کرمانشاه ازدواج کرد و پس از دوماه از او جدا شد و تا پایان زندگی به 
کارهای ادبی خودش ادامه داد. دیوانش برای اولین بار در سال 1314 به همت پدرش 

چاپ شد.
این خاک بود. زبان عربی و  از نویسندگان و دانشمندان  پدر پروین خود یکی 
فرانسه را خیلی خوب یاد گرفته بود و چند اثر ترجمه ای هم از ایشان باقی مانده 

است.
مادر پروین از خاندان فتوحی تبریز است. خانمی مدیر، صبور، عفیف و خانه دار 
بوده که در تربیت فرزندانش بسیار کوشا بوده و در ترغیب دخترش به سرودن شعر 

تأثیرگذار بوده است.
او  ویژگی های شعر  از جمله  و  دارد  قالب های شعری سروده  بیشتر  در  پروین 

می توان به این موارد اشاره کرد:
1. یکی از آشکارترین و چشم گیرترین ویژگی دیوان او این است که در سروده هایش 
خبری از شعر عیاّشی و عاشقانه نیست. او از انسان ها و ایرانیان خواسته که به دنبال 

زندگی پاک، خردمندانه و خوشایند و خوشبخت بروند.
2.  یکی از شگفتی های او این است که در سروده هایش نگاهی زنانه و فمنیسمی 
ندارد  و در سال کشف حجاب )1314( احساس خود را در این زمینه در شعر »گنج 

عفت« ابراز داشته است.
3.  اشعار این شاعر در قالب مناظره بسیار موفق بوده است و تقلیدی سربلند از 
ناصرخسرو، منوچهری و دیگر شاعران بوده و زیبایی این گونه شعرها در پاسخ های 

سنجیده، موشکافانه و پندآموز آن است.

پروین زنی فرمانبردار، پاکدامن و صمیمی است و چون ستاره ای در آسمان ادبیات 
این سرزمین می درخشد. سخن و کلام این شاعر آن قدر زیبا و گیرا می باشد که شعر 

و سخنش، دل و هوش خواننده را می رباید:

اوفتاد آهسته و غلطید و رفت اشک، طرف دیده را گرفت و رفت 
بر سپهر تیره ی هستی دَمی    چون ستاره روشنی بخشید و رفت
عاقبت یک قطره را سنجید و رفت گرچه دریای وجودش جای بود 
بر من و بر گریه ام خندید و رفت من چو از جور فلک بگریستم  

سرانجام این شاعر در سال 1320 شمسی بیماری حصبه گرفت و در شانزدهم 
حضـرت  حرم  در  و  درگـذشت.  سالگی  پنج  و  سی  در  سـال  همـان  فـروردین 
معـصوم )س( در کنار آرامگاه پدر به خاک سپرده شد. وی این قطعه را برای سنگ 

مزار خود سروده است که اینک بر سنگ خوابگاه ابدی او نقش بسته است:

اختر چرخ ادب پروین است این که خاک سیه اش بالین است 
هرچه خواهی سخنش شیرین است گرچه جز تلخی از ایاّم ندید  

سائل فاتحه و یاسین است صاحب آن همه گفتار امروز  
دل بی دوست دلی غمگین است دوستان، بهِ که ز وی یاد کنند  
سنگ بر سینه بسی سنگین است خاک بر دیده بسی جان فرساست 
هرکه را چشم حقیقت بین است بیند این بستر و عبرت گیرد  

آخرین منزل هستی این است هرکه باشی و ز هرجا برسی  
چون بدین نقطه رسد مسکین است آدمی هرچه توانگر باشد  

چاره تسلیم و ادب تمکین است اندر آنجا که قضا حمله کند  
دهر را رسم و ره دیرین است زادن و کشتن و پنهان کردن  
خاطری را سببِ تسکین است خرم آن کس که در این محنت گاه 

روانش شاد
گرفته شده:

  از بهار تا شهریار، حسنعلی محمدی و دیوان اشعار پروین

در  که  است  این  او  شگفتی های  از  یکی 
سروده هایش نگاهی زنانه و فمنیسمی ندارد  
و در سال کشف حجاب )1314( احساس خود 
ابراز  عفت«  »گنج  شعر  در  زمینه  این  در  را 

داشته است.

اشعار این شاعر در قالب مناظره بسیار موفق 
بوده است و تقلیدی سربلند از ناصرخسرو، 
زیبایی  و  بوده  شاعران  دیگر  و  منوچهری 
سنجیده،  پاسخ های  در  شعرها  گونه  این 

موشکافانه و پندآموز آن است. ۲۴ اسفند روز پروین اعتصامی

شعر و ادب
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ریشه ضرب المثل:

»خدا از سلطان محمود بزرگتر است«.

ترس  و  وحشت  دیگری  ستم  و  ظلم  از  نفر  یک  هرگاه 

داشته باشد و همیشه در فکر این باشد که چه وقت از طرف 

دیگران  می شود،  درست  برایش  بدبختی  و  دردسر  ستمگر، 

امیدوارش می کنند و می گویند: ای بابا! فکرش را نکن،» خدا 

المثل  ضرب  این  درباره ی  است«.  بزرگتر  سلطان محمود  از 
قصه ای است:

روزی سلطان محمود بر لب ایوان بارگاه خود قدم می زد. 

چشمش به زن نجاری افتاد. سخت عاشق و دلباخته زن شد. از 

وزیرش راه چاره خواست. وزیر که خیلی زیرک و موذی بود 

گفت:» اگر شاه این راز را فاش کند یا بخواهد نجار را بکشد، 

خیلی بد می شود. چه خوب است به نجار ایرادی بگیریم و به 

او بگوییم: در مدت یک شبانه روز باید برای ما، یک بار جو از 

چوب بتراشی. و اگر از یک بار حتی یک سیر هم کم باشد تو 

را بدون چون و چرا می کشیم.« سلطان  محمود به هوش وزیر 

آفرین گفت و او را مأمور این کار کرد.

وزیر به خانه ی نجار رفت و به او حالی کرد و گفت تا فردا 

باید یک بار جو از چوب بتراشد و تحویل دهد.

نجار بیچاره که از همه جا بی خبر بود و نمی دانست سلطان 

 محمود می خواهد با این بهانه او را به دنبال نخود سیاه بفرستد 

نزدیک بود از ترس قالب تهی کند. با ترس و وحشت آمد 

که  نجار  زن  خواست.  چاره  راه  و  گفت  زنش  به  را  قضیه 

خیلی دانا و هوشیار و پاکدامن بود به اصل مطلب پی برد و 

به شوهرش گفت:»چرا خودت را باخته ای؟ ترس نکن. خدا 

از سلطان  محمود بزرگتر است« هرچه زن او را دلداری داد 

بی نتیجه بود. شب که شد مرد نجار مشغول کار و تراشیدن 

چوب شد. زنش مرتب می گفت: »یالا! بلند شو و با فکر راحت 

بخواب تا صبح خدا بزرگ است«. ولی نجار هوش و حواسی 

نداشت و از ترس آرام نمی گرفت تا این که صبح شد و نجار 

فقط به اندازه یک مشت جو تراشیده بود. با زنش خداحافظی 

کرد و گفت:» الآن غلامان شاه می آیند و مرا می برند و به چوبه 

دار می کشند«. زن باز هم گفت:»نترس! خدا از سلطان  محمود 

بزرگتر است«. در این گفتگو بودند که در خانه زده شد. رنگ 

از چهره ی نجار پرید و نزدیک بود روح از بدنش پرواز کند. 

به زنش گفت: »من که قادر نیستم تو برو و جواب آنها را بده«. 

زن رفت و در را باز کرد و دید نوکران سلطان محمود آمده اند. 

آمده اند.  شوهرش  و  جو  بار  بردن  برای  کرد  خیال  بیچاره 

پرسید با کی کار دارید؟ گفتند: شوهرت را می خواهیم ببریم. 

با  تابوت درست کند. زن  او  برای  باید  مرده،  سلطان محمود 

و  کرد  حالی  شوهرش  به  را  جریان  و  برگشت  خوشحالی 

گفت:» نگفتم نترس، خدا از سلطان محمود بزرگتر است!« نجار 

باز هم باور نمی کرد. امّا وقتی از نزدیک مرده سلطان محمود را 

دید باورش شد که خدا بزرگ تر است!

کتاب: تمثیل و مثل، احمد وکیلیان ج 2 ص 95

مطایبه

رفت،  تیمارستان  به  سلطان محمود  روزی   

دیوانه ای را در بند دید گفت: ای دیوانه چه آرزوی 

بخورم.  که  می خواهم  دنبه  گفت:  دیوانه  داری؟ 

دیوانه  آوردند.  ترُب  داد  دستور  سلطان محمود 

می خورد و سرتکان می داد. گفتند چرا سر می جنبانی؟ 

گفت تا تو پادشاه شده ای از دنبه ها چربی رفته است!

 نادانی یک سکه ی 2 ریالی سوراخ، در تاریکی 

گم کرد، یک اسکناس پنجاه تومانی آتش زد و با آن 

سکه را پیدا کرد، سپس آن سکه را به یک صافکاری 

برد و گفت: این 5۰ تومانی را بگیرید و سوراخ این 

دو ریالی را جوش دهید و بعد هم یک سنگ روی آن 

بگیرید صاف شود، تا بروم با آن تلفن بزنم!

 بعد از آن که عبد الله خان اوزبک، خراسان 

تحت  را  سرزمین  آن  و  کرد  تاز  و  تاخت  میدان  را 

حکومت خود درآورد. در سیستان روزی گذرش بر 

قبر رستم افتاد به شماتت و دشمنی این شعر را خواند:

سر از خاک بردار و ایران را ببین

به کام دلیران توران ببین

بود  گفتن  بر  قادر  اگر  رستم  که  ندانم  گفت:  و 

خشم  اگر  گفت:  او  وزیران  از  یکی  می گفت.  چه 

گفتن  بر  قادر  اگر  گفت:  بگو.  گفت،  بگویم.  نگیری 

بود می گفت:

چون بیشه تهی ماندَ از نره  شیر

شغالان به بیشه درآیند دلیر

شعر و ادب



39 بهمن و اسفند ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۸ 

گفتاری از آيت الله العظمی صانعی

درباره اصل جمهوريّت و رضايت اکثريّت

امام یک اصل فراموش شده در اسلام را زنده کرد، 
اصل جمهوریتّ، اصل حاکمیتّ اکثریتّ. اصل حاکمیتّ 
مردم بر سرنوشت خود و در مصالح و امور خودشان. 
بحث استنباط نیست، بحث رساله عملیهّ نیست. در همه 
و  رساله  به  ربطی  این  دارد.  مردم وجود  حاکمیت  دنیا 
استنباط ندارد. رساله و استنباط حسابش جداست. امام 
نظام را به نام جمهوری خواند، یعنی حاکمیتّ مردم، یعنی 
حاکمیتّ اکثریتّ که در فقهِ ما با آن که فراوان به آن اشاره 

شده، ولی فراموش شده بود و حکومت گران مردم را 
به بازی گرفته بودند. بعد از انقلاب هم نعوذ بالّل انسان 
های کوتاه فکری می گفتند: مردم چه میفهمند؟! و هر 
چه فهم هست از آنِ ماست! می گفتند: اکثر مردم  نعوذ 
بالّل لایعقلون ولا یشعرون هستند .آن ها کسانی هستند  
که نقش و رأی و خواست اکثریتّ مردم را بی اهمیت 
می دانند! این چه حرف غلطی است که بگوییم مردم 
هیچ کاره اند. همه چیز ما  از مردم است. این مردم اند 
که ما را تا به حال نگه داشته اند. این مردم اند که حوزه 
های علمیهّ را با وجوهاتی که از شیره جانشان گرفته 
نگذاشته اند حوزه وابسته به حکومت ها اند و با طیب خاطر داده اند، تا حال نگه داشته اند و 

بشود. این مردم بودند که جنگ و جبهه 
را زنده نگاه داشتند .بروید بررسی کنید؛ 
یکی از جاهایی که گفته اند امام جماعت 
که  است  جایی  آن  دارد،  کراهت  شدن 
مأمومین از امام جماعتی خوششان نیاید 
و او را نخواهند. امّا روایاتی که صاحب 
امامت  کند،  می  دلالت  دارد  حدائق 
او  و  است  حرام  امامی  چنین  جماعت 
از عدالت بیرون رفته است. در روایات 
آمده که امامت امام جماعتی که مأمومین 
سلطان  مثل  نیستند  امامتش  به  راضی 
جایی  در  اگر  است.  جائر  امام  و  جائر 
اکثریتّ  با  حق  کردند،  پیدا  اختلاف 
است، یعنی آن امامی که بیشتر مردم می 
خواهند به امامت بایستد، امام بر حقّ و 

عادل است کما این که به شدّت از تفرقه 
اصل  بر  و  داده شده  پرهیز  اختلاف  و 
و لبّ جماعت که وحدت است تأکید 
شده، منتها وحدت هم باید با آگاهی و 
مبتنی بر معیارهایی باشد. به نکته ای که 
درباره رضایت اکثریتّ از امام جماعتی 
عرض کردم دقت کنید؛ حال اگر برای 
امام جماعت که یک پست چنان مهمی 
این  مردم  نمی شود رضایت  محسوب 
قدر مهمّ است که آن را در صورت عدم 
رضایت تا حرمت پیش می برد، مسلّماً برای پست های 
بالاتر دیگر هم رضایت مردم مطرح است. آن هم رضایت 

آگاهانه و آزاد و از سر طیب نفس و خاطر.
خودشان  سرنوشت  باید  مردم  می فرمود:  )س(  امام 
را آزادانه و با اختیار خود بسازند و آینده خود را خود 
تعیین کنند. بنابر این نمی شود به مردم گفت »باید« چنین 
کنید. »باید«، فقط از آنِ خداست و از آنِ معصومین)ع( یا 
در زماني که مصلحت عمومی اقتضاء کند، یعنی هرگاه 
تشخیص مصلحتی داده شد آن هم با روال و ضوابط و 
قوانین خودش. توجه کنید! که آن هم »باید« نیست، بلکه 
مسأله مصلحت است که روال مشخصی دارد و قابل سوء 
استفاده هم نیست. امام برای اوّلین بار در این عصر، حق 
حاکمیت مردم را بر سرنوشت خودشان زنده کرد و با 

تأسیس جمهوری اسلامی به آن بعُدی عملی داد.

1۲  فـروردین
 روز جمهـوری اسـلامی

فکری  کوتاه  های  انسان  بالّله  نعوذ  هم  انقلاب  از  بعد 
از آنِ  می گفتند: مردم چه میفهمند؟! و هر چه فهم هست 
ولا  لایعقلون  بالّله  مردم  نعوذ  اکثر  گفتند:  می  ماست! 
یشعرون هستند .آن ها کسانی هستند  که نقش و رأی و 
خواست اکثریّت مردم را بی اهمیت می دانند! این چه حرف 
غلطی است که بگوییم مردم هیچ کاره اند. همه چیز ما  از 

مردم است. 

با  و  آزادانه  را  خودشان  سرنوشت  باید  مردم  می فرمود:  )س(  امام 
اختیار خود بسازند و آینده خود را خود تعیین کنند. بنابر این نمی 
شود به مردم گفت »باید« چنین کنید. »باید«، فقط از آنِ خداست و از 
آنِ معصومین)ع( یا در زماني که مصلحت عمومی اقتضاء کند، یعنی 
هرگاه تشخیص مصلحتی داده شد آن هم با روال و ضوابط و قوانین 
خودش. توجه کنید! که آن هم »باید« نیست، بلکه مسأله مصلحت است 

که روال مشخصی دارد و قابل سوء استفاده هم نیست.

تاریخ



حضرت آیت الله العظمی صانعی :

اسلام دين آزادی و نشاط است، به همين 
جهت عبادت با نشاط، ثوابش از عبادت 

با غم و غصه بيشتر است.

چکيده انديشه ها

دفتر قم :
خیابان شهید محمد منتظری - کوچه 4 - پلاک 8

کدپستی : 3713744369

تلفن : 7744767 / 7744010 / 7831660-62

نمابر :  7735080 - 0251

www.saanei.org : وب سایت

istifta@saanei.org : پست الکترونیکی

درج مقاله ها و تحلیل ها در راستای اطلاع رسانی و ارتقاء 

سطح فکری می باشد و دلالتی بر تأیید آن نیست.

به  با اشاره  این دیدار  حضرت آیت الل صانعي در 
امتیازات امام خمیني اظهار داشتند: 

در  که  بود  ایشان  اخلاص  امام،  امتیازات  از  یکي 
همه کارهایشان وجود داشت و تا آخر هم نه تنها کم 
همه  و  مي شد  اضافه  اخلاصش  بر  دائماً  بلکه  نشد، 
آن  از جهت  مي شود  و  امام شده  با  که  دشمني هایي 
اخلاص است. هرچه اخلاص بیشتر بود، دشمني هم 

بیشتر مي شد.
ایشان در این باره افزودند:

 یادم مي آید بعد از فوت آقاي بروجردي رضوان الل 
تعالي علیه چند روزي درس بعضي از بزرگان رفتیم 
همان روز اول، استاد یک مبنایي گفت و فرمود من 
این را در حاشیه عروه ام نوشته ام! اما در طول 9 سالي 
فرموده  امام  ندیدیم  گاه  امام مي رفتیم هیچ  که درس 
باشد این مطلب را من در حاشیه وسیله نوشته ام، یا 
مبناي فقهي من این بوده که من این را در حاشیه  عروه 

آورده ام، ولي آن آقا همان روز اول فرمودند.
این مرجع تقلید اضافه کردند: ما که شاگرد ایشان 
خود  دارد،  وسیله  بر  حاشیه  امام  نمي دانستیم  بودیم 
ایشان هم به ما نگفت بلکه ما خودمان بعد از مدت ها 
به دست آور دیم که که امام بر وسیله حاشیه زده است.

آیت الل صانعي افزودند: امتیاز امام در فتوا دادن هم 
این بود که کتاب وسیله را براي حاشیه زدن انتخاب 
کردند چون وسیله بیشتر کتب فقهي را دارد، ولي عروه 
بیشتر کتب فقهي را ندارد و کتاب هایي هم که دارد 
لازم  خیلي  که  است  متفرقي  بسیار  فروع هاي  داراي 
نیست شخص در اوایل اجتهادش راجع به آن فروع 
مراجع حتي  این که معمولاً  با  این رو  از  بدهد.  فتوا 
آقاي بروجردي عروه را حاشیه مي زدند اما ایشان، اول 

وسیله را حاشیه زدند و پس از آن بر عروه. تا مدت ها 
نظر امام این بود که به حاشیه وسیله مراجعه بشود و 
خودشان فرمودند طي 7 سال وسیله را حاشیه کردم. 
به معروف و مباحث دیگر را به  امر  امام کتاب  البته 
آن اضافه فرمودند که یک دوره کامل فقه شد. یعني 
امتیاز دیگر تحریرالوسیله این است که برخي مسائل 

مستحدثه  را دارد.
حضرت آیت الل صانعي با بیان این که تحریرالوسیله 
کتابي است که بعد از شرایع مي تواند همیشه مرجع 
احکام  که مي خواهند  باشد  حوزه ها و مرجع کساني 
بعد  است  شرایع  اول  کردند:  اضافه  بیابند،  را  اسلام 
تحریر الوسیله حضرت امام، چون شما فرعي از فروع 
مورد ابتلا نمي یابید جز این که در تحریرالوسیله از اول 
این  آمده است و  تا آخر کتاب دیات  کتاب طهارت 

امتیازي براي تحریر مي باشد. منتهي متأسفانه آن طوري 
نمي شود،  عنایت  آن  به  حوزه ها  در  شاید  و  باید  که 
حداقل عنایتي که از روي دقت و تحقیق اشکال کنند.

آیت الل صانعي با اشاره به همایش تحریر الوسیله 
کتاب  شدن  مطرح  روي  همایش  این  داشتند:  اظهار 
بسیار مفید است. منتهي این همایش باید آثار داشته 
باشد به گونه اي که بتوان آن را در حوزه هاي علمیه و 

در مراکز علمي منتشر کرد.
ایشان با توصیه به هرچه بهتر برگزار کردن همایش 

افزودند: 

1.باید روي این معنا تبلیغ بشود که تحریرالوسیله 
بعد از شرایع براي فتاوا و مباني فقه شیعه در امروز 

کتاب مرجع است.
2.باید نقص  هاي عبارتي احتمالي کتاب رفع بشود. 
کتاب هاي  و  نوشته ها  در  امام  اخلاص  به  3.باید 

فتوایي اش توجه بشود.
4.توجه شود که امام در همه کارهایش منظم بوده و 

در فتوا دادن هم منظم بوده است. 
5.از امتیازات و درایات امام این بود که وسیله را 
قبل از عروه حاشیه زده است و مدت 7 سال هم طول 

کشیده است.
مرجع  براي  و  بشود  عنایت  آن  ماندگاري  6.براي 
بودن تحریرالوسیله هرکسي هر چه که مي تواند انجام 
دهد. یکي از راه ها شروحي است که برخي ها نوشتند 
و یکي از راه ها همین همایشي است که برگزار مي 
شود و راه هاي دیگري هم که به نظر آقایان مي رسد 

انجام بدهند.
به نقل از نشریه حریم امام، شماره50، 5بهمن1391

آيت  الله العظمي صانعي در ديدار با دست اندرکاران همايش تحرير الوسيله:

تحریرالوسیله مي تواند پس از شرایع، کتاب مرجع حوزه ها باشد.

الله  آیت  حضرت  است  ذکر  به  لازم 
العظمی صانعی سه کتاب از تحریرالوسیله 
امام)ره( را شرح دادند: قصاص و طلاق هر 
کدام در یك جلد،  ارث در دو جلد. و هم چنین 
امام)ره(  تحریرالوسیله  بر  جلد  دو  طی 

فتاوای خویش را حاشیه زده اند.


